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راهنمای تدوین مقاله که افزون بر ”“ کسب امتیاز جهت ارتقای جایگاه فصلنامه، فقط مقاله هایی پذیرفته می شوند  برای محفوظ ماندن جایگاه علمی این مجله و 

داشتن محتوای علمی به تشخیص داوران، با رعایت ضابطه های شکلی زیر نوشته شده باشند.

الف- ضابطه های نویسنده

کامل باشد. )به فارسی و انگلیسی( 1.نام و نام خانوادگی نویسنده )گان( 

2.میزان تحصیلات و رتبه علمی و دانشگاه نویسنده )گان( مشخص شود. )به فارسی و انگلیسی(

3.ایمیل نوشته شود.

4.نام دانشگاه و شهر آن نوشته شود.

کدپستی و شماره تلفن نوشته شود. 5.نشانی، 

ب- ضابطه های مقاله

1.مقاله بین 20 تا 25 صفحه باشد.

گویا باشد. )به فارسی و انگلیسی( کوتاه و  2.عنوان مقاله 

3.مقاله پیش تر جایی چاپ نشده یا برای چاپ به جایی فرستاده نشده باشد.

4.مقاله با قلم B Lotus و قلم 14 در محیط Word تایپ شده باشد.

کلمه نوشته شود. )به فارسی و انگلیسی( کثر 150  5.چکیده مقاله حداقل 100 و حدا

کثر 10 واژه آورده شود. )به فارسی و انگلیسی( کلیدی حداقل 5 و حدا 6.واژه های 

7.معادل انگلیسی واژگان تخصصی و معادل انگلیسی نام اشخاص به صورت پاورقی در پایین صفحه نوشته شود.

8.مقالات رد شده عودت داده نمی شوند.

پ- ضابطه های استناد

کافی است منابع، پس از نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم، فقط با آوردن 1( نام  1.این مجله از روش استناد »درون متنی« پیروی می کند، و 

خانوادگی نویسنده اثر، 2( سال انتشار اثر، 3( شماره صفحه مورد استفاده، و هر سه داخل پرانتز معرفی شوند؛ نمونه: )عنایت، 1349: 25(

2.در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال، با افزودن )الف( و )ب( در کنار سال انتشار، نوشته ها مشخص می شوند. نمونه: )عنایت، 

1349 )الف(: 14(، )عنایت، 1349 )ب(: 150(

گر یک اثر چند نویسنده داشته باشد، ترتیب الفبایی  3.منابع مورد استفاده، در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی، نام خانوادگی نویسنده، )و ا

نویسنده اول(، تنظیم و معرفی می شوند.

کتاب نامه چنین است: کتاب منبع در  4.ترتیب نوشتن 

کتاب: نام ناشر. کتاب، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چاپ، محل نشر  کتاب( عنوان  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار 

کتاب نامه  چنین است: 5.ترتیب نوشتن مقاله منبع در 

گیومه، نام مترجم، نام مجله، دوره مجله، صفحات اول تا  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار مجله( عنوان مقاله در داخل 

آخر مقاله در مجله.

6.منابع به زبان خارجی نیز، با ترتیب بالا آورده می شوند.
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دیالکتیک جنگ و نظم جهانی
 عباس منوچهری* 

گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس  دانشیار و عضو هئیت علمی 

چکیده
که به رابطه جنگ  که سعی در »علت یابی« جنگ داشته اند، دیدگاه هایی نیز هستند  علاوه بر مکاتب و دیدگاه های 
کلان ساختاری در  که جنگ ها خود نیز موجب تغییرات  با ساختار توزیع قدرت در سطح جهانی پرداخته اند و معتقدند 
کلان، مشخصا تغییر در »نظم  که تغییرات  گشته اند. بحث اصلی این مقاله این است  نظام بین الملل و توزیع قدرت 
که ماهیت جنگ بین  گواه این حقیقت است  جهانی«، رابطه ای دیالکتیکی با جنگ داشته است. تاریخ اروپای غربی 
که این روابط نیز به نوبه خود تحت  ع روابط تضادی موجود میان آن دول وابسته بوده،  دولت ها همواره به شکل و نو
گرفته اند. در این مقاله تلاش شده است، اهمیت تاریخی و ساختاری جنگ برای شکل گیری و از هم   تاثیر جنگ قرار 

پاشیدن نظام های جهانی از قرن شانزده میلادی به این سو، نشان داده شود.

کلید واژه ها

جنگ، نظام جهانی، دیالکتیک، ساختار توزیع قدرت.

____________________________________________________________________________________
*   Email: amanoocheri@yahoo.com
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مقدمه
که به رابطه جنگ  که سعی در »علت یابی« جنگ داشته اند، دیدگاه هایی نیز هستند  علاوه بر مکاتب و دیدگاه هایی 
گیلپین اداره سیاسی1 نظام های بین الملل،  گیلپین. به نظر  با ساختار توزیع قدرت در سطح جهانی پرداخته اند، از جمله 
کرده اند تأمین می شده است.  که طی قرون متمادی ظهور و افول  توسط امپراطوری ها، هژمون ها و قدرت های بزرگی 
گرفته  رقابتی شکل  توازن قدرت  با  و  باشند  آنارشیستی بوده  اینکه  که نظام های بین الملل به جای  وی معتقد است 
که توسط امپراطوری ها، هژمونی ها با قدرت های بزرگ به دولت های ضعیف تر  باشند، شکل سلسله مراتبی داشته اند 

تحمیل می شده است.
گیلپین، در این ساختارها علل درونی و بیرونی منافع )فوائد( قدرت مسلط به تدریج افت می کنند و هزینه ها  به نظر 
کهنه می شود و تأمین مواد اولیه پر هزینه تر؛  کند می شود و وقتی تکنولوژی موجود  افزایش می یابند؛ در درون، اقتصاد 
کاهش می دهد. در بیرون، با  هزینه تکنولوژی های جنگی افزایش پیدا می کند و رفاه، روحیه نظامی مردم مسلط را 
افزایش قدرتِ دولت هایِ تحت سلطه، هزینه سلطه سیاسی افزایش پیدا می کند. در این شرایط، نظام بین الملل وارد 
کمیت3 موجود بر نظام و باز توزیع قدرت در نظام ایجاد می شود.  حالت »عدم تعادل«2 می شود، یعنی یک شکاف بین حا

که قدرت هژمونیک از تسلیم شدن امتناع می ورزد. چنین عدم تعادلی معمولًا با جنگ هژمونیک حل می شود، چرا 
ع روابط تضادی موجود  تاریخ اروپای غربی گواه این حقیقت است که ماهیت جنگ بین دولت ها همواره به شکل و نو
گرفته اند. امپراطوری های یونان و  که این روابط نیز به نوبه خود تحت تاثیر جنگ قرار  میان آن دول وابسته بوده، 
کرده به خود ملحق  روم از سیستم های تولید مبتنی بر برده داری پدید آمدند، سپس قسمت های دیگر جهان را فتح 
به وجود  باعث  امپراطوری  به عنوان یک  آتن  پیدایش  دادند.  تغییر  نیازهای خود  و  را طبق خواسته ها  آنها  و  نمودند 
آمدن جنگ با دیگر امپراطوری ها )پرشیا( شد. امپراطوری روم نیز همچون امپراطوری یونان بر پایه برده داری بنا شده 
کاهش  بود. بعضی موانع خارجی )امپراطوری های دیگر( و مشکلات داخلی )آشوب های داخلی منتج از توسعه قلمرو( 
جنگ های امپراطوری را به همراه داشت. این اتفاقات از یک سو و شروع تهاجم خارجی )حمله ژرمن ها( از سوی دیگر 
تولید  به طور خلاصه، روش  گردید.  )فئودالیسم(  متفاوت  داخلی  با ساختار  امپراطوری جدیدی  آمدن  به وجود  باعث 
که به اعمال خشونت  داخلی هر یک از اجزاء سیستم و روابط اقتصادی بین این اجزاء عوامل تعیین کننده ای بوده اند 
انجامیدند. خشونت نیز به نوبه خود، هم باعث تغییر ساختار داخلی و هم نحوه کنش متقابل اجزاء سیستم شده است. 
کرده بود، رقابت  که تجارت بین المللی اهمیت پیدا  بعدها، در سیستم تولید پیشاسرمایه داری قرن شانزدهم، هنگامی 
کشف آمریکای لاتین به عنوان منبعی محدود )به علت تقسیم  که منجر به  بر سر یافتن مسیرهای تجاری به وجود آمد 
کرده بودند( برای توسعه تجارت شد. این امر دلیلی برای به وجود  کشف آن مبارزه  که برای  کسانی  شدن بین تمامی 
آمدن سلسله جنگ هائی در اروپا بر سر تملک مستعمرات خارجی شد. در این دوره تعداد زیادی از جنگ های »توازن 

قدرت« را می توان شاهد بود.
گران بهای آمریکای لاتین  انتقال فلزات  از   از  انقلاب صنعتی )که خود منتج  که بعد  در سیستم تولید سرمایه داری 
گسترش مقیاس جهان، فرصت های جدیدی برای توسعه دادن منافع رقیبان پدید آورد.  به اروپا بود( به وجود آمد، 
بنابراین در این دوره شاهد »جنگ های امپراطوری« بیشتری هستیم؛ پس نیاز  به یافتن بازاری برای فروش محصولات 
و صدور سرمایه و همچنین محدود بودن مالکیت بر مستعمرات باعث به وجود آمدن جنگ »توازن قدرت« عمده ای 
کلیه اعضای جهان »آزاد« به یکدیگر، عدم وجود اقتصاد ملی-خارجی و سلطه  گشت. در مرحله بعدی به علت الحاق 
بلکه  امپراطوری«.  »جنگ  نه  دارد  وجود  قدرت«  »تــوازن  سر  بر  جنگی  نه  جهانی،  اقتصاد  بر   چندملیتی  شرکت های 

1.   Governonce
 2. Disequilibrium
 3.  Governon
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کنونی اما، فرایند جهانی شدن با تصور  و  تهدید  کودتاها و جنگ های حاشیه ای1 پدید می آیند. در  مرحله  انقلاب ها، 
تئوریزه شده  و نظریه »برخورد تمدن ها«  ایده چنین جنگی توسط هانتینگتون2  »جنگ تمدنی« متقارن شده است. 

است.

زمینه های تاریخی 

1- جنگ در جهان باستان 
1-1- امپراطوری یونان: تمدن باستانی در مقایسه با جهان معاصر حوزه محدودتری داشت، با این وجود می توان 
بعضی خصوصیات نسبت داده شده به جهان مدرن را  به راحتی در مورد دنیای باستان نیز به کار برد. دریای مدیترانه 
به  به شدت  یونان  امپراطوری  و  یونانی  تمدن  می کرد.  تأمین  باستان  تمدن  برای  مناسبی  و  لازم  جغرافیائی  محیط 
که تمدن بدون امپراطوری جلوه ای نداشت، امپراطوری یونان نیز بدون برده داری  یکدیگر  وابسته بودند. همانگونه 
که به برده داری شکلی مطلق و وسعتی قابل توجه بخشید و آن را از  قادر به ادامه بقا نبود. »این دولت- شهر یونان بود 

مزیتی جنبی به شیوه ای سیستماتیک برای تولید تبدیل نمود«.  
در عین محروم  از یک سو  برده ها  بود؛  و خارجی  روابط داخلی  در  دارای دو عملکرد عمده  بــرده داری  این دوره  در  
از سوی دیگر شیء تجاری به حساب می آمدند. پیامد اجتماعی  کلیه حقوق اجتماعی، وسیله تولید بودند و  از  بودن 
که پایه های آن بر شکاف عمیق بین »شهروندان« و »برده ها«  این امر رشد نوعی »دموکراسی« در این دولت- شهر بود 
نهاده شده بود. این تفاوت عمیق، اثرات خارجی نیز داشت. از  آن پس بردگان، باج و خراج و غنائم عمده سیستم را 
گسترش مستعمرات. اولین پیامد این وضعیت  تشکیل می دادند و به نوبه خود، هم هدف و هم وسیله ای بودند برای 
که خود بازتاب های داخلی و خارجی داشت. »در  داخل، نیروی دریائی برای پرشمارترین و  پیدایش نظامی گری بود 
گسترش قملرو خارجی،  دولت- شهرهای باستانی یونان را به  کم درآمدترین طبقه شهروندان تولید اشتغال می کرد« و 
رقابت و تهاجمی دائمی علیه یکدیگر سوق داد. این روابط منطقی بسیار آشکار و روشن هستند. »برتری مالی و قدرت 

نیروی دریائی آتن برای امپریالیسم این دولت- شهر مزیت بود و همین دو عامل باعث رشد دموکراسی نیز بودند«.

2-1-  امپراطوری روم: ترکیب و ساختار امپراطوری روم فی نفسه وابسته به برده داری بود. با این همه، تفاوت 
کشاورزی یونان تعداد زیادی از بردگان را در استخدام داشت، ولی به  مهمی بین برده داری یونان و روم وجود داشت؛ 
گروه هائی از بردگان  مناطق کوچک محدود بود. اما جمهوری روم اراضی و مستغلات بزرگ را به یکدیگر ملحق می کرد و 
که طی  ع تولید مسلماً شمار بسیاری از بردگان را می طلبید  را در مقیاس وسیع در نواحی روستائی به کار می گرفت. این نو
که  گول ها(. این جنگ ها  سلسله عملیات جنگی خارق العاده ای  به دست می آمدند )از جمله جنگ مقدونیه و نبرد با 
گسترش سلطه روم صورت می پذیرفت، باعث به وجود آمدن مساحت وسیعی از مناطق مستعمره شد. این  به منظور 
مناطق از نظر اجتماعی و اقتصادی مورد تعدی و تهاجم رومیان قرار داشتند؛ در نتیجه، نظام  جهانی جدیدی پدید 
مصادره  جزیره،  شبه  وحشیانه  جنگ های  خورده ی  شکست  قربانیان  از  که  وسیعی  سرزمین های  نظام  این  در  آمد. 
گرفتند. جنگ های ظفرمندانه از یک سو دائماً بردگان و اسرای  شده بودند؛ تحت سلطه اولیگارشی مجلس سنا قرار 
کار در شهرها و ایالات ایتالیا تأمین می کردند و از سوی دیگر ساختار جدید اقتصادی- اجتماعی را شکل  بیشتری را برای 
گسترش یافت. »پیش شرط این  که بر مبنای تهاجم و استثمار استوار بود؛ ایتالیا از شرق تا غرب مدیترانه  می دادند 
که نیروی انسانی بردگان را به کار می گرفت ..... و اسرای  کشاورزی بود  فتوحات سازماندهی موفقیت آمیز تولید بخش 
کار در ایتالیا به غرب فرستاده می شدند«.  که در آسیا و شرق مدیترانه به اسارت درآمده بودند برای  جنگی بی شماری 

 1.    Center-periphery
 2.   Samuel Huntington
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افزایش تنش های اجتماعی در  با  نتیجه در پی داشت: آخرین قرن جمهوری  امپراطوری روم دو  برای  این فتوحات 
گشت؛ نگرانی و اضطراب رعایا در مورد زمین فزونی یافت؛ سربازگیری دائمی باعث ضعیف شدن  جامعه روم همراه 
مالکان خرده پا شد؛ در حالی که طبقه اشرافی وابسته به سنا از چپاول و غارت مناطق مدیترانه سود هنگفتی می برد. 
کشته شدن مرد خانه در جنگ قادر به نگهداری مزرعه خود نبودند؛ مجلس سنا نیز  غالباً خانواده های رومی پس از 
که  کشاورزانی  گردید؛  بازار  از  ایتالیائی  کشاورزان  حذف  باعث  خارجی  غلات  واردات  نمی کرد.  کمکی  شهروندان  به 
از نبردها جان سالم به در برده بودند به هیچ وجه مورد تقدیر و تشویق حکومت اشراف قرار  به سربازی برده شده و 
گرفت. امرا  نمی گرفتند، بنابراین در سپاهیان جمهوری تمایلی ذاتی برای انحراف از وفاداری نظامی علیه دولت شکل 
و فرماندهان مردمی، نقشه های استراتژیک خود را برای تهاجم به کار می بردند، نفاق و رقابت های جناحی به سطوح 
آمدن  پدید  به  این وضعیت  بود؛  تمام عیاری  اجتناب ناپذیر آن شروع جنگ داخلی  نتیجه  که  کرد  نیز رسوخ  نظامی 
امپراطوری روم1 انجامید و این پایان جمهوریت بود. امپراطوری جدید دست به رفرم هائی زد و آرامش را در داخل روم 
کرد؛ اما جنگ ها تا سال 180 بعد از میلاد ادامه یافتند تا اینکه »با بسته شدن نهائی مرزهای امپراطوری، چاه  برقرار 
گسترش قلمرو و واردات برده، یک قرن  اسرایِ جنگی به طور اجتناب ناپذیری رو به خشک شدن نهاد«. خاتمه یافتن 
پایان  امپراطوری روم و تهاجم ژرمن ها  با سرنگونی  که  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در پی داشت؛ بحرانی  بحران 

یافت.
بود در  وابسته  بردگان  به  رابطه ای مستقیم داشت. غرب  بــرده داری  با  امپراطوری روم غربی و صعود شرق  سقوط 
امپراطوری روم  کرد،  به سقوط  که غرب شروع  بنابراین هنگامی  ثروت سنتی تکیه داشت.  بر  بیشتر  صورتی که شرق 
گواه  امپراطوری،  دوره  اواخر  در  کشور  بافت  شدن  روستائی  کرد.  مکان  نقل  شرق  به  کنستانتین(  فرماندهی  )تحت 
از بحران  بعد  تغییر شکل  این  امپراطوری است.  و سقوط  قلمرو(  گسترش  و  بــرده داری )جنگ  بین  رابطه  بر  دیگری 
کمبود بودجه عمومی و عدم سرمایه گذاری خصوصی فرو می پاشیدند؛  اقتصادی قرن دوم اتفاق افتاد. شهرها به علت 
کار روی زمین  کمیاب بودند در یک نقطه جمع می کردند تا روزی خود را از طریق  کنون دیگر  که ا کان، بردگان را  ملا
کان برای خود جمع آوری می کردند؛ نایابی بردگان همچنین باعث شده بود  به دست آورند. مازاد تولید بردگان را ملا
کان برای فرستاده نشدن بردگانشان به سربازی به دولت پول بپردازند و این امر تأثیری منفی بر قدرت نظامی  که ملا
امپراطوری داشت. رابطه بین نظام سرف داری و جنگ به همان نزیکیِ رابطه برده داری و جنگ بود. پایان جنگ های 
گردید. در واقع،  گرفتن نظام سرف داری  که باعث پا  امپراطوری در واپسین دهه های قرن دوم موقعیتی را به وجود آورد 
سیستم تولید مبتنی بر برده داری تنها با وجود اینگونه جنگ ها قادر به ادامه حیات بود. »اندرسن« پیدایش سرف داری 
که مرزهای امپراطوری از پیشروی باز ایستادند، محدودیت اجتناب ناپذیر  را اینگونه توضیح می دهد: »...... هنگامی 
و  سیاسی  آشفتگی های  شالوده ی  و  گردید  ســرف داری  نظام  پیدایش  به  منجر  بـــرده داری  به  متکی  تولید  سیستم 
کان تبدیل به یکی از متعلقات زمین  کار بردگان »..... توسط ملا اقتصادی قرن سوم را تشکیل داد«.  بنابراین نیروی 
که این سیستم پدید آمد، شکل جدیدی  گردید«؛ نتیجتاً طبقه ای از تولیدکنندگان روستائی به وجود آمدند. هنگامی 
از رابطه بین جنگ و ساختار مملکتی هویدا شد؛ این سیستم جدید اقتصادی عمدتاً رابطه بین تولیدکننده وابسته ی 
روستائی، مالک و دولت را تهدید می کرد؛ زیرا ماشین نظامی و دستگاه اداری امپراطوری برای بقا احتیاج به مالیات 

که به طور دائم بر دوش رعیت سنگینی می کرد. داشت 

1.  Principate 
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2-جنگ در تاریخ مدرن 

زمینه اقتصادی قرن هفدهم
کرد: در این قرن، تجارت غیرسرمایه داری رواج داشت، مشخصه های این دوره را می توان این طور خلاصه 

ع تولید در این دوره بر پایه مالکیت خصوصی ارضی بود. 1- نو
کرایه  2- با اینکه اقتصاد اروپا در این دوران بر تجارت بنا شده بود، ولی مازاد اقتصادی تولیدات رعایا عمدتاً به شکل 

کان و دولت باز می گشت. یا مالیات به ملا
کسب درآمد زیاد و استفاده از  آن درآمد، برای سرمایه گذاری  کالای لوکس،  3- ایده توسعه خارجی، تجار را به واردات 
که پس از آن  کرد. تا قرن شانزدهم ایتالیا صاحب نوعی انحصار در تجارت با شرق بود  روی زمین یا تجارت ترغیب 

گشتند. پرتغال و اسپانیا نیز در این تجارت سهیم 
اولیه صنعتی احساس  نیازی به مواد  که در این مقطع  اندک صنعتی شدن، می توان دریافت  4-با توجه به درجه 
کردن بازار در دیگر نقاط جهان وجود نداشت؛  کافی داشت و لزومی به پیدا  نمی شده است؛ بازار داخلی هنوز وسعت 

سرمایه در بازار داخلی قابل مصرف بود.
گران بها، ادویه جات،  کالاهای لوکس چون فلزات  5-تجارت بین اروپا و سرزمین های حاشیه ایِ ملحق به آن شامل 

پارچه های ارزنده، چای، قهوه و شکر بود.
6-در این دوره اروپا بر خاور نزدیک، آسیا و آفریقا اعمال سلطه سیاسی نکرد؛ بلکه قاره آمریکا را تحت نفوذ قرار داد.

کشورهای اروپائی دادند. 7-در آمریکا دولت های مرکزی حقِ انحصاریِ بهره برداری از بعضی مناطق را به 
8-روابط اقتصادی بیشتر توسط سیاست های تجاری دولت و شرکت های بازرگانی تعریف می شد تا توسط قوانین 

بازار .
گشودند تا از تجارت با شرق بهره مند شوند؛ این راه های دریائی  در پایان قرن شانزدهم پرتغالی ها راهِ دریائی آفریقا را 
ع پیوستند: تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و اقتصادی اروپا و  که قرن ها بعد به وقو پایه های اتفاقاتی را بنا نهادند 
آمریکا و )به موازات آن( برتری ناوگان دریائی، هم از نظر نظامی و هم تجاری. یکی از نتایج فوری تهاجم اروپائیان به 
گروهی و فرقه ای )اینکاها و  آمریکا، تغییرات بنیادین ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع سرخپوست بود. ساختارهای 
کنان آن مناطق ناشناخته بود به وجود آمد. جامعه ای شدیداً  که برای سا آزتک ها( فرو پاشیدند و نظام جدید اجتماعی 
طبقاتی و قشربندی، پا به عرصه وجود گذاشت. در نتیجه ی رقابت دول اروپائی و شرکت های تجاری وابسته به آنها بر 
گران بها، رقابت بین المللی شکل گرفت. به دنبال این فتوحات کشاورزان انگلستان مجبور به  سرِ به دست آوردن فلزات 

گران بهای آمریکا تأمین می شدند.  که از نظر مالی توسط فلزات  کارخانه هائی شدند  کار در شهرها و برای 
نظام جدید اجتماعی و اقتصادی به دنبال جنگ های خارجی بر سرِ سهمی بیشتر از معادن شکل گرفت؛ از سوی دیگر 
گرفت. در همین دوره )اوایل قرن شانزدهم(،  کشاورزان شدت  کوچک و  ع  درگیری های داخلی به علت نابودی مزار
پرتغالی ها در رقابت با عرب ها، وارد آفریقا شدند تا از طلای آفریقا بهره برداری نمایند. در این زمان قبایل آفریقائی از 
یکدیگر  اسرایی برای بردگی می گرفتند؛ اما این امر هیچ گاه انگیزه ای برای جنگ نمی شد. اما، »در اواخر قرن شانزدهم، 
آفریقا در قرن  تغییر شکل جامعه  باعث  که  برده به صورت تجارتی عمده درآمد  تقاضای دنیای جدید، شکار  به علت 
به پا  فروشی  برده  بازار  آوردن  به دست  برای  آفریقائی  قبایل  بین  را  بیشتری  و جنگ های  گردید«  و هجدهم  هفدهم 
داشت. دلیل عمده به وجود آمدن تقاضا برای بردگان، انهدام سرخپوستان، هم از نظر فیزیکی و هم از نظر اجتماعی 
یک   آمدن  به وجود  داد  خ  ر شانزدهم  قرن  پایان  در  آنچه  بنابراین  بود.  معادن  در  کار  برای  نیرو  به  احتیاج  عین  در 
گردید و مجموعه جدیدی  »....... دنیای واحد از ادغام و تغییر دادن چند دنیا« بود. آمریکا بخشی از سیستم اروپائی 

گرفت. کشمکش ها، تجمع های نظامی و جنگ ها، سراسر قرن هفدهم را فرا  از 
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زمینه جنگ 30 ساله و جنگ های بین انگلستان و هلند 
که تجارت را دنبال می کرد«. نقش  »در نیمه اول قرن هفدهم تجارت، پرچم را تعقیب نمی کرد؛ بلکه این پرچم بود 
منافع اقتصادی در ناآرامی ها و رابطه بین جنگ ها و تغییرات سیاسی-اجتماعی را می توان به وضوح در جنگ های قرن 
کرد. توسعه اقتصادی و جنگ های امپراطوری اسپانیا در اولین سال های قرن هفدهم نقش مهمی  هفدهم مشاهده 
در آنچه بعدها در اواخر همین قرن و بعد از آن اتفاق افتاد، داشت. قرن هفدهم برای بعضی قدرت ها دوره سقوط و 
نام  ایتالیا  و  از اسپانیا  کردند می توان  که در این دروه سقوط  از جمله قدرت هائی  برای بعضی دیگر نقطه شروع بود. 
این دلایل توسعه قلمرو  از  با یکدیگر مربوط بودند؛ یکی  که  ایتالیا و اسپانیا عمدتاً دو علت فرعی داشت  برد. سقوط 
که همه ی منابع مالی صرف  این دلیل  اسپانیا به  تولید داخلی در  از هم گسیختگی داخلی بود.  )جنگ ها( و دیگری 
جنگ می شدند؛ دچار رکود شد، در نتیجه صنایع اسپانیا ارجحیت خود نسبت به صنایع فرانسه را از دست دادند. از 
رونق  کاهش  باعث  بودند،  شده  اتخاذ  جنگ ها  مالی  تأمین  به منظور  که  »فیلیپ«  مالیاتیِ  سیاست های  دیگر  سوی 

تجارت اسپانیا و افتادن آن به دست انگلیس و هلند شد. 
سقوط ایتالیا نیز  تأثیرات عمده ای بر توزیع قدرت در  اروپا داشت؛ سقوط ایتالیا در قرن هفدهم سه دلیل اصلی داشت: 

1-منسوجات ایتالیائی قیمت بالاتری داشتند.
2-تولیدکنندگان ایتالیائی از سوی اتحادیه های صنفی قدرتمند حمایت می شدند.

اواخر قرن  نتیجتاً: »در  بود.  بالا  ایتالیا بسیار  احتمالًا به علت تعهدات نظامی دولت- شهرهای  مالیات ها  3-میزان 
که قبلًا بسیار موفق بودند؛ شروع به واردات محصولات از انگلستان، فرانسه و  هفدهم تولیدکنندگان منسوجات ایتالیا 
بلژیک نمودند و در عوض مقداری ماده خام فراوری شده، صادر می کردند و به شدت وابسته به خدمات حمل و نقل 

که سود جذابتری را عاید می کرد، سرازیر شد. انگلیس بودند؛ بنابراین سرمایه ایتالیا به سمت آمستردام 
دنبال  را  تجاری  سیاستی  و  بود  شده  تغییرات  از  جدیدی  دوره  وارد  چهارم   هانری  از  پس  فرانسه،  زمان  همین  در 
کند؛ او همچنین قصد داشت،  کشتیرانی تجاری را تقویت و توسعه مستعمرات را تشویق  می کرد. »ریشلیو« سعی داشت 
کوشش خود را صرف محافظت از  کند. در حالی که شاهزاده های آلمانی  نفوذ فرانسه بر مناطق مختلف آلمان را بیشتر 
قدرت محلیِ خود و افزایش ثروت و قلمرو می کردند. دانمارک و سوئد نیز برنامه هایِ اقتصادی خاص خود را دنبال 
کنترل نواحی شمالی آلمان را به دست آورد و از این طریق بر رودخانه های »الب«، »سر«  می کردند؛ دانمارک سعی داشت 
و »اودور« و همچنین تجارتی که در این رودها جریان داشت دست یابد؛ سوئد نیز مایل بود از دریای بالتیک، دریاچه ای 
سوئدی به سازد تا بتواند تجارتی را که از  رودخانه های آلمان به سمت دریای بالتیک جریان داشت را کنترل کند. تمایل 
گشت را نیز باید به این اتفاقات افزود. نتیجه فوری  که باعث شروع جنگ سی ساله  گرفتن هلند،  اسپانیا برای بازپس 
گرفت. حاصل تعامل اجزاء این  کل اروپا را در  بر  که  این جنگ ها به وجود آمدن نظام جدید سیاسی- اقتصادی بود 
نزدیک موجود بین  رابطه  به روشنی  نهائی جنگ سی ساله  بود؛ پیامدهای  نظام جدید جنگ هائی جدید و متفاوت 

منافع اقتصادی و بحران و ناآرامی در اروپا را نشان می دهند:
1-اسپانیا جدا از ورشکست شدن به علت جنگ، متحمل تلفات بسیاری شد و فرانسه به عنوان با نفوذترین قدرت 

اروپا جانشین اسپانیا شد.
انگلستان و پرتغال متحد شدند، طلای برزیل برای تأمین  آورد؛  را به دست  2-پرتغال در سال 1640 استقلال خود 
که به عنوان قدرتی درجه دو، هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی،  مالی انقلاب صنعتی به انگلیس سرازیر شد. انگلستان 
وارد قرن هفدهم شده بود، از بحران قرن هفدهم به صورت قدرتی بی چون و چرا قدم بیرون نهاد. حمایت انگلستان 
کمک بی اندازه ای نمود؛ معاهده سال  که این امر به اقتصاد انگلیس  از پرتغال در طول قرن هجدهم نیز ادامه یافت 
اولیه  را به تأمین کننده احتیاجات  کرده و پرتغال  کامل حذف  را به طور  1973 )معاهده متان( تولیدکنندگان پرتغالی 

که از مستعمرات برزیلی تأمین می گشت، تبدیل نمود. انگلیس، از جمله طلا 
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تجهیزات  و  غذائی  مــواد  فــروش  از  و  گردید  منتفع  بسیار  سی ساله  جنگ  از  هلند  تجارت  یافت؛  استقلال  هلند   -3
تأمین می گشت؛  از تجارت  کاملًا  امپراطوری های دیگر، دولت جوان هلند  برخلاف  آورد.  به دست  کلانی  نظامی سود 
کمی داشت، منابع طبیعی آن محدود بود و تمامی سعی آن بر حمایت از دریانوردان، تجار و نانواهایش  هلند جمعیت 
کره  کمان محلی به مذا کنند؛ بنابراین با حا که نمی توانند صرفاً بر تجارت تکیه  بود. هلندی ها به این نتیجه رسیدند 
کالای  اروپا  کشورهای دیگر  آنها به مستعمرات  قرار دادند.  الحمایه  را تحت  کشورهائی  وارد جنگ شدند و  نشستند، 
کالاهای آن مستعمرات را با هزینه ای اندک به اروپا آوردند »......... هلند تبدیل به پیک جهان  ارزان عرضه نمودند و 
هلندی های  به وسیله  این گونه  آنها،  مستعمرات  ثروت  که  کردند  مشاهده  اروپائی  قدرت های  »هنگامی که  گردید«. 
گرفتند؛ انگلستان اولین قدم را برداشت«. در این برهه  همیشه حاضر، به تاراج می رود، تصمیم به اقدامی تلافی جویانه 
انگلستان  بین المللی داشت:  بر سیستم  تأثیر شگرفی  آن  پیامدهای  و  این جنگ ها  آغاز شد؛  از جنگ ها  مجموعه ای 

گردید. مقتدرترین نیروی اروپا 
جدا  از  عوامل خارجی، بعضی مسائل داخلی نیز در جنگ انگلیس و هلند نقش به سزائی داشتند. در  اوایل قرن هفدهم 
کالای  کاهش صادرات  کوشش ها  گرفت؛ مهمترین این  کوشش هائی برای افزایش سهم انگلیس از تجارت اروپا صورت 
نیمه تمام به هلند و فرآوری کامل آنها در انگلیس بود. این کوشش با شکست روبرو شد؛ اولًا به این دلیل که تولیدکننده 
انگلیسی هنوز  آمادگی اقتصادی برای اتمام فرآوری پارچه های خود را نداشت. ثانیاً، این کوشش ها با رکودی اقتصادی 
کاهش یافته بود. سال های میانی این قرن با رکود جدی اقتصادی  که طی آن تقاضا، قیمت ها و سود  هم زمان شد، 
تجاری،  تولیدی،  منافع  بود.  با هلند( همراه  )به خصوص  اقتصادی خارجی  فعالیت  ایده محدودیت  ح شدن  و مطر
کشتیرانی و حمل و نقل از »قانون تشویق دریانوردی و حمل و نقل« که بعد از جنگ داخلی در مجلس به تصویب رسیده 
کنون باعث ضرورت یافتنِ جنگ  کرده بودند، ا که بعد از »انقلاب 1640« اهمیت پیدا  بود عقب ماندند؛ همان منافعی 

کشتیرانی و حمل و نقل انگلیس، فوری و شگرف بود. که تأثیر آن بر  با هلند شده بودند. جنگی 

جنگ و رقابت اقتصادی در قرن هجدهم
این سه  بین  ارتباط  بود.  دریائی  نیروی  و  تجارت  قرن هجدهم شامل مستعمرات،  در  امپراطوری ها  بنیادی  اجزاء 
که تفکیک تجارت )اقتصاد( و جنگ )سیاست( در این دوره غیرممکن است؛ در این دوران  عامل چنان اساسی بود 
گردیدند«. )توسعه ناوگان بریتانیا در اواخر قرن هفدهم  »کشتی های جنگی بزرگ تر شده و به تسلیحات بیشتری مجهز 
مثال خوبی بر این مدعا است(. تجارت بردگان از یک سو عاملی تعیین کننده در اقتصاد بین المللیِ قرن هجدهم و از 
از قرون دیگر متمایز می نماید: 1-انقلاب  را،  این قرن  ناآرامی بود. دو شاخص عمده  و  برای تضاد  سوی دیگر دلیلی 

صنعتی و 2-جنگ های خارجی.
جنگ های  نتیجه  که  است  این  دیگر  واقعیت  دارنــد؛  نزدیک  رابطه ای  نیز   یکدیگر  با  حال  عین  در  پدیده  دو  این 
قاره ای )که در اروپا و بین قدرت های بزرگ اروپائی اتفاق می افتاد( با دارائی های این قدرت ها در دنیای جدید رابطه ای 
گسترش قلمرو را در روابط قدرت های اروپائی، به خصوص جنگ های بین  مستقیم داشت. این امر به روشنی نقش 
که بین این قرن و قرن هفدهم وجود داشت جایگاه بازیگران جنگ در قاره اروپا  آنها مشخص می کند. تفاوت دیگری 
که خود این امر تأثیرات به سزائی  بود. یکی از نتایج مهم تحولات قرن هفدهم تبدیل بریتانیا به یک قدرت بزرگ بود، 

بر نظام بین المللی داشت. 
اهمیت  بریتانیا شاهد  اقتصاد  اول قرن هجدهم،  نیمه  نمود؛ طی  را متحول  بریتانیا  اقتصاد  )آمریکا(  دنیای جدید 
یافتن تولید داخلی و پدید آمدن محصولات جدید بود؛ »افزایش تقاضا برای محصولات معدنی  برزیل و نواحی اسپانیائی 
کارائیب، محصولات شمال شرقی و جنوب آمریکا و صادرات محصولات بریتانیا به آفریقا،  کشاورزی  آمریکا، محصولات 
گردید«. به عبارت دیگر انگلیس، به دو شکل در حال  کشورهای حاشیهِ دریای مدیترانه و بالتیک باعث این توسعه 
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گسترش قملروهای خارجی و سیستم تولید داخلی به میزان بسیار  تغییر بود: تولید داخلی و تجارت خارجی. بنابراین 
زیادی به یکدیگر ارتباط داشتند؛ این امر اثرات دیگری نیز داشت؛ هم در انگلیس و هم در فرانسه منافع و مصالحی 
که مهمترین  که سیاست های اروپائی را حمایت می نمود. در صورتی که منافع تولید، سیاست های دیگری  وجود داشت 
گروه دوم، این تضاد در انگلیس حل شد؛ اما  آنها توسعه مستعمراتی بود، را ایجاب می کرد. بعد از  انقلاب با تسلط یافتن 
گردید؛ در صورتی که فرانسه تا اواخر  همین امر باعث به وجود آمدن رقابت بر سر مستعمرات، جنگ و تضادهای دیگری 
قرن هجدهم قادر به حل این تضاد نشد؛ به همین دلیل فرانسه نتوانست در طول قرن هجدهم تعداد قابل توجهی از 
گسیل دارد )تا سال 1763 مستعمرات فرانسه حدود 70،000 و مستعمرات انگلیس حدود  مهاجران را به مستعمراتش 
که سیاست های مستعمراتی فرانسه  2،5 میلیون سفیدپوست را در خود جای می دادند(، البته این بدان معنی نیست 

تعیین شده بودند. 
اروپا بود؛  با ابهت ترین نیروی نظامی  بنا نهاده شده بود و صاحب  پایه مستعمرات و تجارت  بر  امپراطوری فرانسه 
گذاشته بود حمایت می شد. در نیمه  که »کلبرت« از خود به جا  تجارت فرانسه نیز توسط ناوگان دریائی تجاری عظیمی 
که فعالیت های توسعه طلبانه انگلیس و فرانسه در آمریکای شمالی به سمت درگیری و  دوم قرن هفدهم مشخص شد 
ج این دو  کن خار رویاروئی این دو قدرت در حرکت است؛ بنابراین جلوگیری از به وجود آمدن برخورد بین تبعه های سا
قدرت بسیار مشکل بود. در اواخر قرن هفدهم، قدرت رو به افزایش فرانسه، چالشی عظیم پیش روی امپراطوری در 
که تا سال 1815 ادامه داشتند  حال رشد انگلیس قرار داد؛ نهایتاً در سال 1689 اولین جنگ از سلسله جنگ های اروپا 

آغاز شد. 
گوید: ».... در میان  گسترش مستعمراتی این قرن چنین می  »درن« در مورد ارتباط بین جنگ های قرن هجدهم و 
قدرت  به عنوان  جنگ  دادن  جلوه  اهمیت  کم  برای  تمایلی  آمریکا،  و  کبیر  بریتانیای  در  به خصوص  جدید،  مورخان 
سازنده و شکل دهنده دولت های مدرن دیده می شود..... با این وجود، چه خوب و چه بد، دقیقاً در همان زمانی که 
که  گردید. این حقیقت   کرد، نظامی گری یکی از اجزاء سازنده تمدن اروپا  اروپا نفوذ به قسمت های دیگر جهان را آغاز 
از  که پس  گسترش مستعمراتی، تاریخ جنگ بی وقفه نیز هست باعث بدنامی است«. جنگ جانشینی اسپانیا  تاریخ 
که نظریه »درن« را تا این تاریخ  گرفت یکی از نمونه هائی است  مرگ »شارل دوم« و به منظور یافتن جانشینی برای او در 
)1713-1702( تائید می نماید. فرانسه قدرت مسلط در اروپا بود؛ اما در نتیجه این جنگ بریتانیا به قدرت با نفوذ اروپا 
که هر دو در جنگ شکست خورده  گردید. فرانسه و اسپانیا  تبدیل گشت و مرحله جدیدی از رقابت های مستعمراتی آغاز 
بودند، با یکدیگر علیه اقتدار بریتانیا متحد شدند. طی معاهده »اترخت«  انگلستان حق فروش تعداد معینی برده به 
که قبلًا به رویش بسته بود را  مستعمرات اسپانیا و همچنین امتیاز رفت و آمد به مناطقی از نواحی تحت سلطه اسپانیا 
یافت؛ این عوامل تأثیر به سزائی بر تولیدات داخلی داشتند؛ بازارهای جدیدی به روی صادرکنندگان بریتانیائی باز شد. 
که طلای برزیل از طریق پرتغال وارد انگلستان می شد و انگلیس به بازار  در همین زمان و بعد از معاهده سال 1703 بود 
کنون بازار وسیع مستعمرات فرانسه و  که به طلا و بازار برزیل دست یافته بود، ا رو به رشد برزیل دست یافت. بریتانیائی 
اسپانیا را به روی تولیدات صنعتی خود گشوده می دید. این عوامل تمامیِ پیش نیازهای توسعه انقلاب صنعتی را فراهم 
که 150 سال به طول انجامید؛ دست یافت. نتیجه جنگ جانشینی  آوردند و در همین دوره انگلیس به سلطه سیاسی 
اسپانیا خاتمه سلطه فرانسه بر اروپا بود، جنگ اسپانیا مثال دیگری است از ارتباط ساختار و اتحاد. رقابت بریتانیا با 
که فرانسه  که در نتیجه آن بریتانیا، سلطه ای را  فرانسه بر سر مستعمرات باعث به وجود آمدن جنگ »اتحاد عظیم« شد 

از دست داده بود به دست آورد.
که نتایج آن نقش مهمی در انقلاب آمریکا  که در قرن هجدهم اتفاق افتاد جنگ هفت ساله بود،  واقعه مهم دیگری 
بر  انگلیس بود  که تحت سلطه  از جزایر هند غربی  اقتصادی در آن قسمت  داشت. زمینه جنگ هفت ساله به رکود 
می گردد؛ این ضرر اقتصادی بسیار شدیدتر از حد تحمل انگلیس بود؛ در چنین دوره ای از رقابتِ خشن تجاری، جنگ 
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به عنوان راه حلی احتمالی برای مشکلات اقتصادی تلقی می شد. طی سال های 1720 و 1730، صنعت شکر  بریتانیا 
که  گردید. تجارت رو به رشد بین نیوانگلند و آن قسمت از جزایر  هند غربی  در جزایر  هند غربی دچار رکودی جدی 
کاهش صادرات به اروپا از سوی دیگر باعث به وجود آمدن این رکود شده بودند.  تحت سلطه فرانسه بودند از یک سو و 
این عوامل به شروع جنگ جانشینی اطریش انجامید. »ویلیامز« در مورد این جنگ چنین می گوید: »اهمیت واقعی 
کشورشان  از  ج  در  خار اختلافات موجود  بر  سر   بار   اولین   برای  اروپائی  که قدرت های  بود  نکته  این  در  این جنگ 

می جنگیدند«.
قصد  طرفین  از  هیچ یک  می گویند:  چنین  انگلیس  و   فرانسه  بین  جنگ  و  اختلاف  دربــاره  نیز   »شرلوک«  و  »پــری« 
نماید...  سکنه  از  خالی  و  نابود  کاملًا  را  آنها  بود  مایل  بلکه  نداشت؛  را  دشمن  مستعمرات  استثمار  و  آوردن  به دست 
در صورت شکست در تخریب مستعمرات دشمن، دومین انتخاب قطع تجارت و جلوگیری از رسیدن آذوقه و برده و 
ممانعت از فروش شکر   آنها بود. در این جنگ فعالیت ناوگان دریائی، عملًا به انجام عملیات اخیر محدود می شد. در 
که در جنگ هفت ساله بازتاب یافت؛ بریتانیا خواستار  سال های 1750 تغییراتی در سیاست های بریتانیا به وجود آمد 
که بازار بسیار خوبی را برای محصولات انگلیس تشکیل  رفع خطر دست یابی فرانسه به مستعمرات آمریکای شمالی 
که نماینده منافع تولیدکنندگان بود  می دادند، بود. این سیاست های جدید توسط نخست وزیر بریتانیا، »ویلیام پیت« 
که تجارت بر  چوبه مرگ است، شما در آخرین سنگر خود هستید، یا  گفته بود: »هنگامی  بی اثر شدند؛ »پیت« یک بار 
کرد،  که در اختلافات بین اطریش و پروس، فرانسه از   اطریش حمایت  کنید یا نابود شوید«. بنابراین هنگامی  باید دفاع 
انگلستان بلافاصله اتحاد خود با اطریش را قطع و به پروس پیوست »انقلاب دیپلماتیک«. پس از  آنکه جنگ در  اروپا 
ظاهراً  تنها به دلایل مربوط به همین قاره )بازخواهی سلسی از پروس توسط اطریش( آغاز شد، شعله های جنگ به 
گذاری آمریکای شمالی و هند  کرد. فرانسه ناچار به وا ج از اروپا و به مستعمرات فرانسه، اسپانیا و انگلیس نیز سرایت  خار
به انگلیس شد؛ اسپانیا نیز بعضی از اراضی تحت تملک خود را به انگلیس باخت؛ بار دیگر نظام سیاسی- اقتصادی 

جهان دچار تغییری شگرف شد )سلطه بریتانیا-انقلاب صنعتی و ظهور سرمایه داری(.

توسعه صنعتی و صلح در قاره اروپا
جنگ های  وارد  که  کشورهائی  که  می شویم  متوجه  نماییم،  مقایسه  هفدهم  قرن  با  را  نوزدهم  قرن  وضعیت  گر  ا
وارد  نه  اسپانیا   1815  -1900 سال های  )طی  نداشتند  شرکت  نیز  اروپــا  قــاره  جنگ های  در  بودند  نشده  امپراطوری 
فراوان  دارا بودن مستعمرات  به علت  اسپانیا  که  و نه جنگ های موازنه قدرت(. هنگامی  امپراطوری شد  جنگ های 
را از دست داد، از  که مستعمرات  قدرت بزرگی محسوب می گشت، در جنگ های قاره ای نیز شرکت داشت، اما آنگاه 
صحنه رقابت مستعمراتی نیز محو شد. طی قرون 17 و 18 میلادی قدرت های بزرگ در جنگی دائمی بر سر آمریکای 
لاتین به سر می بردند. این جنگ ها دو علت عمده داشتند. اولًا، سرزمین های موجود برای گسترش قلمرو محدود بودند 
و  فرانسه  هلند،  پرتغال،  )اسپانیا،  بودند  متعدد  می جنگیدند  سرزمین ها  این  آوردن  به دست  برای  که  قدرت هائی  و 
گران بها احساس می شد؛ در قرن نوزدهم تقریباً  انگلیس (. ثانیاً برای افزایش منافع اقتصادی، احتیاجی مبرم به فلزات 
درهای همه جهان به سوی قدرت های اروپائی گشوده شد. جنگ های قاره ای به طور چشمگیری کاهش یافت؛ ولیکن 
گرفت. در قرن هجدهم  بار دیگر شدت  نیز  وارد این مسابقه شدند، بحران  ایتالیا  آلمان و  که  اواخر قرن نوزدهم  در 
ک، جنگ های  گسترش قلمرو صورت می گرفت، اما در قرن نوزدهم ملا کشورها بر اساس میزان  طبقه بندی بین المللی 
امپراطوری و استیلا بر آفریقا، آسیا و خاور دور بود. مبارزه برای به دست آوردن سهمی بیشتر در سیستم بین المللی نوین 

گردید. کشورهای اروپائی باعث به وجود آمدن جنگ جهانی اول  توسط 
کاهش شدیدی در فعالیت های امپراطوری بود؛ به خصوص دوران پس از  کلی سال های 1783 تا 1871 شاهد  به طور 
کشورهای اروپائی از این جنگ ها دیده  که  جنگ های ناپلئونی توأم با خشونت و عدم ثبات داخلی بود. خسارت هائی 
کرده بود؛ به علت اینکه بازار اروپا قادر  بودند، شرایط بسیار سختی را برای مردم اروپا در نیمه اول قرن نوزدهم ایجاد 
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که در زمان جنگ روی هم انباشته شده بود، نبود. سرمایه داران بریتانیائی به دنبال  به جذب انبوه تولیدات انگلستان 
کرد؛ اوضاع  کالای خود بودند؛ نهایتاً این امر دولت بریتانیا را وادار به توسعه امپراطوری خویش  یافتن بازار خارجی برای 

آشفته داخلی فرانسه در این دوره نیز به نفع بریتانیا بود.
عدم ثبات داخلی در فرانسه )انقلاب  1830، انقلاب 1848، جمهوری دوم در سال 1851 و امپراطوری دوم در سال 
کشور توانائی رویاروئی با قدرت های اروپا و به خصوص انگلیس را نداشته باشد. علت  که این  )1852 ( باعث شده بود 
که تا سال 1871 به طول انجامید. قبل از  کاهش جنگ های قدرت در این دوره، جریان و روند اتحاد آلمان بود  دیگر 
سال های 1830 )ظهور انقلاب صنعتی(، قدرت های اروپا دائماً برای به دست آوردن مستعمرات خارجی می جنگیدند؛ 
برای  گران بها  فلزات  به  نیاز  و  بازرگانی بسیار رواج داشت  تا 1830  که در سال های 1600  بود  امر آن  این  دلیل عمده 
کالا و واردات مواد  تجارت با شرق احساس می شد. اما پس از سال های 1830 عامل اصلی جنگ ها نیاز به صادرات 
اولیه برای صنایع بود. بنابراین قدرت های بزرگ در سال های 1815-1600 بیشتر وارد جنگ های موازنه قدرت و در 

کنید(. سال های )1900-1815( بیشتر وارد جنگ های امپراطوری می شدند )به جدول شماره 1 دقت 
جدول شماره 1

1600-1815 1815-1900
  Country A B A B
     England 15 4 0 10

      France 15 2 0  7

         Spain 7 2 0 0

Q  Wright , 1971 :منبع

A  تعداد جنگ ها با قدرت های بزرگ دیگر
B  تعداد جنگ های امپراطوری 

کار شرکت ها و اشخاص اغلب رونق می گرفت، ولی  کسب و  کلی، مستعمرات از نظر مالی بار سنگینی بودند؛  به طور 
ج باعثِ  کل ملت سنگینی می کرد. از سوی دیگر نیاز به بازارهای خار هزینه تأسیسات نظامی و نیروی دریائی بر شانه 
کالاهای اروپائی  گردید؛ تا آنها را قادر به جذب  کشورهای خارجی   به وجود آمدن ساختار اجتماعی-اقتصادی نوینی در 
گردند، می باید نظام  کالاهای اروپائی  کشورهای آسیایی و آفریقایی مصرف کنندگان خوبی برای  نماید. به منظور آنکه 
این  تمامی  بود.  نیز  آن  با  مناسب  سیاسی  ساختار  تشکیل  آن  لازمه  که  می شد  برقرار  جدیدی  اقتصادی  اجتماعی- 
ناآرامی در قرن  از  برای شکل جدیدی  که خود مقدمه ای  گشت  نوینی  کاملًا  بین المللی  باعث تشکیل نظام  تغییرات 

بیست بود.

پیش زمینه های جنگ جهانی اول
گرفتن قدرت ها برای یافتن بازار جدید بود؛  تا سال 1880 افزایش چشم گیر در تولید صنایع اروپا، باعث تحت فشار قرار 
نیاز به تأمین مواد اولیه نیز مسئله مهمی بود. این وضعیت دو نتیجه در بر داشت: تقاضا برای فتح سرزمین های بیشتر 
گشت و خود به رقابت مستعمراتی دامن  که در سال های 1870 آغاز  و ایجاد موج جدید حمایت از محصولات داخلی  
که میراث سلطه قرن هجدهم را با خود داشتند، از نظر  کفایت بازارهای قاره اروپا(. بریتانیا و فرانسه  زد )به علت عدم 
مالکیت مستعمراتی بسیار پیشتر از آلمان بودند. در سال 1870 فرانسه به طور تقریبی 217،100 مایل مربع و انگلستان 
کنترل داشتن؛. در صورتی که آلمان تا سال 1884 فاقد هرگونه قلمرو مستعمراتی بود  حدود 9 میلیون مایل مربع را تحت 

و در این سال اولین مستعمره خود را به دست آورد.
انگلیس و فرانسه هر دو با شدتی فزاینده به اشغال سرزمین های خارجی ادامه دادند، ولی آلمان چنین نکرد؛ زیرا در 
این دوره تولید آهن و فولاد در آلمان رشدی چشم گیر داشت. طی سال های 1870 تا 1900 اقتصاد آلمان با نرخی دو برابر 
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گرفت. »چوکری و نورث« در این مورد چنین می گویند:  کرد و در سال 1900 از اقتصاد انگلیس نیز پیشی  فرانسه رشد 
با  مقایسه  در  را  خود  بود،  بهره مند  فوق العاده ای  اقتصادی  رشد  از  نوزدهم  قرن  نیمه های  در  آلمان  اینکه  وجود  »با 
که رشدی سریع )یکی از عجایب تاریخ اقتصاد( داشتند، تقاضایی  امپراطوری های دیگر ضعیف می دید«؛ صنایع آلمان 
که هنوز مستعمره نشده بودند  جدید برای مواد اولیه و بازار فروش به وجود آوردند؛ از سوی دیگر تعداد سرزمین های آزاد 
به شدت کاهش می یافت و دست یابی به مواد اولیه و بازار فروش را ناممکن می ساخت. در حالی که در این دوره )1900-

1870( هیچ جنگ »توازن قدرتی« مشاهده نمی شود، جنگ های امپراطوری بسیاری را می توان شاهد بود. 
فرانسه بعد از سال 1882 تقریباً به طور دائم درگیر جنگ های خارجی بود. از دوره 45 ساله بین 1870 تا 1914 تنها 
یا  گسترش  برای  جنگ  درگیر  سال   3 تنها  مدت  همین  در  انگلستان  گذشتند.  نسبی  آرامــش  با  فرانسه  برای  سال   9
کمتر از فرانسه و انگلیس درگیر خشونت  نگهداری قلمروی خویش نبود. آلمان به علت حضور غیر فعالش در صحنه، 
گردید(. در آن سوی اروپا تولیدات صنعتی و تجارت اطریش در حال رشد بود،  و جنگ شد )آلمان در سال 1870 متحد 
امپراطوری  افزایش نمی یافت. هنگامی که سقوط  امپراطوری ها رشد می کرد؛  قلمرو دیگر  که  آنگونه  اطریش  قلمرو  اما 
گسترش قلمرو اطریش فراهم نمود؛ سیاست امپراطوری روسیه با نقشه های اطریش تداخل پیدا  عثمانی زمینه را برای 

کرد و این امر باعث بی ثباتی بیشتر اوضاع شد.

3-جنگ و صلح  در جهان معاصر
اتفاقات قرن نوزدهم بود، میراث مستعمراتی قرن  ناآرامی های قرن هجدهم پیش زمینه  که جنگ ها و  همان گونه 
که در دنیای معاصر جریان دارند. نظام سیاسی و اقتصادی امروزِ  نوزدهم و اوایل قرن بیستم نیز مسبب حوادثی است 
جهان و همچنین جنگ ها و انقلاب های معاصر پیامد و نتیجه مستقیم مستعمره سازی قرن نوزدهم می باشند؛ عدم 
کشورهای جهان سوم و سلطه شرکت های چندملیتی در جهان معاصر همه به  وجود اختلاف بر سر قدرت، انقلاب در 
اوایل قرن بیستم نیز رابطه ای  با مستعمره سازی، رقابت و جنگ های قرن نوزدهم و  یکدیگر مرتبط و در عین حال 
مستقیم دارند. یکی از مهمترین نتایج مستعمره سازی قرن نوزدهم به وجود آمدن شکل خاصی از ساختار اقتصادی در 
که نفوذ شرکت های چندملیتی را به کشورهای الحاقی را تسهیل نمود  سرزمین های الحاقی تحت سلطه بود؛ ساختاری 
کار و پدید  گردید. بین المللی شدنِ تولید، بازار و نیروی  و باعث به وجود آمدن مرکزیت نیمه متحدی در قرن بیستم 

آمدن سه جانبه گرایی1  دو نتیجه عمده در بر داشت: 
اول، به وجود آمدن یک مرکز متحد و دوم، به وجود آمدن سرزمین های الحاقی وابسته.

دوران پس از جنگ جهانی دوم را می توان به علت دارا بودن سه مشخصه از بقیه ی تاریخ متمایز ساخت:
کشورهای مرکزی )تغییر دولت بدون خشونت، نبود جنگ های توازن  1-ثبات نسبی هم در درون و هم فی مابین 

قدرت(.
کودتا و  کشورهای الحاقی )جنگ های داخلی،  2-بی ثباتی نسبی و ادامه یافتن تغییرات توأم با خشونت در داخل 

انقلاب ها(.  
3-اختلافات شدید بین مرکز از یک سو و سرزمین های الحاقی از سوی دیگر. 

که به یکدیگر نیز مرتبط بودند باعث پدید آمدن چنین وضعیتی شده بود: سیستم نوین اقتصاد بین المللی  دو عامل 
و میراث قرن نوزدهم. 

1. Trilateralism
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جدول شماره 2الف
1917/1919              1960/1962                   1963/1975                            1957/1965

Sources of                              
Investment

Sources of                              
Investment

Sources of                              
Investment

Sources of                              
Investment

Areas and Sectors IF  LF  USF       IF  LF  USF       IF  LF  USF       IF  LF  USF       

All Areas

Mining 0.46    0,13 0,41 0,63 0,20 0,19 0,68 0,22 0,06 0,60 0,20 0,10

Oil 0,48 0,1 0,2 0,61 0,15 0,24 0,43 0,29 0,28 0,30 0,13 0,27

Manufag 0,57 0,24 0,19 0,53 0,50 0,17 0,49 0,35 0,16 0,51 0,32 017

Canada

Total 0,57 1,13 0,30 0,70 0,12 0,18 0,64 0,22 0,14 0,64 0,17 0,19

Mining 0,40 0,20 0,40 0,52 0,14 0,34 0,75 0,23 0,02 0,58 0,19 0,23

Oil 0,42 0,24 0,34 0,66 0,1 0,23 0,58 0,18 0,24 0,55 0,18 0,27

Manufag 0,77 0,01 0,22 0,81 0,11 0,08 0,63 0,2 0,13 0,71 0,15 0,14

Latin America

Total 0,50 0,17 0,33 0,71 0,23 0,06 0,60 0,31 0,09 0,59 0,24 0,17

Mining 0,46 0,01 0,43 0,08 0,26 0,34 1,04 0,13 0,17 0,78 0,14 0,08

Oil 0,57 0,09 0,34 1,06 0,1 0,07 0,96 0,14 0,10 0,79 0,08 0,13

Manufag 0,36 0,40 0,24 0,38 0,40 0,22 0,38 0,40 0,22 0,38 0,40 0,22

Europe

Total 0,44 0,3 0,19 0,42 0,30 0,28 0,40 0,38 0,22 0,41 0,35 0,24

Mining - 0,50 0,50 1,25 0,50 0,25 0,32 0,23 0,45 0,44 0,04 0,52

Oil 0,30 0,44 0,26 0,33 0,18 0,49 0,22 0,40 0,38 0,27 0,35 0,38

Manufag 0,52 0,33 0,15 0,46 0,35 0,19 0,47 0,37 0,16 0,48 0,36 0,16

Other areas

Total 0,58 0,23 0,19 0,51 0,29 0,20 0,38 0,35 0,27 0,46 0,23 0,23

Mining 0,82 0,18 0,36 0,48 0,30 0,22 0,29 0,41 0,30 0,40 0,31 0,29

Oil 0,57 0,23 0,20 0,55 0,24 0,21 0,36 0,28 0,36 0,47 0,26 0,27

Manufag 0,56 0,29 0,15 0,43 0,39 0,18 0,42 0,42 0,16 0,44 0,39 0,17

Survey of Current Business, Several issues, analysed by ECLA. In F. Fajnzylber, op. cit., p. 65:منبع
IF = Internal Funds )Reinvestment of profits and depreciation funds( 
LF = Local Funds, or funds coming from third countries 
USF = Funds coming from the United States

در طول قرن نوزدهم سرزمین های الحاقی برای سیستم اقتصاد غرب »خارجی« محسوب می گشتند و تنها از طریق 
که دارای دو  استیلای نظامی به جزئی از این سیستم تبدیل می شدند. پس از سال 1945 این سیستم تحت فرآیندی 
جهت متضاد بود، دچار دگرگونی شد. سرزمین های الحاقی در حالی که از نظر جغرافیایی از مرکز جدا بودند، از نظر ساختار 
که دیگر  که تحت سلطه شرکت های  بود تعلق داشتند؛ این تعلق تا مرحله ای پیش رفته بود  به نظام نوین جهانی 
تمیز دادن اقتصاد داخلی و بین المللی از یکدیگر غیرممکن شده بود. این ادغام جهانی در قسمت های مختلف جهان 
گرفت و در قسمتی از سرزمین های الحاقی از  کشورهای در حال  توسعه و فقیر( به انحاء مختلف صورت  )به خصوص 
کارها را از مرکز به  کار جدید بود؛ شرکت های چندملیتی  طریق مکانیزمی دو بعدی انجام شد. بعد اول، روش تقسیم 
کار  را در نواحی مختلف جهان و توسط نیروی  از تولیدات خود  تا به توانند قسمتی  کشورهای الحاقی فرستاده بودند 
گاه به 10 برابر می رسید. بعد دوم،  کاری یکسان در مرکز یا کشور الحاقی  ارزان  بسازند؛ تفاوت سطح دستمزد برای انجام 
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کار می کنند،  کارفرمایان خارجی  برای  کارگرهای محلی  بود؛ در حالی که  الحاقی  اقتصاد داخلی سرزمین های  نفوذ در 
منبع اصلی سرمایه گذاریِ شرکت های خارجی را پول محلی تشکیل می دهد. )به جدول 2- الف و 2- ب مراجعه شود(. 

 جدول شماره2ب

Assets Earnings
US and Canada 67 34
Latin America 20 39

Eastern Hemisphere 13 27
Total 100 100

Fann& Hedges, Readings in US Imperialism. 1971 : منبع    

این وضعیت باعث انتقال ثروت از سرزمین های الحاقی به کشورهای مرکزی گردید. در سال 1977 مقدار کل سرمایه ای 
که از طریق بانک ها و شرکت های چندملیتی وارد کشورهای توسعه نیافته شده بود به 78 میلیارد دلار می رسید. از سوی 
کرده بود. این انتقال ثروت  کشورهای توسعه یافته انتقال پیدا  کشورهای توسعه نیافته به  دیگر 118،8 میلیارد دلار از 
گرفته بود؛ رئوس این مثلث عبارتند از: مرکز )کشورهای پیشرفته(، شرکت های  از طریق یک مثلث اقتصادی صورت 
در  که  توسعه(. همان شرکت های  چندملیتی  در حال  یا  توسعه نیافته  )کشورهای  الحاقی  و سرزمین های  چندملیتی 
سرزمین های الحاقی سرمایه گذاری می کنند در قسمت های مختلف مرکز نیز سرمایه گذاری می نمایند. شرکت های تابعه 
بسیاری از این شرکت ها تولیدات خود را به قسمت های مختلف جهان صادر می کنند و این صادرات قسمتی از تولید 

کشورهای مرکزی را تشکیل می دهد )به جدول 3 مراجعه نمایید(. ناخالص ملی 
جدول شماره 3

The Significance of MNCs in the Economies Of the Center Countries (1976)

Overseas sales of Total subsidiary subsidiary/total sales

/GDP

Export of Country

United Kingdom 22.0 27.5

France 7.7 8.5

West Germany 9.9 8.3

Japan 3.6 1.7

Canada 45.4 52.6

Szymanski , 1981 , p. 500 :منبع

در  آمده  به دست  سود  نظر  از  دارنــد  حضور  آنها  در  چندملیتی  شرکت های  که  مرکزی  کشورهای  ببینیم  اینکه  برای 
کافی است نسبتِ سود حاصله توسط این شرکت ها در مرکز  کشورهای الحاقی چه رتبه ای دارند  مقایسه با  یکدیگر و با 
که هر یک از این شرکت ها در سرزمین های  کنیم. اطلاعات نشان می دهند  و سرزمین های الحاقی را با یکدیگر مقایسه 
کشورهای مرکزی تولیدات خود را از طریق شرکت های  الحاقی سود بیشتری از مرکز به دست می آورند. با توجه به اینکه 
کشورهای الحاقی به  کلی ثروت از  که به طور  چندملیتی به سرزمین های الحاقی صادر می کنند به این نتیجه می رسیم 
کشورهای مرکز و تسلط هر چه بیشتر آنان بر  که این امر باعث همکاری و اتحاد  کشورهای مرکز انتقال می یابد  سمت 

سرزمین های الحاقی می گردد.
وام دهنده  بنگاه های  اینجا  در  مــی رود؛  به کار  متفاوتی  روش  الحاقی  سرزمین های  دیگر  قسمت های  با  رابطه  در 
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کشورهائی  بین المللی نقش قابل ملاحظه ای ایفا می نمایند. موسساتی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به 
کشور فقیر  که از بین 38  کشورهای مرکز رابطه خوبی دارند، وام پرداخت می نمایند. این نکته قابل تأمل است  که با 
کنون به جای  کشورها ا کشور قبلًا مستعمره بوده اند )میراث مستعمره سازی قرن نوزدهم(. این  جهان همه به جز دو 
کشورها چنان وابستگی سیاسی و  استیلای نظامی از طریق »اعطای وام ها«  تحت سلطه قرار می گیرند. وام برای این 
که اقتصاد داخلی آنها اجباراً با خواسته های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم سو  اقتصادی ایجاد می نماید 
به  وابسته  به شدت  که  را  نافرمانی  دولت های  قادرند  بنگاه ها  این  می گردند.  بی اثر  داخلی  سیاست های  و  می شود 
از  آنها می توانند بعد  کنند )شیلی و جامائیکا(.  از طریق اعطا نکردن وام به راحتی سرنگون  را  آنها هستند  کمک های 
رویه  که  کشورهائی  قادرند  این موسسات  ترکیه(.  و  )آرژانتین  نمایند  از دولت های نظامی جناح راست حمایت  کودتا 
گرفته اند را مورد تشویق قرار دهند )یوگسلاوی و چین( و بالاخره  دوستانه تری در قبال شرکت های چندملیتی در پیش 
که سرمایه گذاری خصوصی در این  کنند  کلی این بنگاه ها می توانند برای هر یک از وام گیرندگان شرایطی وضع  به طور 

کم خطرتر نماید.  کشورها را 
این سیستم نوین ادغام جهانی )استیلای غیر نظامی( انواع جدیدی از تعاملات و تضادهای سیاسی را به همراه داشته 
اقتصاد  زیرا »دشمن«  آن جنگید.  با  به توان  تا  ندارد  »رویتی« وجود  قابل  ملی  الحاقی دشمن  در سرزمین های  است. 
کشور حضور ندارند؛ بنابراین »ضد ملت«  »ملی« را در دست دارد، ولی هنگ های نظامی دشمن در طول مرزها یا داخل 
همواره  بعد  به   1945 سال  از  است.  »شورش«  آمدن  به وجود  وضعیت  این  پیامد  غالباً  دارد.  حضور  »ملت«  داخل  در 
کشورهای مرکزی به چشم می خورد. به عبارت دیگر،  رابطه مستقیمی بین شورش در سرزمین های الحاقی و دخالت 
کشورهای الحاقی )از جمله تغییر  که در جهت تغییر سلسله مراتب در  کشورهای مرکزی همواره در برابر فعالیت هایی 
گرفته است، مقاومت نموده اند. در این دوره شورش در 22 »کشور مستقل« باعث  دولت در این سرزمین ها( صورت 
گشته است )به جدول شماره 4 مراجعه نمائید(. با این وجود بسیاری از تغییرات داخلی به انقلاب  دخالت خارجیان 

که خود تأثیری عمیق بر نظام بین المللی داشته است. ختم شده اند 
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جدول شماره 4

Target Date Intervener
Egypt 1956 Britain
Morocco 1956 France
Oman 1957 France
Spanish Sahara 1958 France
Yemen 1958 Britain
Oman 1958 France
Cameroon 1960 France
Tunisia 1961 France
Yemen 1963 Britain
Congo 1963 France
Cyprus 1963 Britain
Kenya 1964 Britain
Tanganyika 1964 Britain
Uganda 1964 Britain
Galion 1964 France
Laos 1964 United States
North Vietnam 1964 United States
South Vietnam 1965 United States
Dominican Republic 1965 United States
Chad 1968 France
Chad 1979 France
Central African Republic France

Tillema and Wingen, 1982  :منبع
نتیجه گیری

کلان ساختاری در نظام  که جنگ ها موجب تغییرات  نظم جهانی در ارتباطی دیالکتیکی با جنگ قرار دارد؛ به نوعی  
جهانی و خود نظام جهانی و تغییرات کلان ساختاری نیز  موجب  شکل گیری جنگ های دیگر گردیده است. در تاریخ اروپا 
هر بار که نظمی مستقر شده، حاصل جنگ های پیشین بوده و خود نیز منجر به جنگ های دیگری گردیده است، در واقع 
گردیده است. از قرن 16 میلادی و  »نظم بین المللی« به عنوان یک سیستم، بارها و بارها به عنوان نتیجه جنگ ایجاد 
کار )که خود در  گسترش تجارت و در پی آن نیروی  کشورهای اروپایی و نیاز به  با تغییرات شکرف در سیستم اقتصادی 
گسترش  که هر یک با هدف  گردید( ما شاهد شروع جنگ هایی هستیم  گستره ی جهانی  انتها منجر به رواج برده دای در 
گردیدند و در ادامه خود موجب تغییرات بزرگی در ساختار قدرت در اروپا و بعدها در  کشورهای اروپایی آغاز  حیطه ی نفوذ 
جهان گردیدند. به بیانی دیگر در طول تاریخ  آرزوی کشورگشائی و غنای اقتصادی منجر به خشونت و ناآرامی شده است 
و تنها از طریق همکاری اقتصادی بین اعضای قسمتی از سیستم جهانی، اختلافات اعضای آن قسمت حل و فصل شده 
که این همکاری قسمت های دیگر جهان را در بر نمی گیرد و حتی به ضرر آن نیز  هست؛ باز هم بین دو  است. اما  از  آنجا
که  قسمت تضاد و ناآرامی به وجود می آید. بنابراین نا آرامی همواره وجود خواهد داشت مگر  اینکه سیستمی به وجود آید 

کرده اند بهره ببرند. که برای سیستم  در  آن همه اعضا از تعامل با یکدیگر به نسبت تلاشی 



منابع*

____________________________________________________________________________________
 The International Journal of Humanities. (2011) Vol.  که توسط دکتر عباس منوچهری در مجله  Dialectic of War and World Order  این مقاله ترجمه ای است از مقاله *

(82-65) :(1) 18 به چاپ رسیده است و توسط ایشان نیز ترجمه فارسی آن به فصلنامه علمی-تخصصی سیاست فرستاده شده است.
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ناسیونالیسم، دولت و توسعه
سید احمد موثقی*

گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران  دانشیار  و هئیت علمی 

چکیده
جوامع در حال نوسازی برای تحقق توسعه به انسجام اجتماعی و بسیج ملی در پرتو ناسیونالیسم و به رهبری یک 
که  ح شده اند؛ ولی همان طور  گونی مطر گونا کارکرد دولت در توسعه، نظریه های  دولت ملی نیاز دارند. برای نقش و 
اجتماعی  بنیان های  تقویت  برای  شدن  صنعتی  کنار  در  ملت سازی  می دهد،  نشان  توسعه یافته  ملل  تاریخی  تجربه 
کشور ضروری هستند. در واقع، ناسیونالیسم، دولت ملی و مدرن، سرمایه داری و توسعه صنعتی در  و مادیِ دولت و 
کنون اغلب  کشورهای جهان سوم از دورۀ سلطه استعمار تا دورۀ استقلال و تا  چارچوب آن، با یکدیگر ملازمه دارند. اما 
از چندپارگی قومی-قبیله ای و مذهبی رنج برده و فاقد هویت و همبستگی ملی و انسجام اجتماعی و در نتیجه دارای 
کارآمد و شبه ملی بوده اند. این مقاله می کوشد رابطه مستقیم و مثبت بین ناسیونالیسم  دولت های ضعیف، فاسد و نا
که چگونه فقدان انسجام اجتماعی  کارکرد دولت ملی و توسعه خواه، برجسته سازد و بررسی نماید  و توسعه را با نقش و 
کشورهای  کنار دولت های ضعیف و فاقد مشروعیت، وضعیت توسعه نیافتگی را در بیشتر  و هویت همبستگی ملی در 

کرده است. جهان سوم تثبیت 
 

کلید واژه ها
 ناسیونالیسم، دولت، توسعه، ملت سازی، سرمایه داری، صنعتی شدن.

____________________________________________________________________________________
*   Email: movasagh@ut.ac.ir



 22
13

93
یز 

پای
م | 

سو
ره 

ما
 ش
ل |

ل او
سا

 
عه

وس
و ت

ت 
دول

م، 
یس

ونال
سی

نا

مقدمه
کلیدی دولت های ملی و در فضای رقابت میان ملل در اروپا تحقق  توسعه و صنعتی شدن از منظری تاریخی با نقش 
یافت. ناسیونالیسم به مثابه یک ایدئولوژی بسیج کننده برای تحقق اهداف و منافع و امنیت ملی، خود نقشی اساسی 
در شکل گیری ملت-دولت ها و ایجاد هویت ملی و انسجام اجتماعی و سازماندهی سیاسی امور در چارچوب آن داشت. 
البته رقابت های ملل اروپایی در عصر وستفالیایی با جنگ ها و درگیری های نظامی هم همراه بود ولی تقویت بنیان 
با  ابتدا  کشورهای توسعه یافتۀ غربی  مادی دولت و برقراری امنیت ملی مستلزم تحقق توسعه و صنعتی شدن بود. 
داخل  در  تدریج  به  آن  از  پس  و  رسیدند  کاپیتالیستی  توسعۀ  به  دولت  کلیدی  نقش  با  و  مرکانتیلیستی  سیاست های 
کنون هم وارد  ج از مرزهای ملی خود سیاست های لیبرال و اقتصاد بازار و تجارت آزاد را ترویج و ارتقاء دادند و ا و خار

فرآیندهای جهانی شدن شده  اند.
کشورهای موسوم به جهان سوم، به جز مواردی در آسیای شرقی و نظایر آن، اغلب در صنعتی شدن و امر توسعه  اما 
کامی آن ها در تشکیل دولت های ملی، مدرن و توسعه خواه بوده  که در یک زمینۀ تاریخی، به دلیل نا کام مانده اند  نا
است. این مقاله می کوشد با تبیین و تشریح رابطۀ بین ناسیونالیسم و دولت ملی و توسعه در بستر تاریخی آن و نیز 
کثر ملل جنوب یا جهان سوم در  کامی ا گون نسبت به نقش دولت در اقتصاد و توسعه، دلایل نا گونا در رهیافت های 
که عدم شکل گیری دولت های ملی و مدرن و توسه خواه،  این رابطه را توضیح دهد. فرضیۀ اصلی این مقاله آن است 
کارآمدی شبه دولت های ملی، توسعه نیافتگی را در  بحران عمیق اجتماعی و ساختاری و در نتیجه ضعف و فساد و نا

کشورها تعمیق و تداوم بخشیده است. این 

کاپیتالیستی ناسیونالیسم، ملت-دولت و توسعۀ 
»ارنست هاس« ناسیونالیسم را شکلی از عقلانیت، تلاشی برای ایجاد و اعمال انسجام در جوامع دستخوش نوسازی، 
دانسته و معتقد است شکل خاصی از ناسیونالیسم، یعنی ناسیونالیسم لیبرال، بیشترین احتمال موفقیت در یکپارچه 
کثر نظام های سیاسی  که احتمال دارد به ا کردن جوامع دستخوش نوسازی را دارد و تنها شکل عقلانی شدن هم است 
در تعاملات شان انسجام بدهد  )Haas, 1993: 508-509(. با استفاده از تفکیک وِبر بین عقلانیت ماهوی و عقلانیت 
گزینه  که  که واحدهای جمعیِ منسجم شده به وسیلۀ یک عقلانیت ماهوی  ل می کند  رسمی یا صوری، هاس استدلا
و انتخاب را در معرض یک نظام ارزشی مافوق، یک مذهب یا عقیدۀ جزمی سکولار قرار می دهند، الگوهای اهداف-
وسایل مناسبی را انتخاب می کنند و برقراری انسجام در آن ها، در برگیرندۀ تبعیت اهداف عینی )و ابزارهای مناسب 
حداقل  به  یا  عمومی  رفاه  زمینی،  اتوپیای  یک  تحقق  نجات،  و  رهایی  اساسی تر  ارزش هــای  از   آن هــا(  تحقق  برای 
گناه، است. شیوه های سازماندهی اقتصاد و حیات خانوادگی، شیوه های حکمرانی و رابطه با خارجی ها )ملل  رساندن 
دیگر(، مشتق از عقلانیت ماهوی اند. مجموعۀ درخواست ها و برنامه های ناسیونالیستی خاص هم این گونه هستند و 
کار برای شکل منسجم تری از سازمان سیاسی، یک ملت-دولتِ  دارای یک ماموریت و قانون اساسی خاص،  برنامۀ 

.)Haas, 1993: 509( فراهم می کنند
را در معرض یک ساختار منطقی  رقیب  و  گون  گونا تا عقلانیت های ماهوی  یا صوری تلاشی است  عقلانیت رسمی 
که درصدد منسجم ساختن آن هاست و همواره بین عقلاینت ماهوی و  قرار  دهد، ساختاری  گیر  واحد   فرا اجماعی 
از  دنیا  نوسازی  از  کی  حا که  است  غربی  ابــداع  یک  صوری  یا  رسمی  عقلانیت  پیروزی  ولی  دارد،  وجود  تنش  صوری 
مُرَجَح سازمان سیاسی  به عنوان شیوه به طور عام  یا پذیرش عام شکلِ )در اصل( غربی ملت-دولت  منظری غربی، 
کثر مردم یک  از ارزش ها، به وسیلۀ پذیرش آن توسط ا جمعی بود. این پیروزی، در پیروزی مجموعه مدرن واحدی 
برای حل و فصل منازعات داخلی، جلوه گر خواهد بود. به طور منطقی، عقلانی  نظام سیاسی به عنوان شیوۀ نهادی 
شدن صوری، ضرورت ندارد در  برگیرندۀ سازمان یافتن یک نظام سیاسی به عنوان یک ملت-دولت  باشد، ولی در 
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عمل متمرکز ساختن حکومت و اقتصاد در دولت های نوساز، آن دو را به هم پیوند داد. عقلانی شدن رفتار جمعی در 
یک نظام سیاسیِ به طور متجانس عقلانی، به توافق، انسجام، اجماع، هویت، همبستگی ملی، حکومت قانون، علم، 
تحقق عدالت و برابری همگان در برابر قانون، تصمیم گیری اقتصادی و سیاسیِ ملی و مشارکتی، رویه های آموزشی و 
کمک می کند و منجر  اداری واحد، تغییرات مسالمت آمیز، ایجاد نهادهای نمایندگیِ افکار عمومی و مشروعیت دولت، 
یک  به  منجر  نیز،  نهایت  در  شد؛  جلوه گر  غرب  دنیای  در  که  همان گونه  می شود،  گاه  خودآ ملت های  شکل گیری  به 

.)Haas, 1993: 509-510( دنیای عامِ به طور رسمی عقلانی خواهد شد
عقلانی شدن یعنی یکپارچه کردن شیوه های مختلف درک امور و ادغام آن ها در یک نگرش اجتماعی واحد و منسجم 
که شیوۀ خاص تجربه شده در غرب برای نیل به عقلانی  ساختن آن نگرش با مجموعه ای از نهادها، در روند نوسازی 
شدن امور است و طی آن، جوامع با عبور از بحران های هویت، مشروعیت، مشارکت، توزیع و نفوذ، از سنت به مدرنیته 
ارجاع دارد و ایجاد هویت ملی فعالیتی حیاتی در  منتقل می شوند. ملت و ملت سازی به طور خاص به  بحران هویت 
کمان مجال مشروعیت یافتن، سهیم شدن در قدرت، افزایش استانداردهای زندگی و  عقلانی شدن است؛ زیرا به حا
که سبب می شود آن ها  کارآمد می دهد؛ با اعطای مجموعه ای از نمادها به مردم  کشور به نحوی مؤثر و  کل  کردن  اداره 

. )Haas, 1993: 509-510( هویت های محدود و محلی و جزئی شان را تابع هویت وسیع تر ملی سازند
کنترل نموده و روی وفاداری  که سرزمینش را  کمیت است  به علاوه، به قول »هتنه«، هر دولتی یک واحد دارای حا
مردمش یا »شهروندان« حساب می کند و همواره آمادۀ دفاع از سرزمین و مردمش در برابر همه ملت-دولت های دیگر 
رقابت  در  یافته،  سازمان  کارکردی  طور  به  ملیِ  اقتصاد  یک  ملت-دولتی:  هر  همچنین،   .)281  :1381 )هتنه،  است 
به  که  با مزیت های نسبی شان تخصصی می شوند،  آن ها مطابق  بازار جهانی، می باشد.  در  اقتصادهای ملی  با سایر 
کارا تولید و توزیع می شوند. این امر در نهایت به همه دولت های  کالاها به شیوه ای به طور فزاینده  که  این معنی است 
کارکردی  کمی تیره و تار برسد. تخصصی شدن، پیوندهای  کوتاه  مدت به نظر  گر آثار  شرکت کننده نفع می رساند، حتی ا
گرایش ذاتی به سمت منازعه مقابله  که پشتیبان تمایلات به سوی صلح است و با تمایل و  بین دولت ها ایجاد می کند، 

می کند )هتنه، 1381: 282(.
گرینفلد«1 با بررسی رابطه ناسیونالیسم با توسعۀ اقتصادی و نقش آن در ظهور سرمایه داری و تمدن اقتصادی  »لیاح 
گاهی، یک انگاره در برگیرنده و اجبار آمیز از  که در قلب این آ گاهی اجتماعی می داند  جدید، آن را شکل بی نظیری از آ
کمیت  که حا کمیت است و اعضای آن با هم برابر هستند، به نحوی   که دارای حا جامعه، به عنوان »ملت« قرار دارد 
 Greenfeld, 2001:( مردم اصل اساسی سیاسی آن و مساوات طلبی نمایانگر اصل اساسی سازماندهی اجتماعی آن است
ع ناسیونالیسم فردگرایانه ـ مدنی، جمع گرایانه ـ مدنی و جمع گرایانه ـ قومی را از هم تفکیک می کند  2(. البته او سه نو
که در آن  گاهانه و ارادی عضویت در ملت توسط افراد، دمکراسی فردگرایانه یا لیبرال را می رساند  که در اولی پذیرش آ
ع دوم ملت یک فرد  از طریق ایجاد نهادها هستند، در حالی که در نو افراد  حکومت ها نماینده و پاسدار حقوق بشر و 
افراد تشکیل دهندۀ آن برتری و  اراده هــا، نیازها و منافع  بر  که  اراده، نیازها و منافع خاص خود است  جمعی، دارای 
گروهی نخبه به عنوان نماینده ارادۀ ملت اعمال  کثریت هم اندازه گیری نمی شود و ارادۀ ملی توسط  اولیت دارد و با ا
 Greenfeld,(می شود و دیکتاتوری های مدرن محصول آنند و دمکراسی مورد تعهدشان سوسیالیستی یا توده ای است
اقتدارگرایانۀ عنصر جمع گرای  الزامات  ع آن است، ملت با عنصر قومی و  که شایع ترین نو ع سوم  3-2 :2001( . در نو
کمیت ملت، به عنوان آزادی  خود، تقویت و اعمال می شود و ارگانیسم ایده آل ملت، نافی آزادی فرد بوده و آزادی یا حا

.)Greenfeld, 2001: 3( از سلطۀ خارجی باز تعریف می شود
هاس هم بر این باور است که ملت-دولت های عقلانی شده از طریق وساطت افسانه های ملی تلفیق گرا و تمامیت خواه، 
نمی توانند به انسجام داخلی بادوامی به رسند؛ زیرا نهادها و اعمال رویه های ملازم با این افسانه ها فاقد قابلیت های 
اما   .)Hass, 1993: 541( آنند، هستند  بسیج شده ها خواستار  تازه  که  استوار،  و  ثابت  به طور  نوساز  و  صنعتی سازنده 

1. Liah Greenfeld
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گرینفلد، با وجود این تفاوت ها، یک وجه مشترک آن ها، ماهیت در برگیرنده و اصول محوریِ برابری بنیادی  به نظر 
که پایۀ میهن پرستی ملی  کرامت می دهد،  که با هویت ملی به مردم یک حس  کمیت مردمی در  آن هاست  عضویت و حا
کمک می کند)Greenfeld, 2001: 3( . او در نقد تحلیل »روستو«  و تعهد به اهداف ملی است و بسیار به رشد اقتصادی 
خ سرمایه گذاری مولد از پنج درصد به بیش از ده  ح می کند، یعنی افزایش نر که سه شرط برای آن مطر از مراحل رشد 
خ رشد بالا، وجود یا ظهور سریع چارچوب سیاسی، اجتماعی و   درصد درآمد ملی، توسعه بخش های اساسی صنعتی با نر
کند، تنها سومی را شرط برای خیز  می داند و می نویسد،  گسترش بخش مدرن بهره برداری  که از انگیزه ها برای  نهادی 
به ویژه بُعد سیاسی آن و ظهور ملت-دولت ها با جهت گیری به سوی نوسازی اقتصادی، زمینه را برای خیز فراهم و 

.)Greenfeld, 2001: 8( موانع توسعه بیشتر را برطرف می کند
که »مارکس« مُلهم از »فردریک لیست« و او هم مُلهم از »آدام اسمیت« با نظری اقتصادی، به علتِ رشد  همان طور 
که چرا دولت های خاصی به توسعه  اقتصادی و پایداری آن پرداختند؛ در حالی که باید به این پرسش اساسی پرداخت 
اقتصادی علاقه نشان می دهند؟ پاسخ آن از  تلاش های اقتصادی و تاریخ اقتصادی فراتر رفته و به حوزۀ تاریخ ایده ها 
آن  از  هم  روستو  حتی  که  هدایت کننده،  محرکه های  و  انگیزه ها  به  یعنی  می شود،  مربوط  فرهنگی  جامعه شناسی  و 
کتابش بر اهمیت رقابت بین المللی و »ناسیونالیسم  که در سرتاسر  غفلت نمود، به استثنای توجهش به ناسیونالیسم 
گذار از جوامع سنتی به مدرن می داند، دست کم  کید دارد و آن  را مهم ترین و قوی ترین نیروی محرکه در  کنشی« تأ وا
 .)Greenfeld, 2001: 9( گرچه این نکته با چارچوب نظری اش سازگار نیست به اندازۀ اهمیت انگیزه و محرکۀ سود، ا
کنش اجتماعی، باید به عاملیت انسانی و  در واقع، در تبیین پدیده های اجتماعی )از جمله اقتصادی( و علل فوری 
کنار عوامل اقتصادی  کنشگران اجتماعی، یعنی به عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در  انگیزه های آن ها و دلایل 

. )Greenfeld, 2001: 10(کرد توجه 
کاپیتالیستی را  کشید و اقتصاد مدرن و  ح »اخلاق پروتستانی«، نظریه های تک خطی و جبرگرا را به چالش  وِبر با طر
کرد و طی زمان، عقلانی شدن  که به همه حوزه ها سرایت  محصول »عقل گرایی خاص و ویژۀ فرهنگ غربی« دانست 
امور مبنای نهادینه شدن امور شد، به عنوان عمیق ترین و مؤثرترین نیروی سازمان دهنده در جامعه، نیرویی اجتماعی، 
کرد.  کسب  که از خصیصه فردی اولیه فراتر رفته و خصیصۀ اجتماعی  نه ایده آلیستی و عقلانی شدن نهادینه شده ای 
نفع  و  می گیرد  پروتستانی  اخلاق  قضایای  از  مستقیم  به طور  را  مدرن  اقتصاد  و  ناسیونالیسم  بین  ارتباط  هم  گرینفلد 
گاهی جمعی« و  که »شکل سکولار جدید آ فردی عقلانی را به نفع جمعی و خیر عمومی پیوند می زند و ناسیونالیسم را 
از استانداردهای اخلاقی« است، »روح سرمایه داری« می داند )Greenfeld, 2001: 14-21(. همین  »سیستم جدیدی 
که از نظر اقتصادی عقب مانده تر از آلمان، فرانسه، هلند و حتی اسپانیا و  اخلاق پروتستانی، ناسیونالیسم انگلستان را 
گاهی اجتماعی را متحول ساخت و  ایتالیا بود، جلو انداخت و تا سال 1600 نگرش مسلط جامعه شد و به نحو مؤثری آ

.)Greenfeld, 2001: 22-23(  کرد بعد به جاهای دیگر سرایت 
»کیچینگ« هم در این رابطه می نویسد، هدف عمده و اولیۀ سیاستمداران و دولتمردان در تلاش برای توسعه از قرن 
نوزدهم به بعد و به طور دقیق تر برای صنعتی شدن، عبارت بود از حمایت یا تقویت قدرت و استقلال ملت-دولت هایی 
کارآمد، ایجاد تسلیحات جدید مورد نیاز برای دفاع  کم بودند، چون بدون یک ساختار صنعتی پیشرفته و  که بر آن ها حا
یا غلبه ممکن نبود و قربانی قدرت های صنعتی قوی تر می شدند )Kitching, 1990: 3-4(. به علاوه، توسعۀ خطوط 
گسترش عظیم در سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه شد و نیز قویترین انگیزه و  راه آهن در اروپای قرن نوزدهم هم سبب 
که همان قدر برانگیخته شده توسط ملاحظات نظامی و راهبردی  کرد،  محرکه را برای صنعت آهن و فولاد اروپا فراهم 
کنار نیازهای به طور موکد  بود؛ یعنی ضرورت و توانایی هرچه بیشتر در حرکت سریع دادن نیروها و تجهیزات نظامی در 
ملی  رفاه  و  ملی  قدرت  افزایش  برای  دولت  امور  مدیریت  و  ناسیونالیسم  چارچوب  در  همه  که  اقتصادی،  یا  تجاری 
کیچینگ، امروزه نیز استقلال ملی برای توسعه ملی ضروری  بود )Kitching, 1990: 4-8(. به همین دلیل، به قول 
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که آیا بهترین راه تعقیب توسعۀ ملی، استفاده هرچه بیشتر فقط از منابع،  ح شده  تشخیص داده شده و این پرسش مطر
گر هست،چگونه  نیروی انسانی و مالیۀ ملی است )خود اتکایی(، یا تکیه بر خارجی ها هم ضروری و قابل قبول است و ا
 Kitching, 1990:(که این تکیه بر خارجی ها منجر به از دست دادن استقلال یا هویت ملی نشود کرد  می توان تضمین 
کتاب دیگرش دربارۀ جهانی شدن، در فصلی مستقل، به رابطۀ بین ناسیونالیسم و سرمایه داری پرداخته  8( . وی در 
کارکرد  و می نویسد، از قرن نوزدهم به ویژه ناسیونالیسم و ایجاد ملت-دولت یا سیاست اقتصادی ناسیونالیستی، دو 
هدف  یک  به عنوان  صنعتی  کاپیتالیستی  اقتصادهای  ایجاد  ـ   1 است:  داشته  سرمایه داری  با  رابطه  در  مهم  تاریخی 
با مرزهای ملت- را  کاپیتالیسی  اقتصادهای  آن، مرزهای فضایی  نتیجۀ  در  و  ترتیب  این  به  که  سیاستگذاری ملی، 
کردن و  که به رقیق  کنترل سیاسی بر سرمایه داری، اشکالی  کردن اشکال نفوذ یا  دولت ها منطبق می سازد؛ 2 ـ فراهم 
که در لوای سرمایه داری زندگی می کنند  که، افرادی  کرد  کمک  تقلیل دادن این حس هشدار دهنده یا حتی وحشت آور 
کنش جمعی  کنترلی بر سرنوشت خودشان نیستند)Kitching, 2001: 228( . ناسیونالیسم شکل خاصی از  دارای هیچ 
کند.  که می تواند سرمایه داری را از طرف افراد در غیر این صورت فاقد قدرت، رام  به نام ملت توسط دولت فراهم می کند 
که، به تنهایی یا  کسب می کنند  افراد به عنوان اعضای یک جمع به طور سیاسی سازمان یافته )ملت-دولت( قدرتی 
کوچکتر یا بخشی تر، نظیر انجمن های شغلی و صنفی یا اتحادیه های  گروه بندی های اجتماعی  حتی به عنوان اعضای 

.)Kitching, 2001: 228(کنند کسب  کارگری، نمی توانند 
ملی  »نظام های  آن هــا  که  اســت  صنعتی  کشورهای  ناسیونالیستیِ  رقابت  و  ناسیونالیسم  تأثیر  و  نقش  مبنای  بر 
ع یک  که موضو را رقم زده اند. تفاوت آن ها  از سرمایه داری  گونه های مختلفی  اقتصادی سیاسی«1  متفاوتی دارند و 
اقتصادی  فعالیت  اولیۀ  اهداف  1ـ  خصوص  در  به ویژه  است،  گیلپین  جهانی«  سیاسی  »اقتصاد  کتاب  مستقل  فصل 
که اقتصادهای  کورپورات و عملکردهای تجاری خصوصی است،  ملت؛ 2ـ نقش دولت در اقتصاد؛ 3 ـ ساختار بخش 
که  کورپوراتیستی آلمان و اروپا و نیز از اقتصاد ژاپنی  کسون مثل آمریکا و انگلستان را از اقتصادهای  کشورهای آنگلوسا

.)Gilping, 2001( مدلی برای اقتصادهای »کاپیتالیستی توسعه ای« است، متمایز می سازد
تغییر است ولی  با  انطباق  و تسهیل  کثرسازی رضایت مصرف کننده  بر حدا و مبتنی  نئوکلاسیک  آمریکایی،  سیستم 
ولی  می دهد  ملی  قدرت  و  اجتماعی  هماهنگی  به  بالایی  اولویت  ژاپنی  سیستم  و  دارد،  زیادی  اجتماعی  هزینه های 
کید آلمانی ها بر بازار اجتماعی  انعطاف ندارد و مرکانتیلیستی است و پاسخگوی دغدغه های جوامع دیگر نیست، و تأ
است،  سیاستگذاری  هماهنگی  فاقد  آمریکایی  کسب وکار  و  تجارت   .  )Gilping, 2001: 174( دارد  را  دو  هر  مزایای 
و  است  همراه  منازعه  با  که  هم،  از  مالیه  و  صنعت  کامل  جدایی  و  رقابتی  و  تراست  ضد  قوی  سیاستگذاری های  با 
یا  سرمایه گذاران  بــرای  سود  ایجاد  هم  آمریکایی  شرکت های  اساسی  هدف  اســت،  ــان آور  زی ملی  سیاستگذاری  بــرای 
آلمان شرکت مسئولیت عمده نسبت  و  ژاپن  در  اما  نمی شود.  اجتماعی  پیامدهای  به  توجهی  و  سهام دارانشان است 
ارتقاء  بیشتر  و  است  ح  مطر کمتر  سهامداران  منافع  و   )... و  فرعی  قراردادهای  )کارگران،  دارد  خودش  ذینفع های  به 
که قدرت و استقلال ملت را افزایش  مقاصد اجتماعی وسیع تر  از  آن ها انتظار می رود. از شرکت های ژاپنی انتظار می رود 
دهند و هماهنگی اجتماعی را ارتقاء بخشند. آلمان هم امتیاز زیادی به رفاه اجتماعی می  دهد؛ در آمریکا بازار رقابتی و 
سودآوری، اهمیت دارد ولی در ژاپن و آلمان ثبات اقتصادی و محدود کردن دشمنی و کنترل خارجی، بیش از سودآوری 

.)Gilping, 2001: 156( اهمیت دارد
و  غرب  با  تکنولوژیک  و  اقتصادی  برابر  سطح  به  رسیدن  ژاپنی ها  هدف  و  محرکه  نیروی  اشغال،  زمان  از  ژاپن  در 
حتی برتری یافتن نسبت به آن است و اقتصادشان تابع مقاصد سیاسی و اجتماعی است و ایجاد یک ملت قدرتمند و 
کمک دولت و با سیاست های صنعتی، به منظور  هماهنگی اجتماعی و یک سیاست اقتصادی ملیِ نئومرکانتیلیستی به 
الزام  با وجود  و  بوده است،  ح  اقتصاد جهانی، مطر فرماندهی  قله های  به  و رسیدن  بین المللی  رقابت پذیری  افزایش 
کارایی اقتصادی تابع عدالت اجتماعی و هماهنگی داخلی بوده است و پیوند و اعتماد متقابلی  رقابت، همواره تعقیب 

کتاب فردریک لیست.1   عنوان 
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 Gilping, 2001:(مــی دهــد کاهش  را  مبادله  که هزینۀ  داشته  نیز شرکت ها، وجود  و  و حکومت  بین بخش خصوصی 
.)157-167

و بخش  بازار  کارایی  و  اجتماعی  بین دغدغه های  اجتماعی«، تلاش می شود  »بازار  آلمانیِ سرمایه داریِ  در سیستم 
کار سازمان یافته و حکومت- کورپوراتیستی، سرمایه،  خصوصی تعادل برقرار شده و در قالب سرمایه داری دولت رفاه یا 
ولی  ژاپــن،  به  نسبت  دولــت  کمتر  مداخله  و  بــازار  بیشتر  کارکرد  با  ــد،  دارن همکاری  هم  با  اقتصاد  مدیریت  در  دولــت 
کسونی. در  کورپورات نسبت به سرمایه داری سهام دار آنگلوسا کار و جامعه بزرگتر در حکمرانی بر امور  نمایندگی بیشتر 
کشورهای اروپایی دولت نقشی راهبردی در اقتصاد دارد و بانک های عمده به ویژه در آلمان، برای تدارک سرمایه  همه 
کرده و آلمان  کارایی صنعتی با رفاه عمومی در مفهوم »بازار اجتماعی« جلوه  جهت صنعت، نقش حیاتی دارند. جفت 
کید دارد و نقش اقتصادی دولت هم عمدتاً غیرمستقیم و با ایجاد محیط با  بر ارزش های هماهنگی داخلی و اجتماع تأ
ثبات و مطلوب برای سرمایه گذاری خصوصی، انباشت سرمایه، پس انداز و رشد اقتصادی است و بانک مرکزی آلمان 
سیاست  سر  بر  مالی  و  صنعتی  منافع  صاحبان  میان  تضاد  بانکداری،  و  صنعت  پیوند  دارد.  امر  این  در  اساسی  نقش 
برای  کلی  راهبردی  برنامه ریزی  و  صنعت  حکمرانی  در  محوری  نقش  عمده  بانک های  و  داده  کاهش  را  اقتصادی 
اقتصاد آلمان دارند)Gilping, 2001: 168-173( . در دهۀ 1970 مدل بازار اجتماعی آلمانی و در دهۀ 1980 مدل ژاپنیِ 
و  باز  بازار  و  تنظیم زدایی  اقتصادی جدید«،  »پاردایم  آمریکایی  و در دهۀ 1990 مدل  سرمایه داریِ دولت توسعه خواه 

.)Gilping, 2001: 175( حداقل دخالت دولت در اقتصاد، برتری نشان می دادند
کید دارد و در نقد وِبر می نویسد: برخلاف  گرینفلد، ضمن پذیریش تز »اخلاق پروتستانی« با این حال، بر ناسیونالیسم تأ
که اقتصاد مدرن نیاز دارد توسعه  ع ساختار اجتماعی را ترویج و ارتقاء می دهد  پروتستانتیسم، ناسیونالیسم لزوماً آن نو
که به طور ذاتی مساوات طلب است، به عنوان یکی از پیامدهای فرهنگیِ محوری اش، یک سیستم  یابد. ناسیونالیسم، 
به  قادر  )یعنی،  آزاد می سازد  را  کار  نیروی  و  داده،  را  اجتماعی  اجازۀ تحرک  که  دارد،  را  از قشربندی  باز-یا طبقاتی- 
 Greenfeld,( گسترش می دهد را بسط و  بازار  جابه جا شدن بین بخش ها(، و به طور اساسی حوزۀ عملیات نیروهای 

. )2001: 23
ناسیونالیسم انگیزه و محرکۀ افراد ملت برای رقابت بین المللی، از جمله در اقتصاد با تعهد به رشد مداوم، را ایجاد و 
تقویت می کند و طی آن در چنین محیطی، دستاورد اقتصادی، رقابت پذیری و رفاه و سعادت، ارزش های ملی مهم و 
ع مدنی-فردگرا که ملت مجموعه ای  ع و ویژگی خاص ناسیونالیسم ها دارد. در نو مثبت می شوند، که خود بستگی به نو
از افرادند، فعالیت و دستاورد اقتصادی به علت اهمیتش ارزش دارد و افراد رشد اقتصادی را جزو منافع ملی می دانند. در 
ناسیونالیسم های جمعی )مدنی یا قومی( منافع ملی، مستقل از منافع افراد تعیین می شود و ممکن است شامل منافع 
که فعالیت اقتصادی ارزش خاصی  کل نشود یا اهمیت ثانوی به آن بدهد. در ناسیونالیسم های قومی  اقتصادی در 
که فعالیت اقتصادی و رشد، در ملل قومی و  کنشگران اقتصادی برجسته اند و احتمال هم دارد  ندارد، اغلب اقلیت ها 
گرینفلد: ناسیونالیسم  در جوامع از نظر قومی همگون، بیشتر با ارزش تلقی شود )Greenfeld, 2001: 23-24( . به قول 
کی و اخلاقی واقعیت. در نتیجه، ناسیونالیسم نماینگر بنیان  گاهی اجتماعی است، یک شیوۀ سازماندهی ادرا شکلی از آ
نظم اخلاقی جامعه مدرن، منبع ارزش های آن، چارچوب هویت ویژه-ملی- آن و مبنای یکپارچگی اجتماعی در آن 
گرینفلد، فردگرایی با ناسیونالیسم در تضاد نیست، چون فرد موجودی دارای  است )Greenfeld, 2001: 24(. به نظر 
قابلیت اجتماعی شدن، فراتر  از  ارگانیسم فردِ طبیعی و ما قبل اجتماعی، است و چنین فردیتی محصول فرهنگ است 
و نه طبیعت، و بر ساختۀ اجتماعی، به ویژه محصول همبستگی ارگانیک )دورکیم(؛ این اخلاق فردگرایانه هسته و وجه 
که منبع الهام اصلی و اولیه برای اقتصاد رشد پایدار بود  ع ناسیونالیسم است  کی و آن نو تمایز  آن هویت جمعی یا اشترا

 .)Greenfeld, 2001: 25(
گاهی ملی اش فردی بود، با تجمع نفع خصوصی و عمومی،  انگلستان ناسیونالیسم اقتصادی را توسعه داد چون آ
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قرار  آن  راستای  در  و  ملت  عمومی  خیر  تابع  عضو  افــراد  خیر  و  بــود،  ملت  عمومی  خیر  بر  انحصاری  به طور  متمرکز  و 
و  سازنده  و  تشکیل دهنده  عنصر  را  ناسیونالیسم  آثارش  در  گرینفلد  ع،  مجمو در   .)Greenfeld, 2001: 26( می گرفت 
که روندهای اقتصادی مثل  اصل سازمان دهنده مدرنیته، با تأثیر بر هر حوزۀ حیات ملت، می داند و رهیافت ساختارگرا 
صنعتی شدن، تجاری شدن و رشد سرمایه داری را بنیادی و بقیۀ امور -روابط اجتماعی، نهادهای سیاسی و فرهنگی، 
 Greenfeld,( را ردّ می کند را ثانوی و بازتابنده و وابسته به آن روندها می داند،  از امور-  یعنی شیوه های ادارک مردم 
کارکردی نوسازی اقتصادی تلقی شده و معلول سرمایه داری  بازتابنده یا یک پیش نیاز  4 :2001( . ناسیونالیسم هم 
گر ناسیونالیسم محصول مرحلۀ خاصی از توسعۀ اقتصادی )اوایل سرمایه داری و صنعتی شدن(  و صنعتی شدن؛ اما ا
کنون در عصر سرمایه داری متأخر  که به ادعای وی، ا کرد  گذشت از این مرحلۀ، از ناسیونالیسم هم عبور  است، باید با 

. )Greenfeld, 2001: 4( یا جامعه پساصنعتی، ناسیونالیسم از بین نرفته و نمی رود

دولت های شبه ملی و توسعه نیافتگی در جهان سوم
کشورهای آفریقا، خاورمیانه، آسیا و آمریکای لاتین، دولت و دستگاه اداری به سبک اروپایی، توسط استعمار  کثر  در ا
که ملت-دولت در آن ها  بر جوامع و اقتصادهای آن ها تحمیل شد. به قول »تونی بارنت«، دول استعماری نکوشیدند 
کنند، بلکه فقط دولت های اداری ساختند، آن هم اغلب دچار تقسیم بندی در راستای خطوط قومی و یا مذهبی  ایجاد 
کارکرد اقتصادی در اقتصاد استعماری همراه و تعیین هویت شد، مثل  )Barnett, 1992( . حتی در مواردی قومیت با 
واردات جمعیت های  از  نمونه های روشنی  که  آرام،  اقیانوس  آفریقای شرقی و حوزۀ  مالزی، هندی ها در  چینی ها در 
گفتمان سلطۀ استعماری اغلب بر تفاوت های نژادی و فرهنگی،  که بعد تبدیل به تجار شدند.  کارگرند  قومی به عنوان 
کید داشت و جمعیت های استعمار زده معمولًا بیشتر از نظر قومی، زبانی و  نه بر همگونی مفروض در ملت-دولت، تأ
گفتمان هرگونه امکان ایجاد ملت-دولت ها  مذهبی ناهمگون بودند، به جای آنکه همگون باشند و به این ترتیب، این 
گونه ای مختلف دولت استعماری بر سنت اداری   . )Barnett, 1992( در داخل امپراتوری های مستعمراتی را از بین برد
و شکل سازمانی خاصِ به ارث رسیده برای دولت جانشین پسااستعماری، تأثیرگذار بودند، ضمن اینکه شرایط خاص 
اقتصادی هر منطقه و نیز اشکال مقاومت در برابر استعمار و مرتبط با این ها، اَشکال سازماندهی سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادیِ موجود در دورۀ پیش از استعمار یا بسط یافته در رابطه با تجاوز استعمار هم، بر نحوۀ شکل گیری دولت تأثیر 

 .)Barnett, 1992( داشتند
کشاورزی معیشتی  کاپیتالیستی و دهقانی، نظیر  کاپیتالیستی و ماقبل  در آفریقا همزیستی شیوه های مختلف تولیدی 
کردن و ادغام آن ها در ملت و اقتصاد ملی با تغییر سازمان روابط تولید را  کالاهای اولیۀ خرد، ضرورت یکپارچه  و تولید 
برای حکومت های استعماری و پسا استعمار پیش آورد، ولی ماهیت به شدت استثماری و وابسته و فاسد و غارتگرانه 
کثرسازی نقش اقتصادی دولت، در  این حکومت ها، مانع از بسیج منابع برای توسعه و انباشت سرمایه مولد شد. حدا
راستای جمع آوری ثروت شخصی در دورۀ استقلال به کار رفت و هیچ مرز و تمایز معناداری بین بخش های رسمی و 
کار و بخش خصوصی ضعیف هم به شدت وابسته به دستگاه  کسب و  غیررسمی اقتصاد به وجود نیامد و صاحبان 
مبانی  بر  دهقانی  تولید  شیوۀ  با  و  ماندند  باقی  آن هــا  دلبخواهانۀ  سیاسی  و  اداری  کنترل های  معرض  در  و  دولتی 
که مازاد  کشتزارهای بزرگ خارجیان، بهره وری در آن حدی نبود  کنار  یا مالکیت زمین خُرد، در  کی  اجــاره داری اشترا
کند. دولت ها بر مبنای »اقتصاد عاطفه« در  و انباشت قوی برای حفظ ساختارهای سیاسی بزرگ و تقویت آن فراهم 
گروهی مرتبط به هم با خون، خویشاوندی، مذهب و قبیله و شبکه ای از حامی پروری و اجبارهای  شبکه ای از روابط 
کمپانی های  متقابل، برپا شدند و فاقد ریشه های ساختاری در جامعه، و بنابراین ضعیف و ناتوان از رقابت با سرمایه و 

.)Barnett, 1992: 12-16(  بین المللی، چه در دوران جنگ سرد و چه در عصر جهانی شدن، بوده اند
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دورۀ  در  آن ها  با  کم  حا نخبگان  نزدیک  پیوندهای  و  استعماری  و  اروپایی  مهاجران  استقرار  هم  لاتین  آمریکای  در 
یا توسط نخبگان  ایجاد شده در داخل  مازاد  و  داد  قرار  آن ها  منافع  وابستگی در خدمت  روابط  در  را  استقلال، دولت 
کودتاهای نظامی  ج رفت. دولت های آمریکای لاتین چه با تمایل به اقتدارگرایی با  مصرف شد یا به عنوان سود به خار
طبقات  مدیریت  با  صادراتی،  جهت گیری  با  چه  و  واردات  جایگزینی  راهبرد  با  چه  پوپولیسم،  به  متمایل  یا  پیاپی 
کردند و در  کز دنیای سرمایه داری حفظ  کم داخلی، وابستگی و توسعه نیافتگی را بین پیرامون آمریکای لاتین و مرا حا
 Barnett, 1992:( شبکه ای از روابط حامی  ـپیرو، مانع از استقلال دولت و اتخاذ راهبرد توسعه ای ملی توسط آن شدند
گسترش طبقۀ متوسط و بورژوازی صنعتی بومی و پیشرفت ها در  20-19(. با وجود رشد اقتصادی و صنعتی شدن و 
کشورهای آمریکای لاتین از دهۀ 1980 به بعد،  کثر  کشورهایی چون برزیل و شیلی و جهت گیری های دمکراتیک در ا
کمپانی ها و صاحبان  کنترل زمینداران و بورژوازی تجاری و صنعتی و متحدان خارجی آن ها از  دولت همچنان تحت 
تعادل های  و عدم  و شکاف  طبقاتی  فقر  و  بیکاری  و  بی ثباتی  و  تنش  منازعه،  از  در فضایی  بین المللی،  سرمایه های 
گروه های محروم و طبقات متوسط و پائینِ ضعیف و در نتیجه، فشار  ساختاری داخلی و تقاضاهای فزاینده بخش ها و 
 Barnett,( برای توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت و نوسانت سیاسی حاصل از این نابرابری ها و عدم تعادل ها، باقی ماند
22-20 :1992(  . در واقع، پیوندی روشن بین عملکردها در ملت سازی و عملکردها در توسعه اقتصادی در سرتاسر جهان 
سوم وجود دارد و به قول کیچینگ، »ملت-دولت هایی که بدترین عملکرد را در توسعۀ اقتصادی دارند، دولت هایی اند 
که تصور می شود آن ها جزئی از  که بدترین عملکردها را هم در جلب وفاداری تودۀ شهروندان به »ملت های« جدید، 
که دولت های وابسته با  آن باشند، داشته اند«)Kitching, 2001: 234( . برخلاف آفریقا و آمریکای لاتین و خاورمیانه، 
کشور را در  سرکوب و ترور و تهدید و اقتدارگرایی و نظامیگری، مازاد و ثروت های تولید شده و طبیعی و خصوصی مردم و 
ج می کنند، در آسیای شرقی و جنوب شرقی، دولت های کره، سنگاپور، تایوان و مالزی، یک هویت  اختیار گرفته و یا خار
کاپیتالیستی و توسعه را با قوت و استقلال، در  گسترش سازماندهی تولید  ملی در رابطه با یک سرمایه داری پیشرفته و 

. )Barnett, 1992: 23-24( داخل مرزهای خود رقم زدند
گون بحران در مناطق مختلف جهان، از  گونا که به جلوه های  کتاب »تئوری توسعه و سه جهان«  هتنه، نویسنده 
شمال تا جنوب، می پردازد و در جنوب، بحران بدهی ها در آمریکای لاتین و مسئله غذا در آفریقا و مسائل قومی و نژادی 
کارآمدی  کامی آن ها در ملت سازی و ضعف و نا را در آسیا تحلیل می کند، عدم مشروعیت دولت های جهان سوم و نا
دربارۀ  او   .  )1382 می دهد)هتنه،  قرار  توجه  مورد  را  جدید  و  قدیم  پیچیده  چالش های  برابر  در  آن ها  عقب نشینی  و 
کمی از حکومت ها در جهان سوم  کارکردشان در امر توسعه، می نویسد: در حقیقت، تعداد خیلی  وضعیت این دولت ها و 
متوجه توسعه به مثابۀ یک حوزۀ دارای اولویت هستند. آن ها مشغول نگهداشتن خودشان در قدرت، در حال جنگ 
کلًا دربارۀ آن بود؛ در بخش های زیادی  که توسعه  با همسایگان، یا سرکوب شورش ها می باشند. ملت-دولت، چیزی 
تا  ولی  واقعی  برجسته دنیایی  نقشه های  و تضعیف،  زوال  به چالش طلبیده شده است. ورای دولتِ در حال  از دنیا 
که در حال مبارزه برای حقوق بشر، امرار معاش و صلح -به طور خلاصه سیاست  حدودی نامعلوم از مردم را می بینیم 

بقاء- هستند. هیچ گونه منافع مشترکی در توسعه وجود ندارد )هتنه، 1382: 52(.
توسعه، به نظر هتنه، تقویت بنیان مادی دولت، به طور عمده از طریق صنعتی شدن، است و با پروژۀ ملت سازی 
این  از  دفاع  2ـ  معینی؛  سرزمین  بر  انحصاری  سیاسی-نظامیِ  کنترل  1ـ  از:  عبارتند  آن  پایه ای  عناصر  که  دارد،  پیوند 
سرزمین در برابر داعیه های ممکن و احتمالی از بیرون؛ 3ـ ایجاد رفاه مادی و مشروعیت سیاسی در درون این سرزمین 
اما شکست های مداوم دولت های جهان سوم در بسیج منابع داخلی و خارجی و غفلت مداوم  )هتنه، 1382: 53(. 
در ایجاد مازاد اقتصادی در قالب صندوق های امنیتی، سرمایه گذاری و رفاهی، اصل اول پروژۀ ملت سازی را تضعیف 
با  می دهد.  تشکیل  را  ملت سازی  پروژۀ  از  لاینفک  بخشی  توسعه  سیاست  می افزاید:  او   .)53  :1382 )هتنه،  می کند 
که مشخصۀ  ایجاد و استفاده از صندوق رفاهی، دستیابی به یک ملت-دولت یکپارچه و تثبیت شده ممکن می گردد، 
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کشورهای جهان سوم حرکت به سوی انسجام داخلی، به  از  آن در رأس همه، درجه مشروعیتش است. در بسیاری 
گسیخته شده باشد، و نه صندوق سرمایه گذاری و نه صندوق رفاهی هیچ یک حفظ و نگهداری  نظر می رسد قطع و 
کشورها به طور فزاینده ای میلیتاریزه شده اند، یعنی مازاد جمع آوری شده صرف »امنیت«  نشده اند. به جای آن، این 

گردیده است )هتنه، 1382: 54(.
کنونی در جهان سوم به طور مستقیم محصول  که اشاره شد، به جز چند استثناء مثل تایلند، دولت های  همان طور 
تجربۀ استعماری و جانشینان حکومت های استعماری اند و حتی آن استثنائات هم در پاسخ به رخنه و نفوذ قدرت های 
از پاسخ به  یا بخشی  یا مخلوق های مستقیم استعمار و  گرفته اند، یعنی  استعماری در مناطق نزدیک و مجاور شکل 
فرهنگی  کلیت های  که  است  استعماری  دول  توسط  شده  تعیین  مرزهای  هم  دولت ها  این  ملی  مرزهای  استعمارند. 
و بحران هویت  کرده  و تقسیم  کشورهای مختلف پخش  بین  و  و بهم ریخته  نوردیده  را در  استعمار  از  و قومی پیش 
کرده است. در نتیجه، در فضایی از ناامنی  کارآمد را ایجاد  و مشروعیت و یکپارچگی و نفوذ و دولت های ضعیف و نا
و بی ثباتی، این دولت ها ماهیت نظامی و اقتدارگرا و سرکوبگر و دیکتاتور مآبانه و خودکامه و پدرسالار یافته اند. تونی 
که  است  ع  متنو فرهنگی های  و  زبان ها  هویت ها،  از  پیچیده  مخلوطی  امر  این  نتیجۀ  می نویسد:  باره  این  در  بارنت 
گره  و  به هم پیوسته  گروه،  یا یک هژمونی دشوار چند  گروه غالب  نماینگر هژمونی یک  در داخل مرزهای سرزمینی 
طبقاتی اند.  و  قومی  منافع  و  هویت ها  از  دشــواری  تعادل های  ملت-دولت ها  همه  گون،  گونا درجــات  به  خورده اند. 
که ممکن است موجد یک بحران مشروعیت بخشی شود -اقتصاد، مذهب، قبیله،  درجۀ دقیق دشواری، و مسائلی 
کثر  طبقه، زبان- در هر مورد خاص، به تاریخ ویژۀ یک دولت و نیز به دوام و پایداری اقتصادی اش بستگی دارد. در ا
دولت های آسیا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا، مشروعیت دولت به طور آشکار و به میزان قابل توجهی به سیاست 
گذشته تشکیل  گفتمان سیاسی را در چهل سال  که بخشی محوری -گاهی هزاره ای- از  »توسعه« بستگی دارد، واژه ای 

.)Barnett, 1992: 8( داده است
به نظر بارنت، تشکیل دولت در آفریقا و آسیا، ابتدا در دورۀ استعمار در لباس یک ماموریت متمدن سازی ظاهر شد؛ 
گاهانه استقلال و استعمارزدایی شد در قیافه ای  آ از استقلال هم نمودار شد؛ وقتی »توسعه« یک هدف  در دورۀ پس 
متفاوت پس از جنگ جهانی دوم و در دورۀ »جهان سوم گرایی«، »دولت« و »توسعه« مصالحِ هم مبارزه ناسیونالیستی 
این  که  عمده ای  تأثیر  دو   .  )Barnett, 1992: 5( شدند  ملت-دولت ها  و  ملی  هویت های  استقرار  برای  تلاش  هم  و 
دولت های دارای جهت توسعه ای را شکل دادند، از یک سو دولت متمرکز استعماری و از سوی دیگر تجربۀ شوروی 
که این دومی هم، به نوبۀ خود، بر برنامه ریزی ملی و متمرکزسازی و سرکوب تفاوت در داخل مرزهای خودش  بودند 
ج  به مبارزه ضد استعماری متوسل می شد و به این ترتیب، بر  کید می کرد، ضمن اینکه به نحوی تناقض آمیز در خار تأ
بسیاری از آن مبارزات علیه استعمار تأثیر گذاشت )Barnett, 1992: 8( . اولی ساختارهای اداری را برای رهبران استقلال 
که در بسیاری از مبارزات  کرد،  گذاشت، و دومی مسیری جایگزین برای راه سرمایه داری به صورت ایده آل ارائه  به جا 
ناسیونالیستی وارد شد و حمایت شدید شوروی از آن ها را برانگیخت. به علاوه، این شکل از نفوذ شوروی، فضا برای 
گذار  کرد، به ویژه در آفریقا که  ادغام و یکپارچگی آسانِ حزب استقلال در حکومت و در دستگاه اداری دولت را هم فراهم 
به دولتِ به اصطلاح تک حزبی با جذبۀ پوپولیستی اش را ممکن ساخت و مشروعیت بخشید، مثل مورد غنا به رهبری 

.)Barnett, 1992: 8( نکرومه
عقب نشینی  مستلزم  که  اجتماعی،  و  اقتصادی  نوسازی  پروژه های  به عنوان  سوم  جهان  در  ملی  انقلاب های  اما 
کردن کشاورزی و صنعتی شدن با زور و اجبار بودند و بدون یک تحول  کی  براساس خودکفایی از بازارهای جهان و اشترا
در نظم اقتصادی بین المللی، بدون راهبردها و اولویت های جدید در کشورهای پیشرفته نسبت به جهان سوم، و بدون 
کردن خودکفایی هم نمی توانند خیلی نفع ببرند.  کشورهای فقیر از رها  گذاری مستقیم خارجی1  بزرگ مقیاس،  سرمایه 
که با استفاده از قدرت دولت پس از استقلال و  در دهۀ 1960 راه حل دولت ملی برای جهان سوم هنوز اعتبار داشت، 
1. Foreign Direct Investment
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کنون این راهبردهای انقلابی جهان  میراث همبستگی از نبرد ضد استعماری برای ساختن جامعه  ای جدید، بود، ولی ا
 Herst & Thompson,( کشورهای پیشرفته نیستند کینزی ملیِ سوسیال دمکراتیک در  از راهبردهای  سومی معتبرتر 
گرفته شده،  کاهش نابرابری در نظر  4-3 :1999( . در مطالعات مربوط به توسعه، هدف اصلی توسعه، رهایی از فقر و یا 
کشورها، دخیل شده و از همان زمان  و ناسیونالیسم هم در ادبیات توسعه، در تئوری و در عمل و در اندازه گیری توسعه 
ح  کلاسیک، مدیریت امور دولت برای افزایش قدرت و سعادت ملی مطر آدام اسمیت و نسل اولیۀ اقتصاددانان سیاسی 
 Herst &( که، تا چه میزانی توسعۀ ملی مستلزم استقلال ملی است کرده  بوده و امروزه هم دوباره این بحث برگشت 
کافی برای  که هم پوپولیسم و هم ناسیونالیسم مبناهایی نا کیچینگ استدلالش این است  Thompson, 1999: 5(. اما 
بزرگ مقیاس و  اقتصادی  بنگاه های  از  او، برخلاف دفاع پوپولیسم  نیافتگی اند. به نظر  یا توسعه  نظریه های توسعه 
کل و تولید صنعتی بزرگ مقیاس و متمرکز به طور خاص، تنها  کشاورزی هر دو، صنعتی شدن در  نابرابری در صنعت و 

.)Kitching, 1190: 3-4(راه توسعه است

دولت و توسعه
اما فضای فکری و نسل جدید روشنفکران، پس از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهۀ 1960، با نگاه انتقادی نسبت به 
آنچه در بسیاری از دولت های جدید از نظر فقر، نابرابری، فساد، اتلاف منابع و عدم پیشرفت و مصالحه های سیاسی، 
گرفته بودند.  ع بود و نیز تحت تأثیر جنگ ویتنام، به شدت رادیکال شده و به ویژه زیر نفوذ مارکسیسم قرار  در حال وقو
کشیدند، درست  نظریه های مارکسیستی نسبت به سرمایه داری، ناسیونالیسم و دولت، نظریه های لیبرال را به چالش 
که پیش از آن نگرش ناسیونالیستی و رئالیستی یا مرکانتیلیستیِ فردریک لیست در آلمان در قرن نوزدهم،  همان طور 
کمپانی ها و انحصارات انگلیسی را به ضرر بقیه اروپا  لیبرالیسم اقتصادی آدام اسمیت را در جهت منافع انگلستان و 
گرچه لیست با سرمایه داری و اقتصاد بازار و تجارت آزاد مخالف نبود. رهیافت جبرگرایانه مارکسیستی نسبت به  دید، ا
کمیته اجرایی برای مدیریت امور بورژوازی و نقش تواناساز آن در اداره و هماهنگ سازی حوزه های  دولت، به عنوان 
بین  رابطۀ مستقیمی  که  از دولت(،  ابزارانگارانه  )نظریه  بــورژاوازی  منافع  به منظور حفظ  اقتصادی  فعالیت  مختلف 
مذهبی،  وابستگی های  قومیت،  فرهنگ،  دولت،  و  می گرفت  مفروض  و  کرده  برقرار  کم  حا طبقۀ  و  اقتصادی  منافع 
جنسیت و تجربۀ تاریخی، همه را در مقولۀ »ایدئولوژی« و »روبنا« قرار می داد، در فضای پس از جنگ بسیار تأثیرگذار 

.)Barent, 1992: 8( بود
که طی آن با  البته علاوه بر مدل ابزارانگارانه، مدل بناپارتی دولت هم از نوشته های مارکس قابل استخراج است، 
کودتا و استقلال  کم -بورژوازی و زمینداران- خلاء قدرت ایجاد شده و  سطح بالای تقسیم بندی در میان طبقات حا
ح می شود. مدل لنینیستی هم گونه ای از مدل بناپارتی است، با رهبری حزب پیشگام به عنوان  دولت از جامعه مطر
انقلابی  را متلاشی و دولت و جامعه ای  کارگران، دولت سابق  نام دهقانان و  که به  انقلاب و پیشرفت و توسعه،  ابزار 
»تمرکزگرایی  فریبنده  عنوان  با  هم،  »حــزب-دولــت«  سازمانی  شکل  و  حزبی  تک  دولت های  این گونه  می کند.  برپا 

 .)Barent, 1992: 11(دمکراتیک«، الهام بخش بسیاری از دولت های جهان سوم شد
کستان و بنگلادش به کار برد که طی آن، با تعادل   حمزه علوی این مدل بناپارتی را در تحلیل دولت پسااستعماری در پا
قدرت سه طبقۀ اجتماعیِ بورژوازی بومی، بورژوازی خارجی و زمینداران بومی، پرسنل دولت توانستند با درجه ای از 
استقلال عمل کنند، و با گسترش بیش از حد دولت، ورای کنترل نیروهای طبقاتی بومی، حکومتی اقتدارگرا را در آنجاها 
که در عین استقلال سیاسی، از نظر اقتصادی مستقل نیست و در چارچوب روابط  و جاهای دیگر جهان سوم رقم زدند، 

.)Barent, 1992: 11(گزینه هایش محدود شده است اقتصادی و سیاسیِ نظام جهانی، 
اجتماعی  مجموعۀ  یک  نه  اجتماعی،  رابطه ای  به عنوان  دولت  به  توجه  در  نظری  تلاش های  نخستین  پولانزاس 
کم  گروه های حا کنترل و سرکوب طبقات پائین، داوری بین منافع متعارض  عینی و مجری، را به عمل آورد و سه مسئله 
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و نیل به اهداف داخلی و خارجی مورد نظر را در یک نظریۀ دولت ترکیبی آورد و »استقلال نسبی دولت« را بسط داد 
که سرمایه داری نیاز به دفاع از خود دارد، با تنظیم  گفت  ک و اسمیت )دربارۀ پول(  )Poulantzas, 1976( . او شبیه لا
اوضاع و داوری بین ادعاهای نابرابر بر منابع طبیعی در جامعه و لزوم وجود سازوکارهای تنظیمی بیرونی، یعنی اقتدار 
عمومی مشروع، یا با حکام مورد اعتماد در قدرت که بتوانند رفاه شهروندان را ارتقاء دهند و آن ها وظیفه ای »مقدس« در 
ارتقاء رشد دارند، رشد کاپیتالیستی )با کارکرد دفاع از سرمایه داری در برابر خودش(، با استقلال کامل، ولی نه تام و تمامِ، 
که باید ریشه  کند، در عین حال  حکومت از جامعه مدنی، تا منافع حقیقی مردم خود )و منافع سرمایه داری( را دنبال 
در صورت بندی اجتماعی داشته باشد )Palan& Abbott& Deans, 1999: 45-47( به نظر پولانزاس، »پروبلماتیک« 
دربارۀ  اساسی  نکاتی  که  است  جهت  این  از  عمیق  است،  فرّار  هم  و  عمیق  هم  کلاسیک  اقتصاددانان  آثار  در  لیبرال 
که مورد غفلت اقتصاددانان سیاسی  کاپیتالیستی،  رابطۀ بین اقتدار سیاسی، قدرت اجتماعی و اقتصاد در شیوۀ تولید 
کنند و »وارد بازی  که نتوانستند با اقتصاد جهانی مدرن انطباق یافته و در آن رقابت  کشورهایی  مارکسیست است، در 
نیستند«، می گوید. دولت در این کشورها فاقد »استقلال نسبی« است و به طور طنزآمیزی مثل یک شرکت عمل می کند، 
کاپیتالیستی جلوگیری می شود، یعنی آن ها یک »مانع  در عوض »حمایت« به مردم مالیات می بندد و در آن ها از انباشت 
که  کافی نیست  او  به نظر   ،)Palan& Abbott& Deans, 1999: 48( برابر سرمایه داری شکل می دهند ساختاری« در 
دولت کاپیتالیستی تنها انعکاسی از این تناقضات در درون سرمایه داری باشد، چون در آن صورت منجر به خود تخریبی 
می شود؛ دولت به عنوان پیکربندی نیروهای اجتماعی باید با استقلال نسبی نقش داوری بین منافع متعارض را داشته 
که به  کننده های عمدۀ تغییر و نیز تراوش سازمان با »بهترین عملکرد« بود  باشد و رقابت نظامی در اروپا یمی از تسهیل 
»استقلال نسبی« ختم شد )Palan& Abbott& Deans, 1999: 48(. با این حال، به نظر نویسندگان »راهبردهای دولت 
ک، هیوم، اسمیت و نیز پولانزاس نتوانستند این استقلال نسبی دولت را »کمّی« بسازند  در اقتصاد سیاسی جهانی«، لا
و تحلیل های پولانزاس بسیار محدود است، چون موارد ژاپنی و اسکاندیناویایی را در نظر نمی گیرد و تکامل جامعه را 
کل گرایانه از دولت، نه تحلیل دولت یا جامعه به طور مجزا  کرد، با اتخاذ یک نظریۀ  همراه با تکامل دولت باید تحلیل 

.)Palan& Abbott& Deans, 1999: 48(و انتزاعی
تأثیر  با  و  نیروهایی بی خطر  را  و  تجارت جهانی  بــازار   اولی  نئومارکسیست ها،  و  نئوکلاسیک ها  بین دو خط تحلیل 
یکسان بر همۀ اقتصادها و دومی برعکس، آن ها را نیروهایی پلید و مسبب فقر و وابستگی و توسعه نیافتگی جهان 
که بازار جهانی تهدیدها و فرصت هایی بر ای مناطق جهت رشد یا رکود  ل می کنند  گروهی دیگر استدلا سوم، می دانند؛ 
تعیین  می کنند،  ظهور  محلی  و  داخلی  سیاسی  مبارزه های  از  که  دولتی  سیاست های  و  نهادها  »انواع  و  می کند  ایجاد 
که چه نتیجه و پیامد خاصی از مجموعه ای از امکان پذیری های منعکس شده در جایگاه یک منطقه در بازار  می کنند 
جهانی ظهور خواهد کرد« )Schwartz, 2000(. این گروه سوم که مدعی اند بازارها به تنهایی تعیین کننده چیزی نیستند 
گروه های اجتماعی به فرصت های بازار بستگی دارند، ناهمگون بوده و از  کنش دولت و  و نابرابری ها به چگونگی وا
گرشنکرون را در بر می گیرند، ولی همگی اتفاق نظر  مارکسیست هایی چون رابرت برِنر 1 تا دولت گرایانی چون الکساندر 
کنش های  کننده نتایج اند و چون وا و اصرار دارند بر اینکه مبارزات و سیاست های داخلی، نه فشارهای خارجی، تعیین 
سیاسی فرق می کند، نتایج هم فرق می کند و از این رو، آن ها فضای مانور قابل توجهی در محدوده های اقتصاد جهانی 

. )Schwartz, 2000: 74( می بینند
اقتصادهای  در  بــازار  شکست  تصحیح  در  نئوکلاسیک ها،  به  نسبت  دولــت،  به  وسیعتری  بسیار  نقش  گرشنکرون، 
ل دارد که بازار جهانی موانع اساسی برای ظهور صنعت مدرن  عقب مانده می دهد، ولی او همانند نئومارکسیست ها استدلا
گرشنکرون هر  کشورهای عقب مانده ایجاد می کند، اما برخلاف آن ها، او این موانع را غیرقابل عبور نمی بیند. برِنر  و  در 
که نهادهای محلی به نحو عمیقی توسعۀ اقتصادی را شکل می دهند و برخلاف نئوکلاسیک ها، آن ها  کید دارند  دو تأ
کرده  نهادهای دولتی را تنها به عنوان اجرا و اِعمال کننده حقوق مالکیت در نظر نمی گیرند، بلکه نهادها را وسیع تر درک 

1. Robert Brenner
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که همه فعالیت های دولت در حمایت از اقتصاد، از جمله نهادینه شدن منازعه طبقاتی، را در  کلیت هایی می دانند  و 
کم و بیش  کل، نظام بازار، سرمایه داری و مفاهیم دمکراسی و فردگرایی  برمی گیرد )Shankar Jha, 2006: 156(  . در 
ارتش  و  و بسیج منابع  کمیت  لوای دولت مدرنِ دارای حا تقویت می کنند، در  را  و به طور متقابل یکدیگر  آمده  با هم 
که پیش  حرفه ای و نیز در هم شکستن لایه های واسطِ اقتدار، و این امر موجد دولت مدرن یکپارچه و بازار ملی شد 

.)Shankar Jha, 2006: 156( شرط های تولد سرمایه داری بر مبنای ملت-دولت هستند
آلتوسر  و  ادامه دادند  از جامعه مدنی نمی دیدند،  را جدای  که دولت  را  آلتوسر نظریات مارکس و هگل  و  پولانزانس 
کرد  گون ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی در سرمایه داری را به نحو عمیقی تناقض آمیز تلقی  گونا وحدت ساختارهای 
 Palan& Abbott& Deans,(کــرد با مفهم »استقلال نسبی« ساختارهای دولت توصیف  را  کاپیتالیستی  تولید  و شیوۀ 
کاپیتالیستی توسعه یافته دارای جامعه  که در جوامع  74 :1999(. ضرورت سازماندهی هژمونی بورژوایی اقتضاء می کرد 
که روند جامعه پذیری عمیق نیست، قدرت  مدنی قوی، قدرت سیاسی از طریق رضایت اعمال شود، ولی در جوامعی 
بیشتر برمبنای اجبار است. در جوامع پیشرفته مبنای اقتصادی دولت، بازار خود تنظیم گر است، روابط اجتماعی تابع 
وان  قول  به  دولت-جامعه،  مجموعۀ  و  دارد  رهبری کننده،  نه  کننده،  تسهیل  نقشی  دولت  و  است  قانون  حکومت 
گوهری فراملی داشت و از  که از انقلاب شکوهمند انگلستان در 1688 آغاز شد و از ابتدا  کی« است،  ع »لا درپیجل، از نو
انگلستان، از طریق مهاجرت و مستعمره سازی، بسط فراملی یافت. اما در دولت های غیر هژمونیک، مجموعۀ دولت-
کم و طبقۀ  جامعه بر مبنای بسیج توسط یک طبقۀ مسلط واحد است، به گونه ای »هابزی« با ترکیب و امتزاج طبقۀ حا
که ظرفیت محدودی برای بیان و تشکیل منافعش در فضای فراملی زیر  حکومت کننده در یک »طبقۀ دولتی« واحد 
برای رسیدن داشته  بالا، حرکت مداومی  از  انقلاب  از طریق  کسونی دارد و مجبور می شود  آنگلوسا کم  سلطۀ طبقۀ حا
کم و  که  را هم تمیز داده انــد  کس و هم وان درپیجل نمونه دولت هایی  کا اما هم   .  )Overbeek, 2000: 175( باشد
کنترل می کنند ولی نه پایگاه اجتماعی و نه ظرفیت اداری، برای فرمول بندی و اجرای سیاست های  بیش سرزمینی را 

.)Overbeek, 2000: 175( کارآمد ندارند اجتماعی ـ اقتصادی 
تفسیر  1ـ   :)Snooks, 1999: 209( از  عبارتند  که  می شود  ارائــه  دولــت  نقش  از  عمده  اقتصادی  تفسیر  چهار  امــروز 
که با توجه به شکست بازار، از دخالت دولت برای خروج از تلۀ تعادل سطح پایین حمایت می کند؛ 2ـ نگرش  نئوکینزی 
کنترل فرآیند توسعه و عدالت سخن می گوید؛  که با تنظیم و اجرای برنامه و با توجه به شکست بازار، از  سوسیالیستی 
با توجه به شکست حکومت، دخالت دولت را سرچشمه توسعه نیافتگی پایدار می داند؛ 4ـ  که  3ـ تفسیر نئوکلاسیکی 
که از نقش مثبت دولت در تسهیل، نه هدایت، توسعه سخن می گوید. به نظر نویسنده »گذار جهانی«،  برداشت نهادگرا 
که در راهبرد پویای غالب بر جامعه  کردن و ارتقاء منافع کسانی است  دلیل اصلی ظهور حکومت های مرکزی، هماهنگ 
سرمایه گذاری می کنند و دولت همواره ابزار استراتژیست ها بوده، ولی بعد از ورود به مرحلۀ راهبرد تکنولوژیک مدرن، 
کالاهای عمومی و ارائۀ  نمایندۀ همه مردم شده و رفاه و حمایت همگانی )حقوق مالکیت، نظارت بر قراردادها، تدارک 
کرده است )Snooks, 1999: 315(. به باور او، توسعۀ اقتصادی پیامد یک تعقیب راهبردی،  خدمات رفاهی( فراهم 
که در دنیای غرب  نه پیامد یک فرآیند تولید، است، و رهبری راهبردی هم مستلزم نقشی پویا برای حکومت است، 
با مدل های نئوکلاسیک انکار شده است)Snooks, 1999: 324-331( . رابرت بیتس1  از تحول در استفاده از قدرت، از 
که همان دستیابی به  گفته و تحقق توسعه را  ابزار به خود اختصاص دادن ثروت به، یک وسیلۀ ایجاد ثروت، سخن 
که در  امنیت سیاسی و رفاه و سعادت اقتصادی است بدون دولت، ممکن نمی داند و اینکه دولت در جایی وجود دارد 

 .)Bates, 2006: 708-770(بین این دو برقرار است )تدارک امنیت و ثروت برای شهروندان باشد و تعادل رفاه )پاره تو

1.  رابرت بیتس
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نتیجه گیری
چارچوب  در  و   مدرنیته  مبنای  بر  توسعه خواه  و  مــدرن  و  ملی  دولــت هــای  نظری،  و  تاریخی  منظری  از  بنابراین 
برخی  و  غرب  دنیای  در  کاپیتالیستی  توسعۀ  و  شدن  صنعتی  در  مهمی  نقش  ناسیونالیسم،  پرتو  در  و  سرمایه داری 
انسجام  ملی،  هویت  عقلانیت،  داشتند.  لاتین  آمریکای  یا  شرقی  جنوب  و  شرقی  آسیای  در  غیرغربی  کشورهای  از 
در  خصوصی  بخش  و  دولت  توسط  تولید  و  کار  سازماندهی  و  ملی  دولت   ملی،  بــورژوازی  سرمایه،  انباشت  اجتماعی، 
کننده و مؤثر بوده و هستند. اما  چارچوب اقتصاد بازار و رقابتی، همگی در فرآیند صنعتی شدن و تحقق توسعه تعیین 
که تحقق توسعه را  کارآمد، به گونه ای است  کشورهای جهان سوم با وجود دولت های ضعیف، فاسد و نا کثر  شرایط ا
که مرزها و قالب های ملی را در می نوردد و فرصت ها  امری بعید و ناممکن جلوه گر می سازد، به ویژه در عصر جهانی شدن 

کرده و عقب ماندگی را تشدید می کند. را با وجود این گونه دولت ها به تهدیدها تبدیل 
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مداخله بشردوستانه در میانه ی نظم میان دولتی و 
نظم جهان وطن گرایانه

احمد جوانشیری*
 استادیار روابط بین الملل  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده
که با بحران های انسانی؛ یکی از مهم ترین چالش های امنیتی دوره جدید بین المللی است.  ع جنگ های داخلی  وقو
گسترش و توسعه جنبش بین المللی  گسترده این جنگ ها و پیامدهای مهلک انسانی آن همراه با  تلفات و خسارات 
گرفته شده و  حقوق بشر با احیای آموزه مداخله بشردوستانه همراه شد. این شکل از مداخله در موارد متعددی به کار 
گرفته شد. در این مقاله  در طی سال های اخیر و پس از خیزش های مردمی در جهان عرب در لیبی نیز مجدداً به کار 
که، چه نسبتی میان آموزه مداخله بشردوستانه و رویه عملی دولت ها در انجام آن وجود  در پی پاسخ به این هستیم 
دارد؟ مداخلات دولت ها و سازمان های بین المللی تا چه میزان قابل انطباق با مدعیات مداخله بشردوستانه بوده است؟ 
افزایش امکان پذیری  بر  تأثیر آن  که، برغم تغییر در شرایط و بستر معنایی نظام بین الملل و  یافته ها نشان می دهند 
این شکل از مداخله، در عمل ملاحظات دیگری باعث شده تا فاصله ای میان آموزه نظری مداخله بشردوستانه و رویه 
عملی دولت ها در تحقق آن وجود داشته باشد. با بررسی چهار مداخله بشردوستانه در سومالی)1992(، رواندا )1994(، 
عراق )2003( و لیبی)2011( اهداف و انگیزه های مداخله گران، پیامدهای مداخله، تأثیر منافع ملی بر مداخله و فرایند 

تصمیم گیری در مورد مداخله فرضیه مقاله مورد بررسی و تأیید قرار می گیرد.

کلید واژه ها
حقوق بشر، مداخله بشردوستانه، سومالی، رواندا، عراق، لیبی.
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مقدمه
ع جنگ های داخلی  با پایان جنگ سرد و در حالی که امکان جنگ های میان دولتی رو به  کاهش به نظر می رسید، وقو
که با بحران های انسانی طبیعی یا انسان ساخته همراه بود یکی از مهم ترین چالش های امنیتی دوره جدید بین المللی 
گسترش و توسعه جنبش  گسترده این جنگ ها و پیامدهای مهلک انسانی آن همراه با  را رقم زد. تلفات و خسارات 
بین المللی حقوق بشر با احیای آموزه مداخله بشردوستانه همراه شد. مداخله بشردوستانه بنا به تعریف مداخله ای است 
که اساسا قرار است با توسل به اهداف و انگیزه های انسانی و برخلاف رضایت دولت هدف مداخله، برای پیشگیری یا 
کاربرد زور نماید. در دهه 1990 میلادی این شکل از مداخله در موارد  توقف نقض های حاد حقوق بشری مبادرت به 
گرفت، اما  گرفته شد و هرچند بعد از حادثه ی تروریستی 11 سپتامبر تحت تأثیر مبارزه با تروریسم قرار  متعددی به کار 
گرفته شد.  در طی سال های اخیر و پس از خیزش های مردمی در جهان عرب در لیبی نیز مجدداً با همین عنوان به کار 
ادامه  در  تا  باشیم  از مداخله بشردوستانه داشته  تعریفی  ابتدا  در  مقاله لازم است  ع اصلی  به موضو پرداختن  از  پیش 

بتوانیم موارد مورد بررسی را با توجه به آن مورد بررسی قرار دهیم.
مدّنظر  را  بشردوستانه  مداخله  از  خاص  تعریفی  بین الملل،  روابط  نظریه پردازان  و  حقوقی-اخلاقی  محققان  اغلب 
برابر  در  آن دولت  اتباع  و  کنان  از سا با هدف حمایت  و  زور علیه دولت دیگری  کاربرد  با  برابر  را  که مداخله  داشته اند 
ع به تعاریف ارائه شده از مفهوم مداخله بشردوستانه تلاش  نقض های حقوق بشری می دانند. در این قسمت با رجو
به حساب  بشردوستانه  مداخله  که  را  آن چه  نیز  و  کرده  شناسایی  را  فوق  مفهوم  در  مشترک  اساسی  نکات  تا  می شود 
نمی آید از حیطه تعریفی آن مستثنی سازیم. آدام رابرتز، مداخله بشردوستانه را به عنوان مداخله نظامی در یک دولت، 
 Roberts, 1993:(کنان آن تعریف می کند کمان آن و با هدف جلوگیری از رنج یا مرگ گسترده سا بدون موافقت و اجازه حا
کنترل بین المللی بر  که نظریه مداخله بر مبنای انسانیت، حق یک دولت برای اعمال  426(. فرانک و رودلی، معتقدند 
که اقدامات دولت هدف  کاربرد نیروی نظامی را به رسمیت می شناسد، البته در شرایطی  اقدامات دولت دیگر از طریق 
که  مداخله در تضاد با قواعد انسانیت قرار داشته باشند )Frank &Rodley, 1973: 277(. بازیلر، نیز بر این اعتقاد است 
از  با هدف حمایت  را  زور علیه دولت دیگر  کاربرد  برای  آموزه حقوق بین المللی مداخله بشردوستانه، حق یک دولت 
کاربرد زور در این تعریف  کمان آنها به رسمیت می شناسد. او معتقداست که  کنان آن دولت در برابر رفتار غیر انسانی حا سا
معادل جنگ می باشد و بنابراین مداخله بشردوستانه جنگی برای یک هدف عادلانه و یا به عبارت بهتر، یک جنگ 

.)Bazler, 1987: 547-8( عادلانه است
فین مور، مداخله بشردوستانه را اقدامی نظامی با هدف حمایت از زندگی و رفاه غیر نظامیان خارجی تعریف می کند 
کشور دیگری برای پایان  )Finnemore, 1996: 154(. پارک، نیز مداخله بشردوستانه را اقدام به مداخله در امور داخلی 
که ساختار  کمک به ایجاد شرایطی  دادن به رنج فیزیکی ناشی از فروپاشی داخلی و یا بدرفتاری شدید اقتدار دولتی و 
اقدامی  هرچند  بشردوستانه  مداخله  فوق،  تعاریف  به  توجه  می کند.با  تعریف  شود،  فراهم  مدنی  اقتدار  از  ماندگاری 
کاربرد نیروی نظامی برای مقابله با وضعیت های حادّ  به رغم خواست و رضایت دولت هدف مداخله می باشد اما به 

حقوق بشری محدود می گردد.
باتوجه به تعاریف فوق حداقل چهار وضعیت زیر در مفهوم مداخله بشردوستانه پوشش داده نمی شوند:

کاربرد نیروی مسلح با دعوت حکومت قانونی دولت هدف مداخله است. که مستلزم  1.اقداماتی 
که در درون چهارچوب عملیات حفظ صلح سنتی سازمان ملل انجام می شود. 2.اقداماتی 

که در معرض یک خطر فوری و یا صدمه جدی قرار  ج  که یک دولت برای نجات اتباع خود در خار 3.عملیات نظامی 
دارند انجام می شود.

کاربرد زور نیستند مثل اعمال تحریم های اقتصادی یا اعمال فشارهای سیاسی.  که مستلزم  4.اقدامات قهرآمیزی 
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مداخله در لیبی: فراتر از الزامات بشردوستانه
فوریه 2011  از 15  نیز   لیبی  آفریقا، مردم  و شمال  کشورهای عربی خاورمیانه  انقلاب های مردمی در  ع  متعاقب شیو
کنترل  گسترده خواستار سرنگونی حکومت 42 ساله معمر قذافی شدند. در روزهای اولیه، مردم  با برگزاری تظاهرات 
گرفتند. در مقابل نیروهای دولتی با  شهرهای مهم لیبی از جمله بنغازی، مصراته، اجدابیه، زاویه و سرت را در دست 
گرم و حتی سلاح های سنگین از قبیل تانک، توپخانه و هواپیماهای جنگی مواضع انقلابیون را هدف  کاربرد سلاح های 
کنش به شرایط لیبی دو  کشته و زخمی شدند )طباطبایی، 1389: 186(. شورای امنیت در وا قرار دادند و هزاران نفر 
قطعنامه 1970 و 1973 را صادر نمود؛ در 26 فوریه 1970 شورای امنیت با تصویب قطعنامه 1970 با ابراز نگرانی شدید 
که مبتنی بر  کاربرد زور علیه غیرنظامیان را محکوم ساخت. محورهایی اصلی این قطعنامه  از شرایط لیبی، خشونت و 
ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده بود عبارت بودند از: ارجاع وضعیت لیبی از 15 فوریه 2011 به دیوان 
کیفری بین المللی، تحریم تسلیحاتی، منع سفر خارجی بعضی از مقامات لیبایی، مسدود کردن دارایی های افراد وابسته 

.)SC/RES/1970, 26 Feb 2011( کمیته ای برای نظارت بر تحریم ها به نظام لیبی و تأسیس 
کنترل مبارزان و درخواست اتحادیه عرب و  با ادامه درگیری ها و پیشروی نیروهای دولتی به سوی شهرهای تحت 
شورای همکاری خلیج فارس برای حمایت از مردم لیبی، شورای امنیت در 17 مارس 2011 قطعنامه 1973 را با 10 رأی 
کامل  مثبت و 5 رأی ممتنع به تصویب رساند. شورای امنیت در ماده یک قطعنامه خواستار آتش بس فوری و خاتمه 
خشونت و حملات علیه غیرنظامیان می شود. در ماده 2 نیز بر لزوم تشدید تلاش ها برای یافتن راه حلی برای بحران  
که به خواست مشروع مردم لیبی پاسخ دهد. شورا همچنین به تصمیم دبیرکل سازمان ملل برای اعزام  کید می کند  تا
نماینده ویژه به لیبی و تصمیم شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا برای اعزام کمیته عالی رتبه به لیبی با هدف تسهیل 
گفتگو برای هدایت اصلاحات سیاسی مورد نیاز برای یافتن راه حل مسالمت آمیز و پایدار اشاره می کند. قطعنامه در مواد 
ع  را صادر می کند.  بعدی خود مجوز انجام همه اقدامات لازم برای حمایت از غیرنظامیان و ایجاد منطقه پرواز ممنو
SC/( گرفت کید قرار  کردن دارایی ها و منع سفر مقامات لیبی نیز مورد تا تحریم هوایی لیبی، تحریم تسلیحاتی، مسدود 

.)RES/1973, 17March 2011
کاربرد زور برای حصول اهداف انسانی )حمایت از غیرنظامیان و  در نگاه اول، اقدام شورای امنیت برا ی اعطای مجوز 
ع( به عنوان نمونه ای از اقدام بشردوستانه برای پیشبرد اهداف انسانی، مشروع به نظر می رسد  ایجاد منطقه پرواز ممنو
که اقدام نظامی انجام شده علیه حکومت  کنش بین المللی به بحران  لیبی آشکار می سازد  اما تدقیق بیشتر در فرایند وا
که در قطعنامه  که ذیل مداخله بشردوستانه مدنظر است انطباق ندارد و اقدامات بین المللی از آنچه   قذافی با آنچه 
گذر از اقدام صلح سازانه به اقدام نظامی است. بسیاری  شورای امنیت آمده است فراتر می رود. اولین مسأله قابل تأمل 
کمیت دولت  کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حا از حقوقدانان بین المللی از جمله میلر )2003(، تسون )2005( و  
زور،   به  توسل  منظر حق  از  گزینه های غیرنظامی موجه می دانند.  اتخاذ  از  بعد  را  نظامی  اقدام  و  )xii:2001( مداخله 
که آیا برای تحقق  که قذافی از پذیرش آتش بس سرباز می زد. مسأله اساسی این است  کاربرد زور زمانی امکان پذیر بود 

ابزارهای غیرنظامی مواد 1 و 2 قطعنامه قبل از انجام اقدام نظامی تلاش شد؟
کمیسون دایمی اتحادیه آفریقا و زوما  رییس هیأت عالی رتبه اتحادیه آفریقا منفی بود. از  پاسخ جان پینگ  رییس 
دیدگاه آنان شیوه ائتلاف غربی برای حل وفصل منازعه با راه حل های دنبال شده توسط اتحادیه آفریقا در تعارض بود. 
کرد : »در بحران  لیبی  کید  گرفته شد. او در مصاحبه با بی بی سی تأ از نظر جان پینگ، اتحادیه آفریقا در عمل نادیده 
که قدرت بمباران کشورها را دارند  کرد آنان  ل  هیچ کس با ما سخن نمی گوید، هیچ کس با ما مشورت نمی کند«. او استدلا
کرده اند )Cheikh, 2013: 157(. روز پس از  تلاش ها و ابتکارات اتحادیه آفریقا برای حل وفصل وضعیت لیبی را تضعیف 
ج در ماده یک قطعنامه را پذیرفت و بعد از تلاش زوما، برای حل  تصویب قطعنامه 1973قذافی آتش بس فوری مندر
کرد. موافقت شفاهی قذافی با  گفتگوی سیاسی را ارایه  کره، منطبق بر ماده 2 قطعنامه پیشنهاد  بحران  از طریق مذا
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که بریتانیا قذافی را نه برمبنای سخنان بلکه  کامرون، اعلام داشت  کشورهای غربی مواجه شد. دیوید  پاسخ تردیدآمیز 
که آمریکا اقدامات عملی را مورد توجه قرار  کلینتون نیز اعلام داشت  کرد. هیلاری  بر مبنای اقداماتش قضاوت خواهد 
کل لیبی و نه فقط بنغازی را در  که آتش بس واقعی باید  خواهد داد. آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه نیز اظهار داشت 
که رهبران غربی پیش شرط هایی را تعیین می کردند بدون اینکه به این نکته توجه  گ رابرتس، بر آن است  برگیرد. ها
 .)Roberts, 2011( لیبی قرار نمی دهد بر عهده  را منحصرا  کامل  که قطعنامه شورای امنیت مسئولیت آتش بس  کنند 
ج در متن قطعنامه 1973 را تحت تأثیر قرار داد؛  گزینه های غیرخشونت آمیز مندر کشورها  بنابراین درخواست های این 

کرد. به بیان اندرسون زبان پیروزی و مجازات، زبان صلح و مصالحه را از میدان به در 
لیبی  با  برخورد  در  غرب  واقعی  اهــداف  به  توجه  است  گرفته  قرار  ناتو  اقــدام  منتقدین  توجه  مورد  که  دیگری  نکته 
که  کشورهای غربی سرنگون ساختن قذافی بود. از این رو بود  که هدف واقعی  کندرزمن )2011( بر آن  است  بوده است. 
آنها بلافاصله شورای انتقالی ملی لیبی را به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی به رسمیت شناختند. در قطعنامه شورای 
امنیت اشاره ای به سرنگونی قذافی نشده است و هدف اصلی اقدامات بین المللی حمایت از مردم لیبی در برابر حملات 
نیروهای قذافی اعلام شده است. بنابراین با تفسیر منطقی قطعنامه نمی توان سرنگونی مستقیم قذافی را توجیه نمود. 
که به طور  مقامات غربی نیز هرچند اظهار می داشتند هدف عملیات سرنگونی قذافی نیست؛ اما اظهاراتی وجود دارد 
کردند که قذافی  کلینتون با آغاز عملیات اعلام  ضمنی خواست آنها به سرنگونی قذافی را نشان می دهد. اوباما و هیلاری 
را  که، قذافی مشروعیت خود  اعلام نمود  ایتالیا  امورخارجه  با وزیر  کلینتون در نشست مطبوعاتی مشترک  برود.  باید 
بر  اقدام بشردوستانه منطبق  که  نیز وجود دارند  برود )طباطبایی، 1389: 195(. نکات دیگری  باید  و  از دست داده 
قطعنامه شورای امنیت را به چالش می کشند؛ حمایت از نیروهای ضدنظام و تأمین تسلیحاتی معارضین و در نتیجه 
که  کشورهای غربی و همچنین تلفات انسانی ناشی از اقدام ناتو نیز از مواردی است  نقض تحریم تسلیحاتی از جانب 

.)Roberts, 2011( ح شده است توسط منتقدین اقدام ناتو در لیبی مطر
ع هر چند اقدام ناتو در لیبی مبتنی بر قطعنامه شورای امنیت بود و به سرنگونی یک نظام غیر دموکراتیک  در مجمو
کشورهای  کامل از تحقق مداخله بشردوستانه در آن است. بی توجهی  منجر شد؛ اما به سختی می توان آن را یک نمونه 
غربی به مواد 1 و 2 قطعنامه در مورد آتش بس و تلاش های دیپلماتیک اقدامات بین المللی برای حل دیپلماتیک را 
کرد. از سوی دیگر خواست غربی ها برای سرنگونی قذافی، شناسایی شورای انتقالی و حمایت از نیروهای ضد  تضعیف 

قذافی نیز اقدام ناتو را اقدامی ورای قطعنامه شورای امنیت و الزامات صرفا بشردوستانه تبدیل می کند. 

جنگ آمریکا در عراق: تمرکز بر پیامدهای مداخله
کشتار جمعی عراق و نیز ارتباط احتمالی میان القاعده و  کید بر سلاح های  ایالات متحده در سال 2003 و عمدتا با  تأ
کشتار جمعی  رژیم عراق با مداخله نظامی به حکومت صدام حسین خاتمه داد. با پایان جنگ و در حالی که هیچ سلاح 
ع به توجیهات  در عراق یافت نشد و شواهد قابل تأییدی نیز از ارتباط با القاعده در دسترس نبود؛ ایالات متحده با رجو
مداخله  از  نمونه ای  به عنوان  آن را  عــراق،  علیه  نظامی  اقــدام  طرفداران  و  نمود  توجیه  را  خود  اقــدام  انسان دوستانه 
که  که جنگ 2003 با عراق از این حیث اهمیت زیادی دارد  کردند. الکس بلامی، بر آن است  بشردوستانه مشروع تلقی 
کرده اند  ع به پیامدهای انسانی اقداماتی توجیه  کننده اقدام خود را با رجو گروهی از دولت های مداخله  برای اولین بار 

.)Bellamy, 2004: 217( که این اقدامات اساسا به وسیله علائق و انگیزه های غیر انسان دوستانه برانگیخته شده بود
برغم برداشت فوق، به سختی می توان مداخله در عراق را به عنوان نمونه ای از مداخله بشردوستانه مشروع به حساب 
کننده یک عامل اساسی در بشردوستانه بودن یک اقدام به حساب می آید. مداخله  آورد. توجه به انگیزه های مداخله 
کاهش یا توقف رنج انسانی در وضعیت های  بشردوستانه بنا به تعریف، اقدامی است با انگیزه ها و اهداف انسانی برای 
در  حالی که  در  بشری.  حقوق  نظام یافته  و  فاحش  نقض های  یا  نسل کشی  نظیر  مــواردی  شامل  بشری  حقوق  حاد 
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از استناد به این پیامدها برای  گذشته ای نه چندان دور دولت ها حتی زمانی که اقدامشان پیامد بشردوستانه داشت 
که برای قضاوت در  ح شده است  ل مطر مشروع سازی اقدام خود خودداری می کردند؛ در طی سال های اخیر این استدلا
کید شود. نیکولاس  مورد مشروعیت مداخله به جای تمرکز بر انگیزه های مداخله گر باید بر پیامدهای انسانی مداخله تأ
که شرایط آنان با اقدام  که نقطه  تمرکز از انگیزه های مداخله کننده باید به قربانیانی تغییر جهت یابد  ویلر، معتقد است 
که آیا مداخله در عمل، حقوق بشر را ارتقا می دهد یا خیر؟ از این  نظامی بهبود می یابد. آنچه اهمیت دارد این است 
که مانع اصلی تحقق حقوق بشر در عراق و عامل اصلی  منظر مداخله در عراق بدون شک اقدامی بشردوستانه بود؛ چرا

.)Wheeler, 2001: 38( سرکوب مردم عراق یعنی رژیم صدام را از میان بر می داشت
که این اقدام نظامی  ل علیه بشردوستانه بودن اقدام نظامی علیه عراق این است  در مقابل، قدرتمندترین استدلا
ثانویه داشتند.  و  این توجیهات جنبه فرعی  یا حداقل  انسانی توجیه نشده بود  انگیزه ها و اهداف  ع به  با رجو اساسا 
کید  کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتش در نشست شورای امنیت در فوریه 2003 اساسا بر این مساله تأ
به  اقدامات سبوعانه صدام نسبت  به  به طور غیرمستقیم  و فقط  کشتار جمعی است  که، عراق دارای سلاح های  کرد 

.)Heinze, 2006: 22-23( کرد شهروندان عراقی اشاره 
ع به علت عادلانه  یعنی علل اساسی توجیه کننده مداخله، اتفاق نظری در مورد بشردوستانه  از سوی دیگر و با رجو
برای  زوری  کاربرد  بشردوستانه  مداخلات  حقوقی،  گفتمان  در  مسلط  نظر  براساس  نــدارد.  وجود  آمریکا  اقــدام  بودن 
کشتار جمعی است. رژیم صدام برغم ظلم و  تحقق اهداف انسانی در حادترین موارد حقوق بشری نظیر نسل کشی یا 
کراد در سال 1988، اما در مارس 2003 مرتکب  که مرتکب شده بود، از جمله در نبرد »انفال« علیه ا ستم بیرحمانه ای 
کنت روث، اشاره می کند مداخله بشردوستانه اقدامی پیشگیرانه  که  کشتارجمعی نشده  بود. همان گونه  نسل کشی یا 
از دید   .)ICISS, 2001: 31( توجیه نیست قابل  بنابراین در مورد عراق  و  ع  از وقو برای مجازات پس  ابــزاری  نه  است 
که در حال انجام  کشتارهایی را  کند تا  روث و سایر منتقدان، مداخله بشردوستانه باید پیشگیرانه  باشد یعنی تلاش 
براندازی  برای  نظامی  مداخله  که  هستند  نظریه پردازانی  دیدگاه  این  مقابل  در  سازد.  متوقف  را  است  ع  قریب الوقو یا 
اقدامی  را  آن  حیث  این  از  و  می دانند  بشر  حقوق  نقض  امکان  شدن  منتفی  عامل  را  غیردموکراتیک  حکومت های 
بشردوستانه تلقی می کنند. مایکل رایزمن از حق سرنگون ساختن حکومت های مستبد سخن می گوید. بررسی مختصر 
که به سختی می توان این مداخله را به عنوان نمونه ای از  مداخله نظامی آمریکا در عراق در سال 2003 نشان می دهد 

مداخله بشردوستانه به حساب آورد.

گزینه های رقیب در سیاست خارجی مداخله در سومالی: فشار 
که بسیاری  ایالات متحده در سال 1992 با مجوز شورای امنیت به اقدام نظامی در سومالی مبادرت نمود. مداخله ای 
از  متأثر  عمدتاً  سومالی  در  مداخله  داده انــد؛  قرار  توجه  مورد  اخیر  دوره  بشردوستانه  مداخلات  از  یکی  به عنوان  را  آن 
کشور و بحران  خشکسالی  و قحطی  بود. شورای  امنیت   درگیری های داخلی ناشی از فروپاشی  دیکتاتوری  نظامی  در این 
که  به  دلیل  نزاع  در سومالی  ایجاد شده  بود، به عنوان  عامل  تهدید  با صدور قطعنامه  794  »عظمت  تراژدی  انسانی « را 
نسبت  به  صلح  و امنیت  بین المللی  شناسایی  کرد. این  قطعنامه  به  دبیرکل  و اعضای  سازمان  ملل اجازه  داد تا مبادرت  به  
کاربرد همه  شیوه های  ضروری  برای  ایجاد هرچه  سریع تر محیطی  امن  و مناسب  برای  عملیات های  کمک رسانی  انسانی  
که  بخش  عمده  آن  را  کنند )Sc/Res/794,3 Dec 1992(. به دنبال  صدور این  قطعنامه  نیرویی  متشکل  از 35 هزار نفر 

گذار شد. نیروهای  آمریکایی  تشکیل  می دادند به  سومالی  اعزام  شد و فرماندهی  آن  نیز به  آمریکا وا
آمریکا  تصمیم  بر  موثر  انسانی  عوامل  نیز  و  استراتژیک  و  اقتصادی  عوامل  به  سومالی  در  آمریکا  مداخله  بررسی  در 
نتیجه  اقــدام  این  که  می دهد  نشان  سومالی  در  مداخله  مــوردی  بررسی  دیگر  منظری  از  است.  شده  توجه  مداخه  بر 
که اعتقادات هنجاری متفاوتی در مورد زمان و مکان مداخله  تعامل سیاسی نخبگان رقیب در سیاست خارجی بود 
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آمریکا داشتند. در دوره پس از جنگ سرد، شاهد نوعی تغییر و جابجایی در دیدگاه های لیبرال ها و محافظه کاران به 
کشور هستیم. از یک سو، بسیاری از دموکرات ها یا  ج از  لحاظ موافقت و مخالفت با استقرار نیروهای آمریکایی در خار
کرده بودند،  کشور مخالفت  ج از  گسیل نیروهای آمریکایی به خار که پس از پایان جنگ ویتنام با هرگونه  لیبرال هایی 
گسترش هدف های بشردوستانه جانبداری  در مرحله بعد تغییر  رأی دادند و از تعهدات نظامی خارجی آمریکا به منظور 
کردند. از سوی دیگر، بسیاری از جمهوری خواهان و محافظه کارانی که از سیاست دولت های ریگان و بوش برای گسیل 
تغییر  با سپری شدن دوران جنگ سرد  بودند،  کرده  کشور حمایت  از  ج  به عملیات نظامی در خار آمریکایی  سربازان 
ج از کشور به خطر انداخت. این اختلاف عقیده ها هرچند  عقیده دادند و گفتند که نباید جان سربازان آمریکایی را در خار
تا حدّی رنگ وبوی سیاسی داشتند، اما از اختلاف نظر بر سر نقش صحیح ایالات متحده در مسائل جهانی نیز نشأت 
که امنیت آمریکا به خطر  گزینشی آن را محدود به مواردی می کردند  می گرفت؛ محافظه کاران با طرفداری از مداخله 
می افتاد و لیبرال ها خواستار توجه بیشتر ایالات متحده به پیشبرد اهداف بشردوستانه بودند )شولزینگر، 1379: 645(.
شکل  هر  با  بوش،  دولت  در  گزینشی  مداخله  سیاست  طرفداران  و  محافظه کاران  1991و1992،  سال های  طی  در 
از  آنها  به  اصلی  چالش  می کردند.  مخالفت  دیگری  انسانی  بحران   هر  یا  و  سومالی  بوسنی،  در  آمریکا  نظامی  مداخله 
جانب انسان گرایان لیبرالی که در سازمان های غیر حکومتی بشردوستانه و حقوق بشری و نیز کسانی که طرفدار مداخله 
کمک انسانی به جمعیت های تحت ستم و توقف یا پیش گیری از شقاوت های ارتکابی علیه غیر  نظامی برای تأمین 
گزینشی با مزیت دسترسی غیر  ح می شد )Western, 1999: 116-117(. در ابتدا، طرفداران مداخله  نظامیان بودند، مطر
که آمریکا نمی تواند اقدامی در  متقارن به اطلاعات، بوسنی و سومالی را منازعات قبیله ای و قومی توصیف می کردند 
مورد آنها انجام دهد. با این تصویر از منازعات فوق، دولت آمریکا در نادیده گرفتن درخواست ها برای مداخله دشواری 
زیادی نداشت. با تداوم منازعه، انسان گرایان لیبرال و رسانه ها توانستند اطلاعات مستقلی درباره نزاع  به دست آورند، 
از  بخشی  به عنوان  نظامیان  غیر  علیه  خشونت  که  کنند  بازطراحی  منازعاتی  به عنوان  را  منازعات  این  توانستند  آنها 
مداخلات  که  می کردند  ل  استدلا آنها  تصویری  چنین  براساس  بود.  بی رحم  سیاسی  نخبگان  جاه طلبانه  رقابت های 
.)Western, 1999: 117( تحت رهبری آمریکا علیه این نخبگان سیاسی، مصیبت و فاجعه انسانی را تخفیف خواهد داد
کنیا، برای اولین بار به اردوگاه های آوارگان در مرز سومالی- در اواخر ژوئن 1992، اسمیت همپستون  سفیر آمریکا در 
که به رنج و مصائب آشکار انسانی اشاره داشت،  گزارش سفر او تحت عنوان »یک روز در جهنم«  کرد.  کنیا مسافرت 
این  کنند.  کید  تأ سومالی  در  بوش  دولت  بیشتر  اقدام  لزوم  بر  امورخارجه  وزارت  در  لیبرال  انسان گرایان  تا  شد  باعث 
نانسی  سناتور  رهبری  به  نیز  کنگره  در  لیبرال  انسان گرایان   .)Western, 1999: 123( یافت راه  نیز  رسانه ها  به  گزارش 
کانزاس( و پائول سیمون )دموکرات از ایالت ایلی نویز( در ژوئن و ژوئیه، هیأت های  کیس باوم  )جمهوریخواه از ایالت 
گزارش دادند. براین مبنا، آنها خواستار حمایت  کی را  ک و ترسنا کردند و شرایط وحشتنا حقیقت یابی را به سومالی اعزام 
نظیر  بین المللی  حکومتی  غیر  سازمان های  شدند.  سومالی  به  مللی  سازمان  مسلح  امنیتی  هیأت  یک  اعزام  از  کنگره 
دادند.  انجام  سومالی  در  نیرومندتر  کنش  وا جهت  حمایت  جلب  برای  را  تلاش هایی  خ  صلیب سر بین المللی  کمیته 
شخصیت های بین المللی، نظیر مری رابینسون، رئیس جمهور ایرلند و اودری هپبورن سخنگوی صندوق بین المللی 
 Lyons&( کردند  جلب  بحران   به  را  بین المللی  رسانه های  توجه  سومالی،  از  دیــدار  با  متحد   ملل  کودکان  اضطراری 
را به سومالی تسهیل  نیز  سفر جین پرلز خبرنگار نیویورک  تایمز  خ   کمیته بین المللی صلیب سر  .)Samatar, 1995: 31
گزارش های خود بر بحران  انسانی در  کرد تا توجه رسانه های آمریکایی به بحران  در سومالی را افزایش دهد. او نیز در 
کمیسیاریای عالی سازمان                                                                      ملل برای  کرد )Perlez, 1992: A.1(. پطرس غالی، نیزدر22 ژوئیه پیش بینی  کید  سومالی تأ
از چهار میلیون نیز نیازمند  را مبنی بر این که یک میلیون سومالیایی در خطر فوری مرگ قرار داشتند و بیش  آوارگان 
که در  کمک رسانی نیز پیش بینی می کردند  کرد )Faison, 1992: 1(. سایر سازمان های  کمک های غذایی بودند، را تکرار 

طی چند هفته آینده حدود دو میلیون نفر در سومالی جان خود را از دست خواهند داد.
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افزایش دادند.  را  لیبرال، فشار خود بر دولت برای مداخله  در بوسنی نیز در ژوئیه و اوایل اوت1992، انسان گرایان 
که  تا اوایل ژوئیه، روزنامه نگاران آمریکایی درک عمومی از نزاع در بوسنی را تغییر دادند. به جای پذیرش این فرض 
گروه های ملّی گرا و شبه  گزارش فعالیت  گروهای قومی رقیب بود، آنها به  نزاع، ناشی از اقدامات خودجوش و بی اختیار 
ک در شکلی سازمان یافته نموده بودند.  که مبادرت به ارتکاب شقاوت های وحشتنا نظامیان افراطی صرب پرداختند 
کنترل صرب ها در بوسنی در ابتدای ماه اوت، فشار بر محافظه کاران و طرفداران  متعاقب افشای اردوگاه های تحت 
گزارش خبری درمورد بوسنی در مدت زمان151 دقیقه و30  گزینشی افزایش یافت. بین دوم تا 14 اوت، 48  مداخله 
گزارش ها سیاست های بوش  ثانیه در برنامه های خبری سه شبکه عمده آمریکا بخش شد )Western, 1999: 126(. این 
کلینتون  گرفت و توجه مهمی به دیدگاه ها و انتقادات، رقیب سیاسی او در انتخابات ریاست جمهوری یعنی  را به چالش 

داشت.
کمیته روابط خارجی سنا  کردند. در14 اوت،  کنگره فشار خود بر رئیس جمهور را تشدید  انسان گرایان لیبرال نیز در 
کسازی قومی صرب ها را به عنوان یک نزاع سیاسی  که اقدام پا کسازی قومی در بوسنی منتشر ساخت  گزارشی در مورد پا
و عامدانه و نه نتیجه نفرت و دشمنی های قدیمی و خودجوش توصیف می کرد. انسان گرایان لیبرال و بعضی از اعضای 
ویتنام  باتلاقی شبیه  در  است  آمریکایی ممکن  نیروهای  این که  از  ترس  بدون  باید  که مداخله  دادند  پیشنهاد  کنگره 
خشونت  اصلی  مقصر  به عنوان  میلوسویچ،  نقش  و  صرب ها  تجاوز  بر  را  خود  توجه  آنها  گیرد.  صــورت  شوند،  گرفتار 
گر آمریکا میلوسویچ را سرنگون می کرد و یا حمله ای نظامی علیه  که ا متمرکز نمودند. نسخه پیشنهادی آنها این بود 
از میان می رفت. به عنوان مثال در سرمقاله ای در  افراطی اش تدارک می دید؛ خشونت در بوسنی به سرعت  حامیان 
درباره  درستی  ارزیابی  نتوان  که  نیست  پیچیده  آن قــدر  سیاسی  لحاظ  به  بالکان  جنگ  آمد:  چنین  »نیوریپابلیکن« 
کسب قدرت  که ملّی گرایان صرب، با هدف  اخلاقیت آن انجام نداد. آن یک نزاع صرفاً قومی نیست؛ بلکه جنگی است 

.)Western, 1999: 127-128( .کرده اند و سرزمین احساسات قومی را دستکاری 
کان در مورد انجام مداخله نظامی مقاومت می کردند، انسان گرایان لیبرال تلاش هایی  کما در حالی که محافظه کاران 
توسعه  آژانس  مدیرکل  ناتسیوس  آندرو  کردند.  آغاز  غیرنظامیان  جمعیت های  بر  آینده  زمستان  تأثیر  بررسی  برای  را 
گسترده می باید برای  که اقدام فوری و  کفیل وزارت خارجه آمریکا هشدار داد  بین المللی ایالات متحده به ایگل برگر 
پیشگیری از تراژدی تا آغاز فصل زمستان انجام شود. یک هفته بعد تحلیل سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا )سیا( مبنی 

.)Western, 1999: 130( گرسنگی 250 هزار مسلمان بوسنیایی به رسانه ها راه یافت بر امکان مرگ ناشی از 
رئیس  به  را  درخواست هایی  آمریکا،  در  حکومتی  غیر  کمک رسانی  سازمان  از160  ائتلافی   ،1992 نوامبر  اوایل  در 
کردند. آنها خواستار  ح  کمک رسانی در سومالی را مطر گروه های  جمهور آمریکا ارائه دادند و در آن مسائل و مشکلات 
انتقاد خود  نیز  کمک رسانی شدند. پطرس غالی  امنیت عملیات  تأمین  برای  از سازمان ملل  آمریکا  افزایش حمایت 
Strobel, 1997: 137-( کرده است گرفتاری میلیون ها آفریقایی سیاه پوست غفلت  که از  کرد  از دولت بوش را تکرار 

گزینشی برای انجام اقدامی مؤثر  در بوسنی و سومالی  138(. در حالی که فشار بر  محافظه کاران و طرفداران مداخله 
بوش  رسید.  پیروزی  به  جمهوری،  ریاست  انتخابات  در  دموکرات ها  نامزد  کلینتون،  بیل  بود،  رسیده   خود  اوج  به 
انجام  برای  به سختی  و  شد  خواهند  مسلط  جدید  دولت  در  لیبرال  انسان گرایان  که  رسیدند  نتیجه  این  به  پاول  و 
گر آمریکا قرار است مداخله ای انجام دهد  که ا کرد و به این نتیجه رسیدند  مداخله آمریکا در بوسنی تلاش خواهند 

در سومالی خواهد بود و نه بوسنی.
با توجه به بررسی فوق، می توان نشانه هایی از احساسات و انگیزه های جهان وطن گرایانه را در تصمیم آمریکا برای 
که ایالات متحده باید  مداخله در سومالی مشاهده نمود. لیبرال ها، مدت ها قبل از  پایان جنگ سرد، خواستار آن بودند 
که  کمونیسم ستیزی )شولزینگر، 1379: 645(. آنها  بیشترین توجه خود را معطوف به اهداف بشردوستانه نماید و نه 
کنگره، سازمان های غیر حکومتی و رسانه ها حضور داشتند، شدیداً  طرفدار مداخله  در نهادهایی نظیر وزرات خارجه، 
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نظامی برای رفع بحران های انسانی در نقاط مختلف مثل سومالی، بوسنی، هائیتی و... بودند. رسانه ها نیز توانستند 
در  را  اروپایی  و  آمریکایی  کشورهای  در  عمومی  احساسات  کودکان،  و  زنان  مــردان،  درد  و  رنج  از  تصاویری  پخش  با 
جهت انجام مداخله بسیج نمایند. به عبارتی در  سطح عامه مردم نیز شاهد بروز احساسات انسانی و در نتیجه فشار بر 

حکومت برای انجام اقدام نظامی بودیم.
اختلاف نظر میان لیبرال ها و محافظه کاران در مورد مداخله برای اهداف انسانی تا حدّی نیز جنبه سیاسی داشت. 
از منتقدان جدّی دولت بوش به واسطه عدم اقدام در بحران های  کاخ سفید  از ورود به  تا قبل  کلینتون  در حالی که 
که نیروهای آمریکایی به طور زود هنگام از سومالی  انسانی نظیر بوسنی و سومالی بود، در زمان ریاست جمهوری او بود 
کلینتون اتفاق افتاد؛ در حالی که فاجعه رواندا  کردند. فاجعه انسانی در رواندا نیز در دوره ریاست جمهوری  عقب نشینی 
کشور منجر شد، حکومت آمریکا حتی از اطلاق واژه نسل کشی به  گسترده و قتل عام فجیع غیر نظامیان در آن  کشتار  به 
که در رواندا در حال اتفاق بود، خودداری می کرد. احساسات بشردوستانه عامه مردم نیز از ثبات بالایی برخوردار  آنچه 
کتبر1993، زمانی که 17 سربازآمریکایی در موگادیشو به قتل رسید و رزمندگان سومالیایی جسد یکی از  نبوده است. در ا
که تصاویر تلویزیونی مربوطه به درد و رنج مردم  کشیدند، همان گونه  کرده بودند و بر روی زمین  این سربازان را برهنه 
آمریکایی  آن سرباز  بدن بی جان  بود، مشاهده  برانگیخته  آمریکائیان  در  را  انسان دوستی  احساس  سومالی در1992، 
کند. دولت  ج  که سربازان آمریکایی را از سومالی خار از صفحه تلویزیون نیز مردم آمریکا را واداشت از دولت بخواهند 
کلینتون با از دست دادن چند سرباز آمریکایی از اقدام انسان دوستانه خود پشیمان شده بود و در سال 1994 دستور 

کرد )شولزینگر، 1379: 647(. خروج نیروهای آمریکایی از سومالی را صادر 
را  احساسات جهان وطن گرایانه  از  که هر چند شاخصه هایی  برای مداخله در سومالی نشان می دهد  آمریکا  تصمیم 
با تعریف  اما این مداخله نیز  می توان در اعتقادات هنجاری بعضی نخبگان، رسانه ها و افکارعمومی مشاهده نمود، 
یا  ترحم  بشری،  کات  اشترا از  ناشی  اساساً  که  اقدامی  به عنوان  بشردوستانه  مداخله  از  پارک،  بیکو  جهان وطن گرایانه 
ع دوستی همخوانی ندارد )ویلر و بلامی، 1383: 1076(. بررسی روند تصمیم نهایی آمریکا برای مداخله در سومالی  نو
که رهیافت اصلی مسلط بر دولت آمریکا، اساساً مخالف مداخله در سومالی و بوسنی است و نهایتاً تحت  نشان می دهد 
تأثیر فشار فزاینده انسان گرایان لیبرال )که تاحدّی نیز جنبه سیاسی داشت( و تأثیر آن بر افکار عمومی مجبور به انجام 

گردید. مداخله 
گر انگیزه های مداخله در سومالی با معیارهای سخت گیرانه پارک برای مداخله بشردوستانه واقعی هم خوانی  اما ا
مداخله  از  سوءاستفاده  از  نمونه ای  می رسد  نظر  به  که   1994 ژوئیه  در   روانــدا  در  فرانسه  مداخله  باشد،  نداشته 
فرایند  بررسی  تلقی شود؟ در قسمت بعد به  انگاره های جهان وطن گرا  با  بشردوستانه باشد چگونه می تواند منطبق 

مداخله فرانسه در رواندا می پردازیم.

مداخله در رواندا: سوء استفاده از حق مداخله بشردوستانه
و  اهداف  یعنی  دانست.  بشردوستانه  مداخله  حقّ  از  سوءاستفاده   از  نمونه ای  می توان  را  روانــدا  در  فرانسه  مداخله 
کننده بوده  است. دولت فرانسه شدیداً بر ویژگی  انگیزه های اساسی مداخله، بیشتر متأثر از منافع ملی دولت مداخله 
بهانه  این  با  فرانسویان  که نشان می دهند  با توجه به شواهدی  تعبیر  این  اما  کید داشت،  تأ اقدام خود  بشردوستانه 
مخفیانه منافع ملی خود را دنبال می کردند، اعتبار خود را از دست می دهد. فرانسه از حکومت تک حزبی »هوتو« به 
ک اوگاندا دست به عملیات زد  ج رواندا و از خا کرده بود، حتی زمانی که جبهه میهنی رواندا در خار مدت 20سال حمایت 
کنترل خود در آورند، فرانسه با اعزام نیرو به این  کشور را در سال های 1990و1993 تحت  که  و این تهدید وجود داشت 
کرده  بود )Wheeler, 1997: 400(. فرانسوا میتران، رئیس جمهوری فرانسه، نگران اعتبار در  کشور از دولت آن حمایت 
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کشور تحت نفوذ  که پیروزی جبهه میهنی رواندا باعث شود تا  حال افول فرانسه در آفریقا بود و از این امر در هراس بود 
که دولت ها تنها در  که رفتار فرانسه با این فرض واقع گرایان  انگلیسی زبان ها درآید. بنابراین، این گونه به نظر می رسد 
دفاع از منافع  ملّی شان جان سربازان خود را به خطر می اندازند، منطبق است. رهبران دولت ها ممکن است تا حدّی 
که هدف اصلی مداخله در رواندا حمایت از  کنند؛ اما به نظر می رسد  به وسیله انگیزه ها و احساسات بشردوستانه عمل 
منافع ملی فرانسه و بنابراین نشانگر نوعی سوءاستفاده از مداخله بشردوستانه می باشد )Wheeler, 1997: 400(. بروس 
که هر چند عقاید بشردوستانه تاحدّی  گرفت  از انجام مصاحبه با دیپلمات های فرانسوی، چنین نتیجه  جونز، پس 
دبیرکل  دستگزه   .)1995:225  ,Jones( نبودند  بشردوستانه  انگیزه های  فرانسه  اصلی  انگیزه های  اما  بودند  ح  مطر
که تأمین منافع ملی فرانسه عامل مهم در تعیین اهداف، چگونگی اجرا و  »سازمان پزشکان بدون مرز« نیز معتقد است 

.)Destexe, 1995: 51-55( تعیین ویژگی مداخله نظامی در فرانسه بود
کستان(  کوبسن، با اشاره به رأی ممتنع پنج عضو شورای امنیت )شامل چین، برزیل، نیوزلند، نیجریه و پا پیتر ویگو جا
کاربرد زور در مورد رواندا، آن را نشان از تردید جامعه بین المللی نسبت به انگیزه های فرانسه می داند. او  به قطعنامه 
که غالباً برای تبیین انگیزه های غیر انسان دوستانه اقدام فرانسه اقامه می شود، اشاره می کند: اول  سپس به دو دلیلی 
اینکه اقدامات فرانسه تا زمان تصمیم به مداخله در ژوئن عاری از احساسات بشردوستانه بود. حکومت فرانسه اجازه 
صلح  حافظ  نیروهای  اولیه  عقب نشینی  از  فرانسه  کنند.  تخلیه  رواندا  از  را  فرانسوی  شهروندان  چتربازانش،  تا  نداد 
که در هشت ژوئن به وسیله شورای  کرد و نهایتاً از حمایت مالی و لجستیکی یک نیروی حافظ صلح آفریقایی  حمایت 

امنیت تصویب شده بود، سرباز زد.
کشور  دوم اینکه، فرانسه همواره آفریقای فرانسه زبان را به عنوان حوزه منافع راهبردی خود در نظرگرفته است. آن 
کرده بود و برای حمایت از حکومت های فرانسه زبان از سال 1962،  روابط نزدیکی را با 15 مستعمره سابق خود حفظ 
از سرنگونی  پیشگیری  برای  تلاشی  به عنوان  رواندا  در  بنابراین مداخله  بود.  کرده   نظامی  به مداخله  مبادرت  بار   18
در  که  اقدامی  می شد،  ملاحظه  بود  انگلیسی زبان  که  روانــدا  میهنی  جبهه  به وسیله  زبان  فرانسه  هوتوهای  حکومت 

.)Jackobsen, 1996:209-210( کاهش می داد صورت تحقق اعتبار فرانسه در آفریقا را  
و  کشتار  انجام  از  و پس  دیر  بسیار  این مداخله  که  است  این  دارد  روانــدا وجود  در  مورد مداخله  در  که  نکته مهمی 
به  بود،  آغاز شده  کتبر1990  ا از  که  رواندا  گرفت. جنگ داخلی  توتسی ها صورت  گسترده هوتوها علیه  قتل عام های 
در  گسترده ای  قتل عام  رسید.  خود  اوج  به  هواپیما،  سقوط  اثر  بر  بروندی  و  روانــدا  جمهور  رؤسای  کشته شدن  دنبال 
با تصویب  از این قتل عام ها، شورای امنیت  اما در این زمان، یعنی پس  گرفت.  آوریــل1994 علیه توتسی ها صورت 
و  تأمین  برای  تلاش  در  میانجی  نیروی  یک  به عنوان  را  روانــدا  در  ملل  سازمان  کمک  هیأت  مأموریت   912 قطعنامه 
که،  کمک رسانی انسانی و نظارت بر تحولات تعیین نمود. این در حالی بود  کمک به عملیات  دستیابی به آتش بس، 
گزینه های دبیرکل برای شورای امنیت عبارت  گزینه رویاروی شورای امنیت قرار داده بود.  دبیرکل سازمان ملل سه 
بودند از: ایجاد یک نیروی بزرگ بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد و با قدرت جلوگیری از قتل عام ها، ایجاد یک 
کامل از رواندا  گروه کوچک حدوداً 270 نفری برای اقدام به عنوان نیروهای میانجی بین طرفین درگیری و عقب نشینی 

.)Chesterman, 2001: 145(
صرف  به  تمایل  عدم  گفت  می توان  افتاد  اتفاق  روانــدا  در  که  آنچه  به  بین  المللی  جامعه  کنش  وا مورد  در  بنابراین 
که نهایتاً، خیلی  کشوری  که هزینه های اقدام بالا ارزیابی می شدند. تنها  هزینه های انسانی و مادّی در وضعیتی بود 
که به اذعان بسیاری با انگیزه پیشگیری از  دیر و به صورت محدود آمادگی خود را برای اقدام اعلام نمود فرانسه بود، 
نسل کشی انتقامی از سوی توتسی ها، پیشنهاد انجام عملیات اجرایی بر اساس فصل هفتم را به شورای امنیت داد. 
کشور  که وضعیت در این  گرفت  عدم تمایل جامعه بین المللی و قدرت های بزرگ به مداخله در رواندا در حالی صورت 
اجماع ترین  و مورد  آشکارترین  نمایش می گذاشت. نسل کشی  به  را  موارد نقض شدید حقوق بشری  از حادّترین  یکی 
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که در رواندا نیز از سوی هوتوها علیه اقلیت توتسی و در مقیاسی وسیع  مثال وضعیتی از نقض شدید حقوق بشر می باشد 
کشتار توتسی ها را به عنوان یکی از سه نسل کشی واقعی و  گرفت. دستگزه، دبیرکل سازمان پزشکان بدون مرز،  صورت 
Klinghofer, 1998: 111-( کشی ترکیه علیه ارمنی ها و نسل کشی آلمانی ها علیه یهودیان می داند کنار نسل  موثق، در 
گسترده و شدید حقوق بشر هم آشکار و واضح و در  که نقض  که هر چقدر  112(. این خود به آشکاری نشان می دهد 

گردد. گسترده باشد نمی تواند ضرورتاً باعث اقدام به مداخله  مقیاس 
کاربرد واژه  از  کلیموف، عمداً  را نداشت، به اذعان  آمادگی مداخله دیگری  از مداخله در سومالی  که پس  نیز  آمریکا 
کلینتون به نماینده خود  که دولت  کلیموف، مدعی است  که در رواندا اتفاق افتاد اجتناب نمود.  نسل کشی برای آنچه 
کشتارها و قتل عام ها در رواندا استفاده  کرده  بود تا از اصطلاح نسل کشی برای توصیف  در سازمان ملل متحد توصیه 
که تأیید نسل کشی، عدم انجام اقدام برای آمریکا را دشوار می کرد )Klimov, 1996: 24(. آمریکا حتی نسبت  نکند، چرا
کامی در سومالی، به دنبال عملیاتی  به مشارکت در نیروی حافظ صلح برای رواندا نیز تمایلی نداشت. آمریکا، پس از نا
موردی  روانــدا چنین  در  آشکارا  رساند.  انجام  به  پایین  انسانی  و  مالی  و هزینه های  موفقیت  با  را  آن  به تواند  که  بود 
دیده نمی شد، سه هفته پس از آغاز قتل عام ها در رواندا در می 1994، دستورالعمل شماره 25 رئیس جمهور صادر شد 
که باید تحقق  که به نوعی تجدیدنظر در سیاست مداخله از جانب آمریکا به حساب می آمد. در این فرمان معیارهایی 
کید قرار  می یافت تا آمریکا مبادرت به مداخله می کرد بیان شده  بود و از جمله وجود منافع ملی آشکار و روشن مورد تأ
گرفته  بود. آشکارا حکومت علاقه مند و مایل به دخالت در رواندا نبود؛ البته نظرات متفاوتی در درون حکومت وجود 
که مداخله ای نباید  که هزینه های مالی و سیاسی آنقدر بالا بودند  داشت اما تصمیم نهایی بر این اساس استوار بود 

.)Suksenlainen, 2006( صورت می گرفت
بر  صرفاً  مداخله  برای  خود  تصمیمات  در  دولت ها  که  داد  نشان  رواندا  وضعیت  قبال  در  بین المللی  جامعه  کنش  وا
مبنای انگیزه ها و احساسات بشردوستانه عمل نمی کنند. ملاحظات مبتنی بر هزینه های مالی، سیاسی و انسانی نقش 
آشکاری را در اقدام به مداخله دولت ها دارند. در دوره پس از جنگ سرد شاهد تضاد و ناسازگاری ارزش های جهانی 
کرده  گزینشی آنها از سوی دیگر بوده ایم. جامعه بین المللی در منازعات مشخصی دخالت  کاربرد و اعمال  از یک سو و 
گزینشی  بودن اقدام به مداخله می تواند  است؛ اما در بعضی موارد دیگر نسبت به انجام مداخله تمایلی نداشته است. 
اقدامات  برای  بر تصمیمات  نیز منافع سیاسی هنوز  از جنگ سرد  که حتی در جهان پس  باشد  این مدعا  بر  شاهدی 

بشردوستانه اثر می گذارند و عصر مداخله بر پایه انگیزه های صرفاً بشردوستانه فرا نرسیده است.  

نتیجه گیری
شرایط و الزامات بین المللی جدید در دوران پس از جنگ سرد به شکل گیری رویه های جدید بین المللی منجر شد. 
با  که  بشری  حقوق  حاد  نقض های  برابر  در  انسانی  افراد  حقوق  از  دفاع  برای  اقدامی  به عنوان  بشردوستانه  مداخله 
انگیزه ها و اهداف انسانی صورت می گیرد یکی از این رویه های جدید است که برغم تبار تاریخی آن در سده های گذشته 
که اصل عدم مداخله  در دوره پس از تصویب منشور ملل متحد جایگاهی در نظم حقوقی بین المللی نمی یابد. دورانی 
کمیت دولت ها به عنوان اصول اساسی سازنده نظم بین المللی مورد پذیرش بخش اعظم دولت های  و احترام به حا
تحولات  نیز  و  بین المللی  قدرت  پویش  در  ساختاری  تحولات  و  سرد  جنگ  پایان  با  می گیرند.  قرار  بین المللی  جامعه 
معنایی در اصول و قواعد تکوین دهنده جامعه بین المللی به احیای مداخله برای پیشبرد اهداف انسانی منجر می شود. 
بررسی  اما  داشــت؛  جدید  بین المللی  نظم  در  اساسی  تغییرات  از  حکایت  خود  مداخله  از  شکل  این  پیدایی  چند  هر 
وجود  دولت ها  عملی  رویه  و  بشردوستانه  مداخله  میان  فاصله ای  همواره  عمل  در  که  می دهد  نشان  فوق  مداخلات 
کننده بدون اینکه امکان حل وفصل مسالمت آمیز  که دولت های مداخله   داشته است.  مداخله ناتو در لیبی نشان داد 
بحران  فراهم شود، گزینه نظامی را در اولویت قرار دادند و با اقداماتی که در جهت سرنگونی قذافی و حمایت از نیروهای 
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معارض انجام دادند آشکارا از قطعنامه های شورای امنیت فراتر  رفتند. در مداخله در عراق نیز  هر چند پس از اقدام به 
پیامدهای بشردوستانه اقدام برای توجیه این مداخله توجه شد؛ اما اهداف اساسی مداخله نابودسازی سلاح های کشتار 
که هر چند دولت های  جمعی عراق و ارتباط احتمالی میان القاعده و صدام بود. بررسی مداخله در سومالی نشان داد 
کننده همواره بر انگاره های جهان وطن گرایانه و احساسات و انگیزه های بشردوستانه به عنوان عاملی اساسی  مداخله 
کرده اند، اما عوامل دیگری نظیر منافع ملی و یا فشار برداشت های متفاوت در زمینه  کید  در تصمیم شان برای مداخله تأ
سیاست خارجی نیز در بعضی از موارد نقشی اساسی در تصمیم آنها برای مداخله داشته است. به اذعان بسیاری مداخله 
کشور بود؛ در مورد مداخله آمریکا در سومالی نیز فشار برداشت های  فرانسه در رواندا تا حد زیادی متأثر از منافع ملی این 
انگاره های  ساخت.  رهنمون  مداخله  به  تمایل،  عــدم  برغم  را  آمریکا  دولــت  نهایت  در  خارجی  سیاست  در  رقیب 
جهان وطن گرایانه، احساسات و انگیزه های بشردوستانه در سطحِ بخشی از نخبگان و رهیافت های مؤثر در سیاست 
خارجی، در افکار عمومی و رسانه ها پدیدار شده است اما هنوز نمی توان آن را به عنوان عاملی اساسی در هویت بخشی 
کننده منافع و اقدامات آنها باشد قلمداد نمود. در مواردی دولت ها از انگیزه های بشردوستانه  که تعیین  به دولت ها 
به عنوان پوششی برای تعقیب اهداف مبتنی بر منافع ملی خود استفاده می کنند. در مواردی همچون مداخله آمریکا 
انگیزه های  از  متأثر  آن که  از  بیش  مداخله  رهیافت  طرفداران  سوی  از  بشردوستانه  انگیزه های  کاربرد  نیز  سومالی  در 
کم در زمینه سیاست خارجی به شمار  کارا نشان دادن رهیافت حا واقعاً بشردوستانه باشد؛ عاملی برای اعمال فشار و نا
که در زمان انتخابات ریاست جمهوری، انتقادات زیادی را به واسطه عدم دخالت در بحران های  کلینتون  می رفت. 
کرده  بود، خود فرمان عقب نشینی نیروهای آمریکایی از سومالی را صارد نمود. همچنین  انسانی به دولت  بوش وارد 
که فاجعه انسانی در رواندا اتفاق افتاد و با سکوت و انفعال جامعه بین المللی و  کلینتون بود  در زمان ریاست جمهوری 
از جمله آمریکا مواجه شد. بنابراین انگیزه ها و احساسات بشردوستانه هنوز به عاملی اساسی در هویت بخشی، تعیین 
و  انسانی  و  و هزینه های مادی  منافع ملی دولت ها  بر  مبتنی  اقدامات دولت ها بدل نشده  است. محاسبات  و  منافع 
پیامدهای اقدام هنوز نقش مهمی در تصمیم دولت ها برای مداخله ایفا می کنند. انگاره های جهان وطن گرایانه امروزه  
که درون آن  نه به عنوان عاملی اساسی در تعیین رفتار دولت ها بلکه بخشی از بستر هنجاری و معنایی نظام بین الملل 

مداخله بشردوستانه ممکن شده است از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است.
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شورش های اجتماعی و مساله ی محرومیت نسبی
    )مطالعه موردی: قیام 15 خرداد در ورامین(

علی اردستانی*
گروه علوم سیاسی   دانشگاه سمنان  استادیار 

  احسان تاجیک 
گروه علوم سیاسی   دانشگاه پیام نور  واحد ایوانکی کارشناس ارشد و مدرس مدعو 

چکیده
بر  گر بخواهیم  ا واقع  باشد. در  کسی پوشیده  بر  که  امری نیست  انقلاب اسلامی  قیام 15 خرداد در پیروزی  اهمیت 
کنیم. پیروزی هر انقلابی به  کید  نقطه عطفی در روابط میان دولت و ملت در رژیم انگشت بگذاریم، باید بر همین امر تا
که عمدتا در  مجموعه ای از عوامل عینی و ذهنی وابسته است؛ از جمله؛ رهبری، سازماندهی نیروها و نارضایتی عمومی 
شکل خشونت های اجتماعی نظیر اعتصابات، تظاهرات، شورش ها و جنگ داخلی بروز می یابد. انقلاب اسلامی سال 
کرد. صرف نظر از  ج از این قاعده نمی باشد و در پیروزی آن تمامی این عوامل را می توان به نوعی جستجو  1357 نیز خار
که به واسطه ی  عوامل دخیل در پیروزی انقلاب ها، شورش های اجتماعی بحثی اساسی در نظریه های انقلاب هستند 
کوشیده اند آن را توضیح دهند. یکی از مهم ترین این نظریه ها، نظریه محرومیت  همین اهمیت، نظریه های مختلف 
که به انقلاب سال 57 مربوط می شود، بدون تردید مهم ترین این شورش ها را باید در شورش  نسبی می باشد. تا آنجا 
کانون های این شورش  کرد. مقاله حاضر می کوشد با تمرکز  بر  یکی از مهم ترین  اجتماعی 15 خرداد سال 1342 جستجو 
شورش  این  شکل گیری  زمینه های  بررسی  به  نسبی  محرومیت  نظریه  پرتو   در  و  ـ  ورامین  منطقه ی  یعنی  ـ  اجتماعی 

اجتماعی بپردازد.

کلید واژه ها
 خشونت مدنی، شورش، محرومیت، روحانیت، انقلاب.
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مقدمه
گردیده  کم امروزه مشخص  شاید یکی از پیچیده ترین بخش ها در فهم انقلاب ها به ریشه های آن باز می گردد. دست 
بروز آن  اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در  از عوامل اجتماعی،  انقلابی تک علتی نیست و مجموعه ای  که هیچ  است 
کوتاه مدت  به دو دسته  کرده اند، می توان  پیشنهاد  نظریه پردازان  از  برخی  را، چنان که  این عوامل  دخیل می باشند. 
راستای  در  که  نیز  نظریه های مختلفی  تاثیر می گذارند.  یکدیگر  در  دیالکتیکی  به گونه ای  که  کرد  تقسیم  بلندمدت  و 
کوتاه مدت و بلندمدت بپردازند. مهم ترین  کوشیده اند تا به توضیح همین عوامل  ح شده است،  تبیین انقلاب ها مطر
عوامل دخیل در پیروزی یک انقلاب را می توان در نارضایتی عمومی، رهبری، بسیج سیاسی و شکاف در بلوک قدرت 
که تمام عوامل به نوعی به آن وابسته اند،  کاملا روشن است آنچه  از آن دانست.  به ویژه جدا شدن نیروهای نظامی 
که در طی زمان به وجود می آید و بی توجهی حکومت ها به آن می تواند سایر عوامل را  وجود نارضایتی عمومی می باشد 
کشورهای در معرض  که در  به حرکت در آورد. تجلی گاه این نارضایتی عمومی را باید در شورش های اجتماعی دانست 
کوتاه بر تحولات دویست ساله اخیر ایران موید همین مساله است. شورش رژی )قیام  انقلاب پدیدار می گردد. تاملی 
بر وجود  و قیام 15 خرداد در سال 1342 و... همگی دال  انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت  کو(،  تنبا
که همین تداوم نارضایتی عمومی در ایران اهمیت بررسی  گسترده در میان ایرانیان می باشد  نارضایتی عمومی عمیق و 
آن را دو چندان می کند. مقاله حاضر می کوشد تا در پرتو نظریه محرومیت نسبی به بررسی این پدیده در وقایع مربوط به 

قیام 15 خرداد در منطقه ورامین بپردازد. 
البته، چنان که می دانیم، صاحب نظران مسائل سیاسی در مورد علل شکل گیری قیام پانزده خرداد در سال 1342، 
کرده اند و هر یک بنا به زاویه نگاه خود به این مساله نگریسته اند. در میان این نظرات،  کنون نظرات مختلفی ارائه  تا
عده ای علل عمده شکل گیری آن را از بُعد مذهبی در باب دستگیری امام خمینی )ره( به عنوان مرجع تقلید و از طرفی 
سرکوب مردم مذهبی توسط دستگاه پهلوی و عده ای دیگر مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در شرایط بحرانی آن 
که هر یک از این نظریات در جای خود محل تامل و  روز را علل اصلی شکل گیری قیام پانزده خرداد 1342 می دانند؛ 
بررسی می باشد. بر همین اساس، در ابتدا به بررسی نظریه محرومیت نسبی پرداخته و سپس به چگونگی شکل گیری 
ع تحت مطالعه  این واقعه در منطقه ورامین اشاره می کنیم؛ در ادامه هم به آزمون، تطبیق و ارزیابی این نظریه با موضو

می پردازیم.

نظریه محرومیت نسبی
در  شهری  اغتشاشات  پی  در  و   1960 دهه ی  در  که  دارد  قرار  انقلاب  روان شناسانه  نظریه های  ذیل  در  نظریه  این 
گسترده ای از شاخص های جمعی ناظر  گردید. در این تئوری به بررسی تجربی مجموعه  ح  ایالات متحده آمریکا مطر
کلی، محرومیت نسبی ناظر به محرومیت از چیزی  بر عملکرد اقتصادی و دگرگونی اجتماعی پرداخته می شود. به طور 
که به  که استحقاق آن را دارد و عمدتا معطوف به افراد ناراضی و ناخشنودی است  که شخص باور و اعتقاد دارد  است 
 )Bayertz, 1999: 144( .کمتر دارند که از آنچه استحقاقش را دارند،  هنگام مقایسه وضعیت خود با دیگران در می یابند 
از اختلاف منفی میان انتظارات مشروع و واقعیت های شخص تعریف می کند.  گاهانه  شائوفر آن را به عنوان تجربه آ
)Schaefer, 2008: 69( در علوم اجتماعی معمولا از این اصطلاح برای توصیف احساسات یا اقدامات ناشی از محرومیت 
که نسبی هستند تا مطلق. مفهوم محرومیت نسبی نتایج مهمی برای  اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی سود می جویند 
ایستارهای سیاسی و مشارکت در عمل جمعی، در  از اضطراب ها،  از جمله احساسات ناشی  ایستارها،  رفتار و هم  هم 
عامل  به عنوان  را  نسبی  محرومیت  جامعه شناسان،  و  سیاست  علم  به ویژه  اجتماعی،  علوم  دانشمندان  دارد.  بر 
که می تواند به وضعیت های حادی مانند شورش، تروریسم  بالقوه جنبش های اجتماعی و انحراف در نظر می گیرند 
از پژوهشگران علوم  برای مثال، برخی  انحرافات اجتماعی نظیر جرم و جنایت منجر شود.  یا  و  و جنگ های داخلی 
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از منابع  که می پندارند استحقاق بیشتری  افراد توضیح می دهند  را بر حسب احساس محرومیت  اجتماعی شورش ها 
)Merton, 1938: 672-682& Rose, 1982( .موجود در جامعه دارند

گار، به عنوان یکی از مهمترین نظریه پردازان این حوزه می گوید: پیش شرط لازم برای ستیز   در همین زمینه رابرت 
که به صورت احساس بازیگران مبنی بر وجود اختلاف میان توقعات  خشونت بار مدنی، وجود محرومیت نسبی است 
کالاها و شرایط زندگی  ارزشی خویش با قابلیت های ارزشی ظاهری محیط تعریف می شود، توقعات ارزشی، آن دسته از 
محیط  در  عمدتاً  که  دارد  مــواردی  به  اشــاره  ارزشــی  قابلیت های  می بینند،  آن  شایسته  به حق  را  خود  مردم  که  است 
به دست  زمینه  در  را  مــردم  تصوری  شانس  که  هستند  شرایطی  آن هــا  گرفت،  ســراغ  را  آن هــا  باید  فیزیکی  و  اجتماعی 
که به نحو مشروعی انتظار به دست آوردن شان را دارند معین می کنند. به بیان دیگر، نظریه  آوردن یا حفظ ارزش هایی 
که انقلابات  گار، مدعی است  کشمکش یا خشونت اجتماعی را دارد.  که قصد تبیین  محرومیت نسبی، نظریه ای است 
از اشکال خشونت  کشمکش نیستند؛ انقلاب تنها یکی  انواع فوق العاده بی شمار و باهم مرتبط  از  ع  چیزی جز یک نو
انقلاب  ع  که ممکن است هنگام وقو نظریه پردازان مکتب محرومیت نسبی، همان عواملی  و سایر  گار  از دید  است. 
را  کشمکش مدنی  گار سه وجه  کشمکش مدنی هم می تواند وجود داشته باشد.  وجود داشته باشد، در سایر اشکال 
و می تواند شامل  و شورش است  قیام  ع  نو آشوب، خودجوش ترین  و جنگ داخلی می داند.  توطئه  آشوب،  اساس  بر 
کودتا، ترور  یا تظاهرات باشد. توطئه، اشاره به فعالیت های سازمان یافته ای چون  حوادثی نظیر اعتصابات، شورش 
در نظریه محرومیت  آنچه  باشد.  انقلاب هم  دارد؛ جنگ داخلی می تواند شامل  کوچک چریکی  یا جنگ های  افراد، 
ع رفتارهای فوق  که این نو کنار  این ویژگی ها بیشتر قابل توجه است، شاخص های محرومیت درازمدت است  نسبی در 
که این شاخصه های محرومیت عبارتند از: 1ـ تبعیض اقتصادی 2ـ تبعیض سیاسی 3ـ جدایی بالقوه  را به وجود می آورد، 
که از لحاظ تاریخی جدایند. )کوهن،  گروه های نژادی یا منطقه ای  که شاخصی است برای مشخص ساختن اهمیت، 

1385: 249ـ246؛ ملکوتیان،1372(

قیام 15 خرداد به مثابه ی یک شورش اجتماعی
شورش  یک  عنوان  به  خــرداد   15 قیام  خود  به  ع  موضو مهم ترین  نسبی،  محرومیت  نظریه  چیستی  از   صرف نظر    
که می دانیم، برنامه اصلاحات ارضی در وهله نخست از اقدامات دولت  کلی، همان طور  اجتماعی باز می گردد. به طور 
ح شش ماده ای جنجالی معروف به انقلاب  کرد و با بهره برداری از آن، طر امینی بود، اما شاه آن را ابتکار خود معرفی 
کارخانه های دولتی  کردن جنگل ها، فروش  ح شش ماده ای افزون بر تقسیم اراضی، ملّی  کرد. این طر سفید را اعلام 
کارگران، اعطای حق رأی به زنان و ایجاد سپاه دانش را در  کارخانه ها به  به سرمایه گذاران خصوصی، فروش سهام 
اساس  بر  کرد.  برگزار  سراسری  همه پرسی  خود،  نظر  مورد  »انقلاب«  به  بخشیدن  مشروعیت  برای  شاه  می گرفت.  بر 
ح شش ماده ای را تأیید کردند. بیهودگی این  گزارش های دولت، در بهمن ماه 1341، 99/9 درصد رأی دهندگان این طر
کارمندان، آموزگاران، دانش آموزان  که هزاران تن از مغازه داران، روحانیون،  تلاش ها در خرداد 1342 )اوایل ماه محرم( 
کارگران مزدبگیر و بیکار علیه شاه به خیابان ها ریختند، آشکار شد. فراخوانی مردم به راهپیمایی علیه  و دانشجویان، 
شاه، توسط اصناف، بازاریان، جبهه ملی و مهم تر از همه چهره ی مخالف جدیدی به نام آیت الله روح الله خمینی انجام 
کرد.  را آغاز  از درگذشت آیت الله بروجردی در سال های 44- 1341، سخنرانی های خود  گرفت. آیت الله خمینی پس 
انتقادت آیت الله خمینی  اما  با رژیم بود،  گرچه مخالفت بیشتر روحانیون معطوف به اصلاحات ارضی و حقوق زنان  ا
ابعاد وسیع تری داشت و به رواج فساد، تقلب در انتخابات، نقص قانون اساسی، سرکوب مطبوعات و احزاب سیاسی، 
نابودی  و  تضعیف  دهقانان،  و  کارگران  بازرگانان،  اقتصادی  نیازهای  گرفتن  نادیده  دانشگاه،  استقلال  بردن  بین  از 
تشدید  و  اسرائیل  به  نفت  فروش  بیگانگان،  به  کاپیتولاسیون  اعطای  زدگی،  غرب  تشویق  مردم،  اسلامی  اعتقادات 
مداوم دیوان سالاری دولتی معطوف می گردید. قیام پانزده خرداد 1349 سه روز به طول انجامید، ده ها و شاید صدها 
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گرفت. البته رژیم این قیام را  گذاشت و نه تنها تهران و قم بلکه اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز را هم در بر  کشته برجای 
کارگران صنعت  کارگران بخش صنعتی به ویژه  کارمندان و  کرد؛  کرد و از گسترش آن به شهرهای دیگر جلوگیری  سرکوب 
نفت نیز در سازماندهی یک اعتصاب عمومی با شکست روبرو شدند. نیروهای مسلح تنها پس از سه روز عملیات، اوضاع 
را به حالت عادی بازگرداندند. رهبران مخالف نیز نه به دنبال تحولاتی تندرو، بلکه اصلاحات معتدل بودند. آیت الله 
خمینی تا اواخر دهه ی 1340 خواستار از بین رفتن سلطنت و برقراری جمهوری اسلامی نبود. شاه پس از قیام پانزده 
گر چه  که از آنجا نیز به عراق رفت. ا کرد  خرداد 1342، رهبران جبهه ملی را دستگیر و آیت الله خمینی را به ترکیه تبعید 
کستر باقی ماند تا در فرصتی مناسب  کشتارهای خرداد 1342 آتش زیر خا کند، اما خاطره  شاه توانست قدرتش را تثبیت 
کو سال 1269 تمرینی برای انقلاب مشروطه بود، رویدادهای خرداد 1342 نیز  شعله ور شود. همان طورکه بحران تنبا

تمرینی برای انقلاب اسلامی 1357 بود. )آبراهامیان، 1377: 26ـ521(.
در این میان نباید از نقش روحانیت پایین مرتبه غافل ماند؛ آنها در حد فاصل مرجعیت با بازار و توده های مردم قرار 
را روحانیون  ارتباط  این  نبود،  برای همگان مقدور  تقلید  با مراجع  ارتباط مستقیم  برقراری  امکان  که  آنجا از  داشتند. 
برقرار می ساختند. آنها به عنوان رابط و پیام رسان در منطقه، روستا، شهر و پایگاه خود عمل می کردند؛ آنها معمولًا این 
کسب پاسخ های شرعی و مانند آن انجام می دادند. پایگاه  دیدارها را جهت پرداخت وجوه شرعی، اخذ دستورات لازم و 
کن و مراسم متعدد مذهبی بود؛ در ایام محرم، رمضان، اعیاد و وفات  فعالیت آنها مساجد، هیئت ها، حسینیه ها، اما
ح مسایل محل سکونت خود  کار آنها رونق می گرفت. در درون حوزه ها نیز طلاب شهرهای مختلف به تبادل افکار و طر
می پرداختند؛ لذا اخبار و اطلاعات با سرعت فزاینده ای انتشار می یافت، به همین خاطر  خبر  دستگیری امام خمینی 

کشور پیچید. )مقصودی،1388: 371( )ره( در فاصله اندکی در سراسر 

اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم ورامین در سال 1340-41 
شرایط  بررسی  است  بــرخــوردار  اساسی تری  اهمیت  از  ما  کار  بــرای  آنچه  ملی،  بعد  در  قیام  این  ابعاد  از  صرف نظر  
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ورامین در سال های مقارن با قیام 15 خرداد می باشد. در این زمینه باید به سه عامل 
کل فضای این دوره را تحت الشعاع خود قرار داده بود: اصلاحات ارضی، انقلاب سفید و فوت  که  مهم توجه داشت 

آیت الله بروجردی. در ادامه به ترتیب به بررسی این عوامل می پردازیم.

کشاورزی ورامین 1( اصلاحات ارضی و نقش آن در 
ک پهلوی  کرد در سال های 1330 و 1331، املا قبل از پرداختن به مسئله اصلاحات ارضی در ورامین بایستی توجه 
در ورامین بین روستائیان تقسیم شد و در نتیجه با ایجاد مؤسسات اقتصادی نظیر شرکت تعاونی مصرف روستایی و 
گذار شده را به زیر کشت ببرند و سال  کشاورزان توانستند با اخذ وام و مساعدت های دولتی، زمین های وا بانک عمران، 
کندری، 1383: 225(. از تابستان 1340، مرحله اول  به سال قسط زمین های دریافتی خود را بپردازند )حاجی بیگی 
کشور آغاز شد و تا سقوط دولت امینی در تیرماه 1341 ادامه داشت، مرحله دوم با  اصلاحات ارضی در مناطق مختلف 
که، شاه خود را مجری و  قانون جدید اصلاحات ارضی در دی ماه 1341 در دوره نخست وزیری اسدلله اعلم شروع شد 
که تحت عنوان »انقلاب سفید« و سپس »انقلاب شاه و مردم« اصلاحات ارضی این  متکبر اصلاحات ارضی می دانست 

کابینه امینی مجری اصلاحات ارضی بود. کشاورزی  که در آن موقع حسن ارسنجانی، وزیر  ح معرفی نمود  طر
در  ارضــی  اصلاحات  اجــرای  از  قبل  ســال  ده  که  آنجا از  ولــی  درآمــد؛  اجــرا  به  نیز  ورامین  منطقه  در  ارضــی  اصلاحات 
گردیده بود،  ک آن منطقه محسوب می شد، بین روستائیان تقسیم  که بخش عمده ای از املا ک سلطنتی  ورامین املا
که در جریان اصلاحات ارضی و یا قبل از آن، به هنگام تقسیم اراضی سلطنتی در ورامین صاحب زمین شده  روستائیانی 
کننده ی  که اداره  گذشت چند سال، با مشکلات عدیده ای روبرو شدند. اول اینکه ارباب و مباشر را  بودند نیز بعد از 
کنند، دوم اینکه قبل از اجرای  کشاورزی بودند از دست دادند و خودشان نیز نتوانستند جای خالی آنها را پر  کارهای 
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کانال های آب را  لایروبی و از  تخریب آنها  برنامه اصلاحات ارضی، ارباب به علت داشتن بنیه ی مالی قوی، قنات ها و 
کارها نبودند و در بسیاری از نواحی، قنات ها  کشاورزان به دلیل ضعف بنیه ی مالی قادر به این  جلوگیری می نمود، ولی 
اینکه مدیریت  بود. سوم  کشاورزی منطقه  به  کی  این ضربه ی هولنا و  و بی آب شدند  به علت عدم رسیدگی خشک 
کشاورزان  کند و به فروش برساند، ولی  کشاورزی را با حداقل ضرر و زیان وارد بازار  کارآمد ارباب می توانست محصولات 
کم و  گذار شده، از نظر وسعت بسیار  کار بر نمی آمدند و مهم تر از همه اینکه زمین های وا جدید به خوبی از عهده ی این 
کم تر زمین  کفاف تأمین زندگی یک خانواده را نمی دادند؛ زیرا به هر روستایی حدود هشت هکتار و یا  کنده بودند و  پرا
که بعد از اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند، از سویی روز به روز ضعیف تر  کشاورزانی  گرفته بود. بنابراین،  تعلق 
قسط  سال  هر  می بایست  دیگر  سوی  از  و  نبودند  خود  کشاورزی  زمین های  از  مفید  بهره برداری  به  قادر  و  می شدند 
کشاورزی  با توجه به این شرایط وضعیت صنعت  را بپردازند. )حاجی بیگی،1383: 31ـ229(  گذار شده  زمین های وا
کشاورزان منطقه ورامین  که در اصلاحات ارضی میان  کشاورزی و هم تقسیم زمین هایی  هم به لحاظ تولید محصولات 
که این صنعت به عنوان قطب بزرگ اشتغال مردم  گرفته بود، در مرحله بحرانی به سر می برد. باید توجه داشت  انجام 
کثریت مردم منطقه ورامین در دهه های 40 و 50، چه پیش و یا  منطقه ورامین در دهه ی 1340 به حساب می آمد و ا

کشاورزی و دامداری اشتغال دارند. کشاورزی اشتغال داشته اند و حتی  امروزه نیز  عمدتا به امور  پس از آن دهه به 

کنش مردم ورامین نسبت به آن 2 ( انقلاب سفید، لایحه انجمن ایالتی و ولایتی و وا
کرد و اظهار داشت  ح ابتکاری خود را در شش اصل، به نام »انقلاب سفید« اعلام   در 19 دی 1341، محمدرضا شاه طر
که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سه گانه، این اصول را بدون واسطه به آرای عمومی می گذارم و مستقیماً 

رأی ملّت ایران را در اجرای آنها تقاضا می کنم و آن اصول به قرار  زیر است :
کردن  کارگران 4-سهیم  کارخانجات دولتی به  1-الغای نظام ارباب رعیتی 2- ملی شدن جنگل ها 3- فروش سهام 

کارخانه ها 5- اصلاح قانون انتخابات 6- ایجاد سپاه دانش . کارگران در منافع 
با اعلام اصول انقلاب سفید از طرف شاه، موج اعتراضات از طرف روحانیون و مردم شروع شد و امام خمینی، آیت الله 
ح اعلام داشتند؛ مردم  گلپایگانی، آیت الله سیدمحمد بهبهانی، آیت الله سیداحمد خوانساری مخالفت خود را با این طر

کنش های متفاوتی از خود بروز دادند. منطقه ورامین نیز نسبت به انقلاب سفید وا
که به دنبال  کشاورزان  کتاب انقلاب اسلامی در ورامین در این رابطه می گوید: »عده ای از  کاشانی در  آقای علی محمد 
و  برنامه ها  از  دیگر،  عــده ای  ولی  بودند  خوشحال  بودند،  ارضــی  اصلاحات  مخصوصاً  شــاه،  اصلاحات  از  سودجویی 
اصلاحات رژیم، از جمله انقلاب سفید شاه ناراضی بودند و با آنها مبارزه منفی داشتند و سعی می کردند با رژیم همکاری 

ننمایند اما مبارزه علنی نداشتند.«)حاجی بیگی،1383: 238(
گسترده  و تقلب های انتخاباتی  ح انقلاب سفید در رفراندوم 6 بهمن 1341، با توجه به تبلیغات  در بحث برگزاری طر
کم، مردم منطقه ورامین بنا به اسناد تاریخی حدود 5 هزار نفر  رأی دادند؛ در صورتی که طبق آمار سال 1345،  دستگاه حا
که عدم مشارکت اجتماعی مردم در اموری جاری در آن مقطع بنا به  جمعیت شهرستان ورامین 67245 نفر بوده است؛ 
عواملی خاص و متفاوت بسیار در سطح پایین قرار داشته است. لازم به ذکر می باشد در مورد لایحه انجمن های ایالتی و 

ولایتی مردم ورامین عکس العمل خاصی از خود نشان نداده اند و در این زمینه شاهدی به دست نیامده است. 

3 ( رحلت آیت الله بروجردی و تأثیر آن بر مردم ورامین
آیت الله سیدحسین بروجردی، از مراجع بزرگ تقلید در ایران  و جهان اسلام در مقطع سال 1340 به حساب می آمد، 
کثریت مردم منطقه ورامین از ایشان در مسائل شرعی تقلید می نمودند. بعد از فوت آیت الله  که بنا به همین اهمیت، ا
در  می نمودند.  تقلید  حکیم  آیــت الله  خویی،  آیــت الله  و  شریعتمداری  آیــت الله  از  ورامین  شهرستان  مــردم  بروجردی، 
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گلپایگانی، آیت الله شاهرودی نیز تقلید می کردند.  سال های بعد از 1342، مردم منطقه ورامین از امام خمینی، آیت الله 
بر این  کم  ارزشی حا که مردم منطقه ورامین در دهه ی 40 به لحاظ فرهنگ و  کرد  بایستی توجه  کنار این مساله  در 
شهرستان، اصالتاً ریشه های مذهبی داشتند و از بافت فرهنگی مذهبی، سنتی برخوردار بودند و مراجع تقلید و روحانیون 

نفوذ زیادی در بین مردم منطقه داشتند.

دستگیری امام خمینی و آغاز قیام پانزده خرداد 42 در شهرستان ورامین
با خبر دستگیری امام خمینی و آغاز اعتراضاتی در شهرهایی همچون تهران، شیراز، مشهد، تبریز و ... خبر دستگیری 
پانزده  واقعه  در  حاضران  از  یکی  جعفری  اردستانی  حسن  حاج  رابطه  همین  در  می رسد،  نیز  ورامین  به  خمینی  امام 
که آن موقع در  خرداد، می گوید: »صبح روز 15 خرداد حدود ساعت 8 صبح در مغازه خودم بودم، حاج عباس رحیمی 
گفتم:  گفت: چرا مغازه ات را نبستی؟  قم منزل داشت و با من رفیق و همکار صمیمی بود به مغازه ام آمد و بعد از سلام 
گفت: دیشب مرجع تقلید ما آقای خمینی را دژخیمان شاه در قم  که شروع شد، می بندم و می آیم.  باشد مراسم بنی اسد 
کردند و به تهران بردند؛ امروز حتماً قم و تهران و جاهای دیگر مغازه ها را می بندند و اعتراض می کنند. بدین  دستگیر 
گفتم: چشم، باشد،  که می گویم چرا مغازه ات را نبستی. من با شنیدن این خبر خیلی ناراحت شدم و سریع  خاطر است 
همین الان می بندم. ظاهراً حاج عباس رحیمی آن شب باید از قم آمده باشند و وقتی خبر را به من رساندند ساعت از 
گذشته بود. از طرف دیگر حاج آقا رضا نیّری نیز از تهران خبر دستگیری آقای خمینی را آوردند؛ این خبر را در  8 صبح 
حسینیه ی حاج غلامعلی رحیمی به عده ای رساندند؛ ولی من اولین بار این خبر را مستقیماً از حاج عباس رحیمی در 
مغازه ام شنیدم. البته حاج عباس رحیمی و حاج آقا رضا نیری از قبل با هیأت مؤتلفه اسلامی در ارتباط بودند و بدین 
زاده، 1384:  باید نقش مهمی داشته باشد )حسین  این خبر به نقاط مختلف  خاطر ظاهراً هیأت مؤتلفه در رساندن 

49ـ50(. 
از دریافت خبر  که بعد  ایشان در دنباله می افزایند: »آقای محمد تقی علایی در حسینیه مزبور روضه خوانی می کرد 
کرد. سپس به صحن  زاده جعفر )ع( تحریک  امام  را به رفتن به صحن  کرد و مردم  را عوض  امام، نوحه  دستگیری 
گرفت و خبر دستگیری امام خمینی  امامزاده جعفر )ع( آمدیم و در آنجا حاج حسن مقدس رفت میکروفن را از مداح 
که چکار  که مردم با هم مشورت می کردند  کرد. تقریباً ساعت 11/30 دقیقه صبح بود  گریه و زاری به مردم ابلاغ  را با 
گرفتن رادیو و تلویزیون و آزادی امام، به  گفتم: ما هم می خواهیم برای  گرفتم و به مردم  کنند. من رفتم میکروفن را 
کفن  کفن بپوشند،  که دوست دارند  کنیم. همه در ساعت یک ظهر در صحن آماده باشند و آنهایی  سمت تهران حرکت 
گرفتم و  کفن پوشیدم و چوب به دست  کردم،  کنند و به صحن بیایند. من خودم به خانه رفتم، غسل شهادت  بر تن 
کردم. ساعت یک ظهر در صحن آماده شدیم، جمعیت حاضر در صحن حدود 5 هزار نفر بودند و  با پای برهنه حرکت 
ج شدند.  کفن پوشان از صحن بیرون آمدند و سپس جمعیت به دنبال آنها خار کفن پوشان حدود هزار نفر بودند. اول 
بیرون  بازار  از  تو«  تو، بمیرد، بمیرد، دشمن خونخوار  مردم در آن موقع شعار می دادند »خمینی، خمینی، خدانگهدار 
گرفت  و شیشه های آنها شکسته شد، البته فقط دو مغازه باز بود.  که باز بودند، مورد حمله قرار  رفتیم و مغازه هایی 
گاراژ پیشوا دست به دست هم دادیم و به صورت زنجیروار در مقابل زنان ایستادیم و مانع حرکت آنها شدیم  نزدیک 
تا آنان به خانه هایشان برگردند و با جمعیت نیایند؛ در پل حاجی دیدیم باز زنان می آیند، در آنجا نیز مانع حرکت آنها 
که  گفت: مردم، ما  ج شدیم و در بیرون شهر، مرحوم شیخ ابوالقاسم محی الدین بالای دیوار رفت و  شدیم. از شهر خار
کرده  برای خدا حرکت  که  نداریم؛ ممکن است شهید، زخمی و دستگیر شویم. هرکس  برگشتن  انتظار  می رویم هیچ 
که می ترسد برگردد. آقای محی الدین و یک روحانی دیگر به نام شیخ فتح الله  کسی  کند و هر  این چیزها را باید قبول 
کردند و مردم نیز به دنبال آنها به راه افتادند. از روستاهای اطراف پیشوا، عده ای نیز  صانعی در جلوی جمعیت حرکت 
کمری در دست داشتند؛ بعد از پشت  کلت  به جمعیت ما افزوده شدند. مردم داس، چوب و شمشیر و حتی اسلحه ی 
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گذاشتن مسافت بین پیشوا و ورامین، به نزدیک آن شهر رسیدیم و در ابتدای شهر دیدیم مردم ورامین به استقبال  سر 
کردیم. )حاجی بیگی،  ما آمده اند و در آنجا هر دو جمعیت به همدیگر پیوستند و به سمت داخل شهر ورامین حرکت 

1383: 50ـ249(.
اینکه  از  روز اظهار می دارد: پس  پانزده خرداد ورامین در آن  قیام  از دیگر شاهدان عینی  آقای محمد معصومشاهی 
گرفتند در همان ساعت برای آزادی امام به  خبر مزبور در ساعت 2 بعدازظهر به ورامین رسید، مردم این شهر تصمیم 
کفن پوش به سوی ورامین  که عده ای از مردم پیشوا، به صورت  کنند. در همین موقع باخبر شدیم  سمت تهران حرکت 
کرده بودند و می خواستند به تهران بروند، برای استقبال  که در ورامین اجتماع  افرادی  در حرکت هستند؛ در نتیجه 
به هم پیوستند. سپس  گروه  آنجا هر دو  در  و  رفتند  قلعه سین  به سمت جاده ی  آن  اطراف  و روستاهای  مردم پیشوا 
که شعارهای تندی علیه رژیم پهلوی می دادند، به طرف  کفن پوشان ورامین و پیشوا، متحداً در حالی  تظاهرکنندگان و 
حرکت  به  تهران  جاده  سوی  به  و  زدند  شهر  آن  در  دوری  ورامین،  شهربانی  جلو  تا  و  کردند  حرکت  ورامین  شهر  مرکز 
از  رژیم پهلوی سر می دادند، بدون هیچ مزاحمتی  کوبنده علیه  که شعارهای  درآمدند.« جمعیت خشمگین در حالی 
پیشوا به راه افتادند و به ورامین رسیدند. در ورامین نیز عده ای از اهالی آن شهر و روستاهای اطراف به آنها افزوده شدند 
ج شدند. حتی  کوچکترین درگیری و مخالفتی از طرف نیروهای انتظامی مستقر در شهر ورامین از شهر مزبور خار و بدون 
کارخانه قند ورامین مستقر بود، هیچ عکس العملی نسبت به تظاهرکنندگان نشان نداد.  کنار  که در  گروهان ژاندارمری 
که نیروهای نظامی و انتظامی  راهپیمایان حدود ساعت 5 بعداز ظهر به نزدیک باقرآباد رسیدند و از دور متوجه شدند 
که از تهران می آمدند و به آنها هشدار می دادند، صحّت دارد،  جاده را بسته اند. در آن موقع دیدند حرف های افرادی 
کان  کما کشتار عمومی بکشد، لذا علی رغم هشدار نیروهای نظامی از طریق بلندگو،  کار به  ولی باز هم فکر نمی کردند 
که فردی به نام سرهنگ بهزادی  که فرمانده نیروهای نظامی  کردند. در این موقع بود  به سمت پل باقر آباد حرکت 
کشته و زخمی شدند و به زمین  که در جلوی راهپیمایان بودند،  بود، دستور تیراندازی را داد. با شروع تیراندازی عده ای 
افتادند و بقیه ی جمعیت اقدام به فرار نمودند. )حاجی بیگی، 1383: 55ـ249( نیروهای نظامی بعد از به رگبار بستن 
که  کردند و عده ای را  گذشتند و به سمت ورامین حرکت  کشته شدگان و زخمی ها  کنده شدن آنها، از میان  مردم و پرا
کرده بودند به همراه جنازه های باقی مانده به تهران فرستادند و بدین صورت قیام پانزده خرداد پایان یافت. دستگیر 

نتیجه گیری
که ما در  براساس نظریه محرومیت نسبی خاستگاه اصلی خشونت های اجتماعی  کلی، چنان که اشاره شد،  به طور 
از چیزی بر  قالب شورش ها و انقلابات به آن می پردازیم، ریشه در  بعد روانی انسان ها دارد و به احساس محرومیت 
اینجا مربوط می شود ریشه اصلی قیام 15  کار ما در  که به  آنجا  تا  را دارد.  که استحقاق آن  باور دارد  که فرد  می گردد 
خرداد در منطقه ورامین نیز به وجود مجموعه ای از تبعیضات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این منطقه 
که مردم میان انتظارات مردم با آنچه در واقعیت وجود داشت شکاف عمیقی را به وجود آورده بود. در واقع  بر می گردد 
گاهی از  کرد. آنها با آ نقش روحانیت و رهبری آن را، در این قیام باید در وجود همین شکاف ها و تبعیضات جستجو 
کم بر این منطقه توانستند به سازماندهی  مجموعه این عوامل و -چنان که اشاره شد- وجود جو مذهبی و سنتی حا
و هم زمانی  امام خمینی  با خبر دستگیری  ورامین  پانزده خرداد 1342 در  واقعه  واقع،  بپردازند. در  نیروهای مخالف 
گرفت. پس در وهله نخست علت را باید در  که مردم مشغول عزاداری بوده اند، شکل  انتشار این خبر در روز بنی اسد 
کرد و در مرتبه بعد باید به موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  ویژگی های ساختاری هویتی منطقه ورامین جستجو 
ح اصلاحات ارضی  شهرستان ورامین در سال 1342 توجه داشت. شاید مهم ترین دلیل را به توان در اجرای نامناسب طر
که تقسیم اراضی اربابان، میان  که خود به موج نارضایتی ها دامن زد. برنامه اصلاحات ارضی،  در این منطقه دانست 
که خود  نیامد؛  از آب در  کشاورزی، طرحی موفق  به دلیل مشکلات خاص  گرفت،  ورامین صورت  رعیّت های منطقه 
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که باید آنها  گردید. این رفتارها،  کم مردم این منطقه در انقلاب سفید منتهی  ع به مشارکت پایین بسیار  همین موضو
گذاشت.  از وضعیت موجود دانست، در 15 خرداد 1342 خود را به نمایش  از نارضایتی مردم منطقه ورامین  را ناشی 
چنان که اشاره شد، در نظریه محرومیت نسبی شکاف های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باعث بروز رفتارهای انقلابی 
که  گرفت  را باید در پرتو دیدگاه نظریه پرداز مهم دیگر این نحله فکری، پیتریم سوروکین، در نظر  می شود. این نظر 
سرکوب غرایز را موجب بروز رفتارهای هنجاری اجتماعی می داند. خبر دستگیری امام خمینی به عنوان مرجع تقلید 
که باید آن را در پرتو بافت فرهنگی مذهبی و سنتی منطقه ورامین و هم زمانی آن با مراسم مذهبی بنی اسد در پیشوا  ـ 
کند. نکته مهم دیگری  کند و مجال بروز پیدا  گردید تا غرایز سرکوب شده مردم این منطقه سر باز  گرفت ـ  باعث  در نظر 
کشته  و  ورامین  قیام 15 خرداد سال 42 در منطقه  با شکل گیری حادثه ی  که  این است  توجه داشت  آن  به  باید  که 
از  گرفت و شکاف میان دولت و مردم بیش  این منطقه، فضایی حماسی در میان مردم شکل  افراد  از  شدن عده ای 
کشتارهای 1342 در واقع تمرینی برای انقلاب اسلامی ایران بود. به  پیش افزایش یابد. به تعبیر آبراهامیان، خاطره 
خ داد، می تواند درک جامع تری از  که ر همین دلیل، به نظر می رسد بررسی زوایای مختلف این واقعه در تمامی نقاطی 

ریشه های اصلی انقلاب 57 در اختیار ما قرار دهد. 
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چالش های عمده در تبیین پدیده جهانی شدن
سلمان صادقی زاده*

دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران

چکیده
گر ما  ا گردیده است.  ح  گسترده ای در این زمینه مطر در زمینه جهانی شدن متفکرین بسیاری قلم زده اند و نظرات 
ارائه  از این نظریات  باید دسته بندی نسبتاً شفافی  ح نماییم،  را طر ادبیات جهانی شدن  بخواهیم به نحوی شایسته 
گر این  گرفتار نیاییم. ا کنده گویی  کنیم و در دام پرا دهیم تا حول محورهای مشخصی ادبیات جهانی شدن را ترسیم 
گردهم آوریم، به شکل مناسبی از این دسته بندی ها  نظریات را پیرامون متغیرهای اصلی مقوم در زمینه جهانی شدن 
که غالب مجادلات جامعه شناختی و سیاسی حول  کلی به ادبیات جهانی شدن در می یابیم  دست یافته ایم. با نگاهی 
یا  فرهنگی  ماهیتی:  چالش  خاص گرایی،  و  عام گرایی  چالش  شده اند:  ارائــه  اصلی  چالش  و  پروبلماتیک  پنج  محور 
اقتصادی بودن پدیده جهانی شدن، چالش مدرنیسم و پست مدرنیسم ،چالش پروژه، پروسه و پدیده و جهانی شدن 

و آینده دولت ملی. 

کلید واژه ها
 جهانی شدن، عام گرایی و خاص گرایی، چالش ماهیتی، چالش مدرنیسم و پست مدرنیسم، چالش پروژه، پروسه و 

پدیده، دولت ملی.

____________________________________________________________________________________
*  Email: Salmansadeghi@gmail.com
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مقدمه
دهه های پایان قرن بیستم و سال های آغازین قرن بیست و یکم با ویژگی های بارز جهانی شدن همراه بوده است. 
گذاشته،  فرایند جهانی شدن بر تمامی حوزه های فعالیت بشری از جمله جامعه، تولید، دانش، امنیت، صلح و...تاثیر 
موجب تغییر در شیوه تفکر و تلقی انسان ها از روابط اجتماعی شده است؛ متعاقب این تغییرات اجتماعی، تاثیرات عمیق 
گذاشته است. فرایند جهانی شدن امکان برقراری ارتباط میان   و مهمی بر زندگی روزمره  انسان ها در ابعاد مختلف آن 
گسترده ای  کرده است. این فرایند به واسطه فشردگی فضا و زمان، فضای بسیار  انسان های بسیار دور از هم را فراهم 
کننده  فضای اجتماعی در چارچوب مرزهای سیاسی،  کرده است. همچنین عوامل محدود  برای روابط اجتماعی فراهم 
را  کنش هایی  قرار داده و  را در فضای اجتماعی واحدی  انسان ها  و  کرده   کارآمد  نا از پیش  را بیش  فرهنگی و طبیعی 

 .)Harvey, 1989: 201- 211(  برانگیخته است
این  بر  سر  که  است  بسیاری  و سیاسی  منازعات فکری  معناست، خود شروع  به چه  و  این که جهانی شدن چیست 
که یادآور قضاوت ارزشی منفی  درباره  که حتی برخی از آن به جهانی سازی یاد می کنند  مفهوم وجود دارد؛ به گونه ای 
گونی برای این لغت، بسته به نظر مولفان و مترجمان قرار داده شده است؛  گونا آن است. در زبان فارسی معادل های 
جهان داری  و  جهانی  نظام  جهان،  یکپارچگی  جهان سازی،  جهان گرایی،  جهانی شدن،  جهان گستری،  ــای  واژه ه
کنشی   وا جلوه های  از  یکی  می باشد.  جهانی  و  کلی  کره،  معنای  به  گلوبال   واژه  هستند.  معادل ها  این   از  نمونه  چند 
کلی  که این واژه در سراسر جهان وارد مباحث دانشگاهی شده است. روند جهانی شدن به طور  جهانی شدن این است 
که دو چهره داشته است  کرده اند  برداشت های متناقضی را برانگیخته است؛ مدرنیته را به اسطوره رومی ژانوس تشبیه 
که از پشت به هم چسبیده بوده اند؛ یکی رو به پیش داشته و یکی رو به پس، یکی بالنده و دیگری میرنده بوده است. 
گر جهانی شدن را پیامد مدرنیته بدانیم آنگاه همین تناقض در مورد جهانی شدن فرهنگ نیز صدق می کند: از یک سو  ا
کوته بینی و بی تمدنی و توحش و از سوی دیگر هجوم بی امان  گاه تاریخ برای از بیخ و بن برکندن هرگونه  ابزار ناخود آ
سرمایه حریص به عرصه فرهنگ برای تامین سود هر چه بیشتر به بهای نابودی هر چیز انسانی )حکیمی، 1381: 9(.

جهانی شدن در ذات فرهنگ مدرن نهفته است و راه و رسم های فرهنگی در ذات جهانی شدن )تاملینسون، 138: 
کنونی فرهنگ را مجزای از فرایندهای جهانی شدن و صرفا در قالب های محلی بررسی  13(. بنابراین نمی توان در عصر 

گردیده است، مقوله ارتباط می باشد. که موجب تحول در درون خرده فرهنگ ها  نمود. یکی از مولفه های مهمی 
گروندریسه آن را  ارتباط ممکن است به معنای هم جواری فزاینده جهانی- مکانی تعبیر شود؛ آنچه مارکس در  ایده 
این  از  منظور  است.  خوانده  مکانی  زمانی-  فشردگی  آن را  هــاروی  دیوید  آنچه  و  نامیده  زمان  توسط  مکان  نابودی 
کم شدن فاصله از طریق سفر هوایی صورت  کم فاصله ها به لحاظ پیمودن آنهاست؛ حتی می خواهد این  هم جواری 
گیرد. در سطح دیگری از تحلیل، مفهوم ارتباط به واسطه ایده کش آمدن1  پذیرد یا خواه توسط فناوری ارتباطات انجام 
گیدنز می گوید، با ایده همجواری مکانی تداخل می یابد. اما هم جواری  که  مناسبات اجتماعی در طول مکان، آنگونه 
یا نزدیکی همان ارتباط نیست )تاملینسون، 1381: 16(. دو مفهوم هم جواری2 و ارتباط3 به لحاظ نظری با یکدیگر 
که هم جواری به یک معنا امری پدیدار شناختی و فنومنال4 است و حال آنکه ارتباط امری دیداری  متفاوتند؛ به این معنا
و نومنال5. هم جواری امری شهودی و ارتباط امری تجربی است؛ در واقع ارتباط با »بودها« همراه است و هم جواری 
گرم  که در جهان پیرامون تروریسم با  گاهانه مشترکی از جهان است؛ مثلا فهم مشترکی  با »نمودها«. هم جواری نمود آ
که همه انسان ها را علی رغم فاصله های مکانی بسیار به  را ایجاد می کنند  شدن زمین شکل می گیرد، فضایی ذهنی 

 1.  Stretching
 2.  Proximity
 3.  Connectivity
 4.   Phenomenal
 5.   Noumenal 
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خ داده و بسته به  یکدیگر نزدیک می سازد. همین هم جواری می تواند به طور نسبی در مورد فرهنگ های سیاسی نیز ر
که فرهنگ سیاسی نیز در زمره مقولات فرهنگ  گرایی ایجاد نماید. از آن رو  گون در آنها همگرایی یا وا گونا متغیرهای 
ع تاثیر آن را بر فرهنگ سیاسی  کنیم و نو است، از این قاعده پیروی می کند. ما در اینجا می خواهیم این پدیده را بررسی 
در جهان سوم و به ویژه ایران و مصر مورد مطالعه قرار دهیم، تا از این رهگذر بتوانیم تغییرات و تحولات پیش آمده در 

کرده و به ماهیت و روند بنیان های شناختی آنها واقف آییم. کشورها را درک  فرهنگ سیاسی این 
ح جهانی شدن، بررسی رابطه این پدیده با مسئله فرهنگ سیاسی در جهان سوم  یکی از مهم ترین ضرورت های طر
کاملا  است. اینکه چگونه این پدیده، فرهنگ سیاسی در جوامع مذکور را تحت تاثیر قرار داده ولی در عین حال آنها را 
عنصر  دو  از  ترکیبی  جهانی شدن  پدیده  به  سوم  جهان  در  سیاسی  فرهنگ  پاسخ  دیگر  به عبارت  اســت؛  نــداده  تغییر 
ع جهانی شدن به پنچ  که بیان داشتیم چالش های مهم حول موضو استحاله و استقامت توامان بوده است. همان طور 
چالش: 1.چالش عام گرایی و خاص گرایی 2. چالش ماهیتی: فرهنگی یا اقتصادی بودن پدیده جهانی شدن. 3. چالش 
آینده دولت ملی؛ تقسیم می شوند و  مدرنیسم و پست مدرنیسم 4. چالش پروژه و پروسه و پدیده 5. جهانی شدن و 

کنون به بررسی هر یک از این چالش ها می پردازیم. ا

1-چالش عام گرایی و خاص گرایی
که این روند به شکل گیری نوعی از اخلاق جهانی و ارزش ها  در عرصه جهانی شدن بسیاری از نویسندگان ادعا می کنند 
و فرهنگ جهان شمول منتج می گردد. اینان مدعی اند که جریان اصلی جهان شدن در واقع جریان عام گرایی و استحاله 
ع عام گرایی تمام عیار  گویا ترین زبان برای یک نو خاص گرایی است. از نیمه قرن بیستم به این سو، یورگن هابرماس 
همگنی  تز  رادیکال،  بیشتر  معنایی  به  و  دیگر  سویی  از   .)3  :1384 )هابرماس،  است  فرهنگی  و  سیاسی  مسائل  در 
را  همه جا  که  هماهنگی ای  می دهد.  نشان  شده  استاندارد  فرهنگ  یک  با  شدن  هماهنگ  عنوان  به  را  جهانی شدن 
دیگر  از  برخی  به  مختصر  به طور  باید  ویژگی ها  این  کنار  در   .)19  :1381 )تاملینسون،  می دهد  نشان  یکسان  کان  کما
انگلیسی،  اروپایی به ویژه  زبان های  گسترش و جهان گیر شدن  از:  که عبارتند  کرد  اشاره   نیز  شاخصه های عام گرایی 
الگوهای پوششی، تغذیه و معماری، زندگی شهری و صنعتی  و یک رشته ارزش ها و رهیافت های فرهنگی درباره آزادی 

فردی،حقوق بشر و سکولاریسم  )گل محمدی، 1386: 101(.
و  بزرگراه  از طریق  و  اتومبیل  با  به شهر می رود، جامعه شناس  پیاده  »مردم شناس  کانکلینی می گوید:  گارسیا  نستور 
که در تمامی جهان فرهنگ واحدی  تکنسین ارتباطات با هواپیما به شهر می رود.)Garcia Canclini, 1995: 4(  این ادعا 
کنیم و تنها با دیدن فرودگاه های آنها   که با هواپیما به شهرهای مختلف جهان سفر  کم شده است همانند آن است  حا
کنیم  کان یکسانی اند- ادعا  کما کارکردی دارای بافتار واحدی و  که غالبا تمامی فرودگاه های جهان به دلیل ضرورت 
کمی دور شده و در  که فرهنگی همگن در سراسر جهان به وجود آمده است. بدون اینکه از این دکوری پر رنگ و لعاب 

گذاریم و از نزدیک فرهنگ آنها را درک نماییم. کشورهای مختلف قدم  شهرها و روستاهای 
کرده و می گویند بر عکس، جهانی شدن به ایجاد یک  در برابر این دیدگاه برخی از پست مدرنیست ها ادعای آنان را رد 
گسترش بخش گرایی و خرده فرهنگ ها منجر خواهد شد. آنان بیشتر بر تفاوت ها  فرهنگ غالب نیانجامیده، بلکه به 
گسترش امور محلی تکیه می کنند؛  که بیشتر بر  کسانی هستند  تکیه می کنند تا همانندی ها. از جمله فراساختارگرایان 
که آیا پدیده ها در جریان جهانی شدن بیشتر جهانی  کند  ح می  در ادامه این منازعه رولند رابرتسون این سوال را مطر
می شوند یا منطقه ای؟ آیا مسائل محلی در جریان جهانی شدن از میان خواهند رفت؟ )Robertson, 1992: 69( رابرتسون 
که در رابطه با این مسئله، سطوح مختلفی را در نظر می گیرد و به چهار سطح قائل است: سطح  از جمله افرادی است 
او جهانی شدن  نظر  به  بشر.  ع  نو گیر  فرا ک  اشترا انسانی، سطح جوامع ملی، سطح »نظام جوامع ملی« و سطح  افراد 
معنی  به  واحد«  مکانی  عنوان  به  »جهان  دلیل  همین  به  و  انسان  زندگی  سطوح  این  فزاینده  تعامل  از  است  عبارت 



 58
13

93
یز 

پای
م | 

سو
ره 

ما
 ش
ل |

ل او
سا

 
دن

ی ش
هان

ه ج
ید

پد
ن 

بیی
در ت

ده 
عم

ی 
ها

ش 
چال

دگرگونی این شکل های زندگی است، زیرا اینها بیش از پیش در مقابل هم قرار می گیرند و مجبورند یکدیگر را بیشتر به 
حساب آورند )تاملینسون، 1381: 26(.

به  پاسخ  در  وی  گــردد؛  رها  پرسش ها  این  به  جزمی  پاسخ  نوعی  کمند  از  تا  می کند  تلاش  وی  سطح بندی  این  با 
که روند جهانی شدن و منطقه ای شدن نه تنها در مقابل یکدیگر قرار ندارند بلکه  ح شده ادعا می کند  پرسش های طر
که از قاطعیت امر جهانی- گسترش ایده جهانی است  مکمل یکدیگرند. وی می گوید محلی شدن امر جهانی1 به معنی 
انسانی برخاسته است و جهانی شدن امر محلی2 به معنی اشاعه گسترده این ایده است که هیچ محدودیتی برای بخش 

گرایی، اتحاد، تفاوت و دیگری بودن وجود ندارد.
که در عین حفظ فرهنگ بومی خود حضوری فعال در جهانی شدن امور  رابرتسون، ژاپن را نمونه بارز این امر می داند 
به عنوان  که  فرهنگی است  ویژگی خاص گرایی های  از دیگر  نیز  داشته است )سلیمی، 1386: 286(. جماعت گرایی 
کنشی به فردگرایی های فزاینده در جهان معاصر به شمار می آید.  یک جنبش  اجتماعی معاصر و یک فلسفه سیاسی، وا
فرو ریختن فضاهای نسبتا بسته  با  که   فرایند جهانی شدن است  نتیجه  زیادی  تا حدود  و فردمحوری  این فردگرایی 
تبدیل  فــردی  مسوولیتی  به  پیش  از  بیش  را  هویت سازی  و  می کند  رها  را  اجتماعی  امر  سنتی،  اجتماعی-فرهنگی 
گسترش می یابد، بلکه مسوولیت او هم در برابر بازسازی خویشتن افزون  می نماید؛ نه تنها دنیای اجتماعی فرد بسیار 

می شود )گل محمدی، 1386: 251- 262(. 

2-چالش ماهیتی: فرهنگ یا اقتصاد؟
که از آن جمله می توان به  گرفته اند  در این راستا برخی از متفکران بیشتر ماهیتی اقتصادی برای جهانی شدن در نظر 
کنیشی اوهمای ژاپنی اشاره کرد؛ وی در کتابی با عنوان »پایان مرزها« ادعا می کند که شکل گیری اقتصاد جهان بعد تعیین 
که هویت آنها نه با مرزهای سیاسی  کننده فرایندهای جهانی شدن است. وی از اقتصادهای جدیدی سخن می گوید 
 Ohmae, 1995:(آنها، بلکه با اندازه و مقیاس درستی تعیین می شود که آنها را به واحدهای تجاری طبیعی تبدیل می کند
گسترش سرمایه گذاری های خارجی اشاره  که از جهانی شدن به مثابه امری اقتصادی یاد می کنند بعضا به  5(  . افرادی 
کمتر توسعه یافته مد نظر قرار می دهند. در سال های اخیر  کشورهای  کرده و نفوذ آن را در سرتاسر جهان و به ویژه در 
کشورهای در حال توسعه به وجود آمده است؛ از سال های اولیه دهه  افزایش قابل توجهی در سرمایه گذاری خارجی در 
1990 جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه نسبتا افزایش یافته است و به طور میانگین 32 
درصد از میزان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در سال های 1995-1991 در مقایسه با میزان 17 درصد در سال های 
1990 -1981 افزایش دیده می شود. این مسئله با سیاست های آزادسازی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای 

در حال توسعه منطبق می باشد. 
کشورهای در حال توسعه نسبت به جذب سرمایه گذاری  گرایش مهمی در  در چند دهه اخیر همچنین شاهد تغییر 
کشورهای در  خارجی بوده ایم. در دهه های 1960 و 1970 شاهد عدم اطمینان فزاینده ای هم در بعضی از دولت های 
حال توسعه نسبت به این سرمایه گذاری ها بودیم. اما از ابتدای دهه 1980 تمایل قابل توجهی برای جذب هر چه بیشتر 
افراطی جدید، سرمایه گذاری ها  بر اساس یک دیدگاه  با یک نگرش مثبت وجود داشت است.  سرمایه گذاری خارجی 
کشور میزبان وارد  نسبت به وام ها ارجحیت دارند و برخلاف وام ها این سرمایه ها در یک شرایط بحران بدهی به یک 
کشورها سرمایه گذاری های خارجی را برای توسعه خویش مفید و موثر قلمداد می کنند و برخی  نمی شود. اصولا برخی از 
کشورها وجود داشته  دیگر هم نسبت به این مسئله تردید دارند. به هر حال یک نوسان قابل ملاحظه ای در نگرش این 

است؛ در حقیقت سرمایه گذاری خارجی مزایا و هزینه هایی را در بر دارد )خور، 1386: 80-79(. 
جهانی شدن  تعبیر  بر  مبتنی  افراط آمیز  ادعاهای  تردید«،  در  »جهانی شدن  عنوان  با  کتابی  در  تامپسون  و  هیرست 

 1.  Particularization of universalism
 2.  Universalization of particularism
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دارد.  دو  هر  چپ  و  راست  تمایل  در  ریشه  افــراط  این  می گویند  و  می کشند  نقد  به  را  اقتصادی  صرفا  امری  عنوان  به 
قصاوت  می توانند  هم  چپ ها  و  می گیرد  جشن  را  اقتصادی  لیبرالیسم  پیروزی  ترتیب  بدین  جدید،  راســت  که  چرا 
دیگر طیف،  در سر   .  )Hirst& Thampson, 1996: 176(بر همگان هویدا سازند از پیش  بیش  را  جهان سرمایه داری 
کرد. وی می گوید: »به  یاد  از واترز  افراد می توان  از جمله این  را بیشتر امری فرهنگی می دانند؛  عده ای جهانی شدن 
که  که آنها فرهنگی شوند ... همچنین انتظار داریم  درجه ای می توان انتظار جهانی شدن اقتصاد و سیاست را داشت 
از سوی دیگر ساموئل   .)Waters, 1995: 9-10( از دو عرصه دیگر باشد میزان جهانی شدن در عرصه فرهنگی بیشتر 
هانتینگتون که مقاله وی با نام »برخورد تمدن ها« در سال 1993 جنجال های فراوانی را برانگیخت، غالباً تحولات پس 
که با فروپاشی بلوک شرق شرایط  از جنگ سرد را بر پایه رویکردی فرهنگی و تمدنی ارزیابی می کند؛ وی اذعان می دارد 
که برخاسته از این قطب بندی بود نیز از میان رفته است. در چنین  جهان به کلی تغییر یافته و اتحادها و انشقاق هایی 
و فرهنگ های  برکشیدن تمدن ها  ایدئولوژیک شده است، چیزی نیست جز سر  این ساختار  آنچه جایگزین  شرایطی 

مختلف و ای بسا متضاد.
که عمدتا به دنیای پس از  هانتینگتون در مقاله ای دیگر با عنوان »فرهنگ، قدرت و دموکراسی« با بررسی تحولاتی 
جنگ سرد تعلق دارند می خواهد اعتبار و مفید بودن این رهیافت فرهنگی  تمدنی را آشکار سازد. وی در همین رابطه 
به طرف  مایل  آن خط چند صد  کنون  ا بود؛  آهنین  پرده  اروپــا  در  برای 45 سال خط جدایی سیاسی  مــی دارد:  بیان 
که در دوران جنگ سرد،  شرق آمده و مردمان غرب مسیحی را از مردمان مسلمان جدا می کند، اتریش، سوئد و فنلاند 
اتحادیه  کنون به ریشه های فرهنگی خود در  ا از آن جدا بودند،  با غرب  علی رغم پیوندهای خویشاوندی و فرهنگی 
کنون  اروپا پیوسته اند. لهستان، مجارستان و جمهوری چک به عضویت اتحاد آتلانتیک شمالی )ناتو( پیوسته اند و ا
که پیشتر محصور و زندانی دست بلوک شرق بودند  در صدد پیوستن به اتحادیه اروپا هستند؛ جمهوری های بالتیک 
کنون می توانند آزاد شده و به قلمرو فرهنگی خویش بپیوندند، در بالکان و در خلال جنگ سرد یونان و ترکیه در ناتو  ا
کنون  کمونیست، ا گهگاه چین  بودند و بلغارستان و رومانی در پیمان ورشو، یوگوسلاوی غیر متعهد بود و آلبانی دوست 
کرواسی در  که »اتفاق ارتودوکس« نامیده می شود، وارد می شوند، اسلوونی و  بلغارستان، صربستان و یونان به آنچه 
گرفته است،  حال همگرایی با اروپای غربی هستند، ترکیه پیوندهای تاریخی اش را با مسلمانان آلبانی و بوسنی از سر 
اتحاد  و  کمونیسم  خطر  از  مشترک  ترس  دلیل  به  دشمنی شان  سرد  جنگ  خلال  در  که  ترکیه  و  یونان  میان  دشمنی 
جماهیر شوروی فرونشسته بود، یک بار دیگر سر بر افراشته است؛ رزمندگان یونانی و ترک یکدیگر را بر سر دریای اژه 
کشور را  گرفته شده است؛ بلایای طبیعی، دولت های دو  کشیده اند و رقابت تسلیحاتی در مورد قبرس از سر  به چالش 
که رقابتشان را تعدیل نمایند؛ اما با این حال موفقیت آنها در پرده ابهام خواهد ماند. از سویی  به این سمت سوق داد 
کشور ترکیه  اتحادیه اروپا نیز به نوبه خود ترکیه را در فهرست متقاضیان ورود به اتحادیه اروپا قرار داده است و در درون 
گسترش، رو به رشد فزاینده دارد. حزب تعطیل شده رفاه  نیز تنش میان ارتش غرب گرا و جنبش اسلام گرای در حال 
هدف خود را خروج از ناتو قرار داده و رهبرش در مقام نخست وزیر، نخستین سفر خود را نه به بروکسل یا واشنگتن، 
کرد  کناره گیری از قدرت نمود و آن را غیر قانونی اعلام  بلکه به تهران و تریپولی انجام داد، ارتش این حزب را مجبور به 
کاتولیک اروپا  کشورهای  که به شکست یوگوسلاوی انجامید،  کار آن را پایان داد. در جریان نبردهایی  و بدین شکل 
کمک، از مسلمانان  کشورهای مسلمان با صرف صدها میلیون دلار  کرواسی، روسیه و یونان از صرب ها و  از اسلوونی و 
قابل پیش بینی  آن بسیار  ع  که وقو آلبانیایی ها  و  اوایل سال 1998، جنگ میان صرب ها  در  کردند.  بوسنی حمایت 
کوزوو مغلوب شد و پس از رخداد این وقایع در سال 1999، مداخله بشردوستانه ناتو به درگیری میان غرب و  بود در 

کشورهای ارتودوکس مذهب انجامید )هانتینگتون، 1383: 40- 42(. 
که با پیش  که برخی مرا به این امر متهم می کنند  هانتینگتون در این مقاله به نکته جالبی اشاره می کند و می گوید 
کشیدن نظریه برخورد تمدن ها، شرایطی را فراهم آورده ام تا این اندیشه جامه عمل بپوشد. وی با رد این نگاه بدین 
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که در دروان جنگ سرد عده ای از دانشمندان با استنادات فراوان حتمی بودن یک جنگ هسته ای  نکته اشاره می کند 
که مردم و افکار عمومی نسبت  میان دو ابر قدرت را ثابت می کردند؛ اما هرگز چنین جنگی در نگرفت و دلیل آن این بود 
کنون نیز اعلام نظریه برخورد تمدن ها خود عاملی برای هوشیاری  کردند؛ ا گاه شده و از بروز آن جلوگیری  به این خطر آ
هر چه بیشتر جامعه بین المللی برای جلوگیری از این فاجعه شده است و نظریه برخورد تمدن ها خود به خود به این 

دلایل در حال از میان رفتن یا محدود شدن است. 

3-چالش مدرنیسم و پست مدرنیسم
کتاب »مدرنیته و هویت شخصی« ادعا  گیدنز، جهانی شدن را ادامه مدرنیسم می دانند؛ وی در  برخی همچون آنتونی 
که جهانی شدن و دگرگونی های هویت شخصی دو قطب دیالکتیک میان امر محلی و امر جهانی در اوضاع و  می کند 
که در زندگی خصوصی افراد ایجاد می شود بستگی به استقرار پیونده های  شرایط مدرنیته اند. به عبارت دیگر تغییراتی 
چنان  پیشرفته،  مدرنیته  از  ناشی  مکانی  و  زمانی  فاصله گیری  سطح  که  می دهد  ادامه  او  دارد؛  اجتماعی  دامنه  فراخ 
یافته اند  متقابل  ارتباط  جهانی  محیطی  در  جامعه  و  نفس  ضمیر  بشر،  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  که  است  گسترده 

)کسل، 1383: 424(.
هم سویی  عــدم  یا  و  هم سویی  به توان  آن  پایه  بر  تا  شــود  ارائــه  مدرنیته  از  روشــن  نسبتا  تعریفی  باید  ابتدا   در   امــا 
کرد. آلن تورن در تعریف مدرنیته می گوید: مدرنیته از دو اصل اساسی تبعیت می کند؛  جهانی شدن را با مدرنیته درک 
کنش عقلانی  است؛ علم و تکنولوژی، محاسبه و دقت، به کار بردن نتایج حاصله از علم در  اولین اصل ایمان به خرد و 
حوزه های متنوعی از وجود و جامعه، همه و همه عناصر ضروری و شبه-آشکار تمدن مدرن را تشکیل می دهند. باید در 
که خرد، ریشه در دفاع از منافع جمعی یا فردی ندارد، بلکه ریشه در خودش دارد؛ ریشه  کنیم  کید  اینجا بر این نکته تا
کرد. خرد، بنیان غیر اجتماعی  که نمی توان فهم آن را به مفاهیم سیاسی یا اقتصادی موکول  در مفهوم حقیقت دارد 
کنند، اموری  گر خود را بر پایه واقعیت های فرا زمینی تعریف  زندگی اجتماعی است در حالی که مذهب و عرف حتی ا

که تقدس واقعیتی اجتماعی است. اجتماعی اند؛ چرا
که بر پایه آن همگی  دومین اصل اساسی مدرنیته، شناسایی حقوق فرد است. این اصل، اصلی جهان شمول است 
چنین  البته  هستند.  برابری  و  یکسان  حقوق  دارای  آنها  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  ویژگی های  از  گذشته  افــراد 
تلقی  تمام شده  را  بر سر  وجود جماعت ها در درون جوامع فردگرای معاصر  که بحث  این نیست  به دنبال  قاعده ای 
کامیابی حقوق بشر  نموده و جایگاهی برای آنها قائل نشود؛ اما وجود چنین جماعت هایی هم نمی تواند دلیلی باشد تا 
از زمان  که  الغای تمامی جماعت ها و تمامی اصول منتهی به انتظام را نادیده بگیریم. حقوق بشر مفهومی است  در 
انقلاب 1789 به این سو پا به عرصه وجود گذاشته و اصول آن به بسیاری از قوانین اساسی و مشخصا به اعلامیه جهانی 

حقوق بشر در سال 1948، راه یافته است. 
آلن تورن هرچند که جهانی شدن را مرحله ای از مدرنیته تلقی نمی کند؛ اما معتقد است در عصر متقارن با جهانی شدن، 
برای خویش جستجو می کند.  را  و حیاتی جدید  یافته  رهایی  لجام جامعه  از  بلکه  نمی رود،  میان  از  تنها مدرنیته  نه 
که تصویر  اجتماعی از   که ما در آن زندگی می کنیم، دوران فروپاشی جامعه است؛ به این معنا وی معتقد است دورانی 
که بیش از یک قرن همچون جامه ای زرهین  که با خود مقولاتی را به همراه آورد  زندگی اجتماعی از بین می رود؛ چیزی 
که پویایی آنها موجب  بر تن ما بود. ما شاهد فروریزی جوامع تولیدی و جوامع تنازعی در اطراف خود هستیم؛ جوامعی 
که بسیاری از مردم جزء فروپاشی این برساخته  کشورهای جهان بود. این امری طبیعی است  قرن ها برتری ما بر سایر 
کید  کار و نوآوری تا عظیم، چیز دیگری را نبینند. ما بارها خود بر بازگشت خشونت و جنگ و همچنین پیروزی بازار بر 
کرده ایم؛ اما ما در لابه لای ابرهای سیاهی که آسمان زندگی ما را در خود فرو برده اند، درخشندگی هر چه بیشتر مدرنتیه را 
می بینیم که اصول آن )ایمان به خرد و شناسایی حقوق بشر جهانی( بر خرابه های نظام اجتماعی ویران شده برافراشته 



 61

13
93

یز 
پای

م | 
سو

ره 
ما

 ش
ل |

ل او
سا

 
دن

ی ش
هان

ه ج
ید

پد
ن 

بیی
در ت

ده 
عم

ی 
ها

ش 
چال

با  که در آن فقط منفعت و لذت اصالت دارنــد، غرق شویم؛ به نحو روش تــری  آنکه ما در دنیایی   از  می شوند. پیش 
که پس از  کرده ام  مسئولیت های برخاسته از آزاد بودن خویشتن روبه رو هستیم؛ پیش از این هم به این نکته اشاره 
نابودی نظام اجتماعی دو نیروی دیگر که هیچ یک از آنها اجتماعی نیستند، به نحو روزافزونی خود را نمایان می سازند. 
که این نیز نیرویی غیر اجتماعی  یکی نیروهای بومی شده بازار، خشونت و جنگ و دیگری جستجوی حقوق و خرد 
می باشد؛ زیرا اصلی مطلق و جهان شمول است. دیگر تاریخ ما نه بر پایه معنا و هدف غایی آن و نه بر پایه روح زمان و 
مردم، بلکه بر اساس نزاع میان بازار، جنگ و فاجعه از یک سو  و مدرنیته و سوژه از سوی دیگر تعریف و فهمیده  می شود. 
کننده سرچشمه های  بیان  نشان دهد،  را  بر خود  کنش جامعه  آنکه  از  بیش  و  به خودی خود، پیش  ایده مدرنیته، 
گر درون مایه مفهوم مدرنیته،  فلسفه روشنگری را به ذهن  حقوق و ارزش های جهانی در درون امر اجتماعی می باشد. ا
که فلسفه روشنگری با بیان سیاسی و روشنفکرانه خود، آفرینش و تکوین  متبادر سازد، امری خوشایند خواهد بود؛ چرا
که مانعی بر سر راه شناسایی جهانی حقوق و خرد است  خویشتنِ برخاسته از خویش را ستوده و مرزهای بسته اجتماعی 

 .)Touraine, 2007( را در نوردیده است
بر  ســوار   بیشتر   چه  هر  سوژه  تقویت  اصل  پایه  بر  مدرنیته  که  نمود  استنتاج  اینگونه  می توان  نگاه  این  از  واقع  در 
موج های جهانی شدن خود را به دورترین نقاط جهان می رساند. اما این بدان معنا نیست که در برابر مدرنیته هیچگونه 
مقاومت و مخالفی وجود نداشته باشد. چنین مفهومی از مدرنیته و حقوق بشر نوعا با دو مخالف عمده روبه رو است. 
که امروزه چهره نمایان تری دارد، در درون محیط های اسلامی و آسیایی خود را نمایان می سازد؛ در این  اولین مخالف 
که مدل های اسلامی و آسیایی برتر از مدل  محیط-ها هرگونه جهانشمول بودن مدل غربی طرد شده و ادعا می شود 
که مفهوم جماعتی زندگی اجتماعی و نگهداری از خانواده سنتی به تجربه، موفق تر از مدل غربی هستند  غربی اند؛ چرا
و  قدرتمند  رهبر  یو،  کوان  لی  نوشته های  روبــه رو شده اند.  با بحران  فردی  و  زندگی جمعی  اشکال مختلف  آن  در  که 
که میخائیل ایگناتیف، آن را در برابر فلسفه روشنگری  اقتدارگرای سنگاپور دقیقا نماینده این طرز تلقی است. چیزی 
ع متفاوتی از مدرنیزاسیون حمایت می کند  غرب می داند. در واقع این نگرش تعریفی از مدرنیته ارائه نمی دهد، بلکه از نو

که به خودی خود غیرقابل قبول به نظر نمی رسد. که موثرتر به نظر می رسد؛ چیزی 
که  گرایش ریشه در سنت عظیمی دارد  مخالف دوم به لحاظ فکری مهم تر بوده و باید بدان بیشتر پرداخته شود؛ این 
کمیت اراده عمومی  که دموکراسی را به معنای حا ک روسو و حتی پیش از آن توماس هابز است. سنتی  برگرفته از ژان ژا
کمیت عمومی معطوف می دارد. این مفهوم از دموکراسی هم از  برشمرده و به عبارت دیگر بیشترین توجه خود را به حا
گرفته  جناح راست خود یعنی لیبرالیسم اقتصادی و هم از جناح چپ خود یعنی ایده مناقشه طبقاتی، مورد حمله قرار 
کرده است. در این رابطه، ایگناتیف به درستی به خاص گرایی  است اما همچنان، به ویژه در آمریکا، برتری خود را حفظ 
که  کرده و تخالف آمریکا را با ایده حقوق بشر بدان معنا  کیفری بین المللی دائمی اشاره  آمریکا در مورد پایه گذاری دادگاه 
در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 باز تعریف شد به تصویر می کشد. در اینجا ما به دلیل دو تفسیر متفاوت از 

که در تضاد با یکدیگر به سر می برند. یک واقعه تاریخی واحد با دو مفهوم مجزا از دموکراسی رو به رو هستیم 
گرفته است. اما  که تقدم و اولویت را به ملت می دهند، مورد حمایت قرار  کسانی  مفهوم آمریکایی دموکراسی از سوی 
که روسو هم پیشتر بیان داشته است، بسیار خوشبینانه و دور از واقعیت  کشور بزرگ، همان طور  این مفهوم برای یک 
که  کز قدرت خویش و خط قرمزهایش و با یاری سنت ها، ایدئولوژی و )چرا است و موجب می گردد تا جامعه به وسیله مرا
بیرونی  اصل  هیچ  آنکه  بدون  گیرد.  به دست  را  کمیت  حا خویشتن  به کام  و  مردم  به نام  خویش  دولتی  مذهب  نه؟( 
از  آرزو و عمل نخستین نسل  انقلاب ها،  از  برگرفته  یارای به  چالش طلبیدن آن را داشته باشد. این مفهوم  عمده ای، 
جنبش های اجتماعی بوده است. مهم تر از همه آنکه این مفهوم به علاوه مورد علاقه یوتوپیانیست ها نیز بوده است؛ 

که نیرومندترین محصول دوران مربوط به پارادایم سیاسی می باشد. چرا
کمتر تحت قدرت سیاسی قرار داشته و بیشتر  که  گذار از یک دوره به دوره دیگر و با نفوذ هرچه بیشتر جوامعی  اما در 
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کم و شبکه های اقتصادی و مالی بین المللی قرار داشتند، این  تحت تاثیر منافع سرمایه داری، بوروکراسی ها، نخبگان حا
کمیت توانایی خود را از دست داده و به اعمال مبهم دموکراسی مبتنی بر نمایندگی تنزل یافت. در چنین  مفهوم از حا
گوی سبقت را در ربود. این امر ریشه در بی اعتمادی  که برخاسته از حقوق بشر بود  شرایطی ایده فردگرایی دموکراتیک 
که در سراسر قرن بیستم و در مواجه  عمیق نسبت به قدرت های سیاسی و تمامی اشکال سلطه داشت؛ بی اعتمادی ای 
که دیگر  گردید. ما در این مسیر آنقدر پیش رفته ایم  با رژیم های اقتدارگرا، توتالیتر و بحران های مربوط به بازار تقویت 
با توتالیتاریانیسم  که هر چند بی شک  بازگردیم. مفهومی  کمیت  از مفهوم حا نمی توانیم به اشکال مختلف برخاسته 
که به بهترین وجه می تواند در برابر تمامی اشکال سلطه  بیگانه است، اما خطرات آن از منافع آن بیشتر می باشد. آنچه 
که با سوژه در هم آمیخته اند. از سویی دیگر نظریه پردازانی همچون  مقاومت نماید، چیزی نیست جز ایده حقوق بشر 
که در پرتو این تحول عصر جدیدی فراتر از  آلبرو، عصر جهانی را به عنوان پایان دوران مدرن نام می برند و بر این باورند 

که تحت عنوان مابعد از مدرن از آن یاد می  کند )سلیمی، 1386: 289(. گرفته  مدرنیته شکل 
که به انقطاع و رسیدن به دوران پست مدرن معتقدند؛ هر چند تعداد اندکی  در سر دیگر طیف، پست مدرن ها هستند 
ع از  از نظریه پردازان جهانی شدن آشکارا اندیشه هایشان را پساساختارگرا یا پسامدرن می نامند، لیکن طرفداران این نو
اندیشه معتقدند، جهانی شدن با پسامدرنیته پیوند خورده و در رشته جامعه شناسی در چارچوب »چرخش پسامدرن« 
که سریعاً در حال تغییر، پاره  تئوریزه شده است. به همین ترتیب فرهنگ جهانی، اغلب فرهنگی پسامدرن تلقی شده 
گسسته، متکثر، مختلط و تلفیقی است. اینکه فرهنگ جهانی را باید پسامدرن دانست حداقل از بعضی جهات  پاره و 
یکپارچه  و  جهانی  فرهنگ  که  چرا  است؛  متکثر  و  گسسته  اجتناب ناپذیر  به گونه یی  جهانی  فرهنگ  نیست؛  عجیب 
گشایش بیشتر و »مسئولیت در قبال  نیست. نگاه به فرهنگ جهانی به عنوان یک فرهنگ پسامدرن فرصتی برای یک 

که تفاوت های فرهنگی به جای اینکه سرکوب و نابود شوند معتبر شناخته می شوند. غیریت« فراهم می کند؛ به طوری 
کلیت  کلی تر، پست مدرنیسم به معنای پایان جهان بینی واحد است، اعلان جنگ علیه هرگونه تمامیت و  به بیانی 
)دریــدا،  است  تفاوت ها  و   تمایز   به  احترام  و  توجه  )لاج(،  واحد  تبیین های  برابر   در   است   مقاومتی  )لیوتار(،  است 
بودریار(، تجلیل و تکریم جریانات منطقه یی-محلی و خاص است )هاروی، جنگز(. با این وجود در پسوند مدرن، آن 
فرآیندی نهفته است که بین المللی و از برخی جهات جهانی است. در این معنا پست مدرنیسم بیانگر یا واجد نوعی تنش 
دائمی است و همواره جریانی پیوندی، دورگه، ترکیبی، آمیزه یی و اختلاطی است؛ جریانی مبهم، دو پهلو و چندگانه 

است )نوذری، 1378: 326(. 
یکی از متفکرینی که جهانی شدن را به مثابه دورانی پسامدرنیستی یا پست مدرن توصیف می کند، دیوید هاروی است. 
که در اصل یک جغرافیدان چپ می باشد، سنگ بنای نظریه خود در باب جهانی شدن را بر ایده فشردگی  این متفکر 
زمان و فضا استوار می کند؛ وی برای نشان دادن این ایده، نگاهی کلان به مفاهیم جغرافیایی و شاید بهتر باشد بگوییم 
ارزیابی  مورد  ایده  بدین  نزدیکی  و  دوری  پایه  بر  را  مختلف  دوران هــای  رهگذر  این  از  و  می اندازد  معرفتی  جغرافیای 
قرار می دهد. وی دوران فئودالیته را به عنوان یکی از نخستین دوران ها مورد بررسی قرار می دهد. در دوران فئودالیته 
این دوران،  در  که  معنا  بدین  بود.  پاره پاره  و  گسسته  انسان ها جغرافیایی  زندگی  که جغرافیای  آن هستیم  ما شاهد 
میان  رابطه  به  قلمرو  این  در  بودند. همه چیز  فئودال  که هر یک تحت تسلط یک  فیف های مختلفی وجود داشت 
که به لحاظ اقتدار سیاسی سلسله مراتبی و به لحاظ اقتصادی  فئودال، سرف و واسال خلاصه می شد. این جماعت ها 
این  اصطلاحاتی  و  عقلانیت  پایه  بر  نه  را  خود  اساس  و  اصل  بودند،  بخش ها  سایر  از  جدا  و  خودکفا  زیــادی  حدود  تا 
جهانی و سکولار بلکه بر پایه مفاهیمی فرازمینی تعبیر نموده و جماعت های خود را برخاسته از خواست خدا و فرشتگان 
می دانستند. در چنین شرایطی فضا و زمان بسیار مضیق و منقبض بوده و انسان ها خود را تا حدود زیادی زندانی دست 
گفته و آن را مسلط بر خویشتن می دیدند در واقع چیزی  فضا و زمان می دیدند. آنچه که انسان ها بدان تقدیر و سرنوشت 
که به جبر تاریخ و جغرافیا در آن زاده شده بودند. این امر موجب می گردید تا انسان خود را  نبود جز همان زمان و مکانی 
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اسیر محیط طبیعی و به تبع آن ملزومات برخاسته از طبیعت بداند.
که می دانیم در دوران  ع از انگاره هستیم. همان طور  اما در دوران رنسانس ما شاهد تغییری آرام و تدریجی در این نو
مــوازات جوامع  به  که هر چند  اروپا هستیم  در  ما شاهد شکل گیری جوامعی متفاوت  یازدهم  از قرن  ویژه  به  و  میانی 
کنان آنها  که سا ج ها یا شهرها هستند  فئودالی ساخته می شوند اما دارای ماهیتی اساسا متفاوتند. این جوامع در واقع بر
ج به بورجوازی یا بورژوازی معروف می شوند. اینان عمدتا تاجر بوده و به دلیل سفرهای بسیار به  به دلیل زندگی در بر
نقاط مختلف جهان از وسعت دید و دانش بیشتر و در نتیجه از تساهل فرهنگی بیشتر در مقایسه با دهقانان برخوردار 
ج هایی مانند ونیز و فلورانس فرصت یافتند تا تصویر نوینی را از جهان معرفی نمایند. تصویری  بودند. در رنسانس بر
که تا حدود زیادی با انگاره های جامعه فئودالی در تضاد و تقابل بود. در چنین شرایطی تصور موجود از زمان و فضا 

گردید.  دیگرگون شده و دستخوش تغییرات عمده ای 
با فرا رسیدن دوران روشنگری و قرن هجدهم تمرکز از خدا به تمرکز بر انسان بدل شده و در چنین شرایطی انسان با 
به دست آوردن جایگاهی مرکزی در آفرینش امکان نظری غلبه بر فضا و مکان را بیش از پیش در خود احساس نمود. 
گسترده در چشم اندازهای مربوط به فضا و مکان همراه بود؛ در این دوران بورژوازی با خلق  دوران مدرنیته با تکثری 
گسترش هر چه بیشتر بازار به عنوان مهم ترین اصل قدرت فزای خویشتن بیش از پیش فرهنگ مصرف گرایی را در  و 

جهان دامن زد و هر چه بیشتر بر قدرت خویشتن افزود. 
که ما در قرن بیستم با سه جهش عمده و بسیار مهم روبه رو بوده ایم. این سه جهش عبارتند  ل می کند  هاروی استدلا
گسترش ابزارهای اطلاع رسانی به ویژه  که به موازات  از: حذف مقررات مالی در آمریکا و در دهه 70، انقلاب اطلاعات 
کالا، سرمایه  کرده است و همچنین تسهیل فزاینده انتقال  فناوری های دیجیتال و اینترنت روند رو به رشدی را تجربه 
گیتی. هاروی معتقد است در هیچ دوره ای به اندازه اواخر قرن بیستم ما شاهد فشردگی فضا و  و انسان به اقصی نقاط 
مکان نبوده ایم. وی از این دوران با عنوان پست مدرنیته یاد می کند و می گوید این دوران از فشردگی بسیار بیشتری از 
زمان و فضا در مقایسه با دوران مدرنیته و دوران های پیش از خود برخوردار است؛ وی نام این دوران را پست مدرنیته 
که در آن سرمایه داری  که این دوران شکل جدیدی از سرمایه داری می باشد  ل می کند  گذاشته و استدلا انعطاف پذیر 
کمند بحران رها ساخته  که به شدت با مصرف و سرمایه در رابطه است خود را از  متاخر با خلق و گسترش فرهنگ نوینی 
و با آزادسازی خود از زمان و فضا شرایط را برای حرکت آزادانه خود ایجاد نموده است. وی می گوید این دوران با نوعی 
کلی  که به شدت با فرهنگ و منطق سرمایه دارای نوین در پیوند است. به طور  از فرهنگ و منطق سطحی همراه است 
گسترش  که جهانی شدن نه امری مدرن بلکه امری پسامدرن بوده و وی هم همچون آلن تورن بر  هاروی ادعا می کند 

)Harvey, 1989: 121- 135( نظام سرمایه داری متاخر در این دوران انگشت می نهد

4.چالش پروژه، پروسه و پدیده
که هم فاعل مند است و هم نیت مند؛ در این برداشت  در تلقی جهانی شدن به عنوان پروژه، جهانی شدن امری است 
بازآفرینی نظم  برای  کشورهای قدرت مند  منافع  راستای  در  که  تلقی می شود  عمدتا جهانی شدن مهندسی ای خاص 
تعبیر  به  و فرجام قضیه مشخص است؛  آغاز  به مثابه یک پروژه، نقطه  تلقی جهانی شدن  جهانی شکل می گیرد. در 
صریح تر »جهانی سازی« نقشه ای است برای تحقق رسالت قدیمی انسان سفید سرمایه دار، که  زمانی از طریق نظامیان، 
کمک ماهواره، غسل  کنون  به تعبیر فیسک، به  تاجران و مأموران مذهبی )میسیونرهای مسیحی( دنبال می شد؛ ولی ا
کمپانی های  و  صلیبی  جنون آمیز  جنگ های  که  است  زمانی  اندیشیده   ادامه  جدید  وضعیت  است.  شده  داده  تعمید 
کمپانی عیسی مسیح مشغول فتح معنوی قلب ها بود تا مسیر انتقال  هندی به تسخیر سرزمین و ثروت  می پرداختند و 

ادویه، نفت، پوست، چوب، برده  و پنبه پررونق شود.
کوکا،  کلمه عبارتست از آمریکایی سازی، غربی سازی و استعمار از طریق  در این دیدگاه، جهانی شدن به مفهوم واقعی 
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زبان جهانی شده انگلیسی و فرهنگ؛ اخلاق و مفاهیم آن همه  آمریکایی است و این کشور )آمریکا( سکوی اصلی پرتاب 
که  کنونی بار عظیمی از آمریکایی شدن را به همراه دارد؛ چرا  موشک جهانی شدن است. به تعبیر دیگر جهانی شدن های 
گیر رها می سازد و امکانات بی شماری را در پی  می آورد، لیکن  این روند هر چند انسان ها را از قید هزاران سنت دست وپا
گر در  این آزادی و این امکانات فقط برای اقلیتی اندک وجود دارد؛ اما در عوض، امنیت برای همگان از بین می رود. ا
گفت  جهان قبل از رنسانس امنیت منهای  آزادی وجود داشت و در عصر جدید آزادی بدون امنیت فراهم آمده باید 
که فرصت های برابر را برای دیگران   که در عصر جهانی  شده، هم امنیت و هم آزادی صرفا متعلق به عده قلیلی است 

تشخیص داده و به صلاحدید خودشان اطلاعات را در اختیار آنها قرار می دهند. 
که جهانی شدن را نوعی جهانی سازی اندیشیده و دوراندیشانهء صاحبان  ثروت و قدرت می دانند،  طیف مهم دیگری 
قالب  در  سرمایه سالاری  که  معتقدند  مارکسیست ها  هستند.  مسلمان  بنیادگرایان  و  مارکسیست  تندرو  متفکران 
گرفته  را  پایهء طلا«  »اطلاعات« جای »سیستم  و طبقه«،  »نژاد  نشریه  نویسندگان  تعبیر  به  و  جهان گرایی ظاهر شده 
را  جهانی شدن  عمیق  دگرگونی های  مارکسیست،  تندرو  نویسندگان  دارد.  ادامه   همچنان  استعمار  درحالی که  است؛ 
که سرمایه داری بزرگترین برنده بازی بوده است؛  گرفته اند  کرده اند، اما نتیجه  موجب فرسایش  مرزهای ملی ارزیابی 
کند و انقلاب اطلاعاتی، سرمایه داری را به  مراتب نیرومندتر  کمیت ملی دیگر نمی تواند آن را محدود  که حا به گونه ای 
کنون ظرفیت تولید را تقویت کرده، سرعت توزیع را افزایش داده، مصرف کنندگان بیشتری  ساخته است. سرمایه داری، ا
گرفته  است. در نتیجه، سرمایه داری، همه امور اعم از بازار، اقتصاد،  کار  کرده و فن آوری ارتباطی تازه ای را به  را جذب 
که از شیوه تولید اقتصادی فراتر رفته و در واقع به شیوه زندگی  فرهنگ و سیاست را تا بدان جا یکپارچه ساخته است 

کرده  است. تبدیل 
فریبنده  را  غیره  و  دمکراسی  بشر،  حقوق  زمنیه  در  صنعتی  جهان  ادعاهای  هم،  اسلامی  بنیادگرایان  دیگر  سوی  از 
دانسته و جهانی شدن را پروژه ای می دانند که غربی ها جهت تسهیل و تعمیق تاراج منابع جهان سوم باب کرده اند؛ برای 
که جهانی شدن در واقع صورتی از جهان خواری  نمونه سخنگوی رسمی جنبش اسلامی جوانان  در مالزی معتقد است 
کمیت ملی برای   که بدین وسیله  اقتصادهای مسلط غربی به راحتی می توانند همه ما را فرو ببلعند، به اسطوره حا است 
کم  باشند، به سخره  که می خواهند بر مقدرات خود حا همیشه پایان دهند، مبارزه همه مردم جهان سوم را و مردمی 

گر قرار است یک جهان تحقق یابد، باید جهان مردم باشد نه جهان  خدایان و بندگان. بگیرند؛ ا
که جهانی شدن را به مثابه یک پروژه تعریف شده از سوی قدرت های جهانی تلقی می کنند به شکاف فزاینده  افرادی 
کشورهای جنوب و شمال اشاره دارند و با داده های بسیاری این انشقاق را در سطح بین المللی نشان می دهند.  میان 
نابرابری و عدم  امر به  نابرابر سودها و زیان ها. این  با توزیع  نابرابر  از: فرایندی  آنها جهانی شدن عبارت است  به نظر 
که هر  گروه های ثروتمند و فقیر در داخل جوامع  کشورهای فقیر از یک طرف و  کشورهای ثروتمند و  توازن و قطب بندی 
چه بیشتر به حاشیه رانده می شوند، از طرف دیگر منجر می شود. به این ترتیب روندهای جهان شدن، قطب بندی 
شدن، تمرکز ثروت و حاشیه ای شدن به واسطه فرایندهای مشابهی به یکدیگر مرتبط می گردند. در این فرایند منابع 
کشورهای تازه  کشورها )عمدتا در امریکای شمالی، اروپا ، ژاپن و  سرمایه گذاری، رشد و فناوری مدرن در معدودی از 
کشورهای در حال توسعه از آن فرایند محروم مانده و یا به صورت فرعی  صنعتی شده شرق آسیا( متمرکزاند. بسیاری از 
که اغلب در تضاد با منافع آنها می باشد. به عنوان نمونه آزادسازی واردات ممکن  و حاشیه ای در آن مشارکت می کنند 

کنندگان داخلی و آزادسازی مالی سبب بی ثباتی نظام اقتصادی آنها شود.  است سبب وارد آمدن خسارت به تولید 
شکاف  در  جهانی شدن  کنونی  روند  نامتوازن  و  نابرابر  ماهیت  معتقدند؛  و  کرده  اشاره  جهانی شدن  در  تضاد  به  آنها 
بین  گسترده  اختلافات  در  و  توسعه  حال  در  و  توسعه یافته  کشورهای  بین  و  جهان  فقیر  و  غنی  مردمان  بین  فزاینده 
سال  در  انسانی  توسعه  گزارش  اساس  بر  متحد  ملل  عمران  برنامه  می باشد.  مشهود  زیان ها  و  سود  توزیع  در  کشورها 
به  را  درآمــد جهانی  کل  از  و 82/7 درصد  یافته  توسعه  کشورهای  در  20 درصد جمعیت جهان  که  زد  1992 تخمین 
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کل درآمد جهان را دریافت  کشورها فقط 1/4 درصد  خود اختصاص می دهند؛ در حالی که 20 درصد مردم در فقیرترین 
کشورها زندگی می کنند 60 برابر بیشتر از  که در ثروتمندترین  کسانی  می کنند. در سال 1989 متوسط درآمد 20 درصد 
گشته است  که دو برابر   کشورها زندگی می کردند. این روند در سال 1950 ، 30 برابر بود  که در فقیرترین  20 در صدی اند 

)خور، 1386: 16(.
به شمار  دیگری  باخت   طرف  یک  برد  و  نیست  »صفر«  بازی  نتیجه  فرآیند،  یک  به مثابه  جهانی شدن  تلقی  در  اما 
که دستاوردهای  نمی رود. قاعده بازی در عصر اطلاعات به اندازه عصر انقلاب صنعتی انحصاری  نیست؛ با این توضیح 
گونه ای اقتدار و  که برای تولیدکنندگان  صنعتی اروپا و آمریکا در اواخر قرن نوزده و تا اواخر قرن  بیستم به گونه ای بود 
برتری فراهم می ساخت و نوعی دید انحصاری نسبت به فرآورده های تکنولوژیک وجود داشت، ولی در »عصر اطلاعات« 
کنترل  اطلاعات به سادگی میسر نیست و حداقلی از اطلاعات و اختیارات به ملل و دول اقماری منتقل  می شود. در دنیای 
کاربران شبکه های رایانه ای دید )نصری،  کمیت   حاضر نمونه این دسترسی ارزان و آسان به اطلاعات را می توان در 
ع نگاه دوگانه انگار می توان از پدیده بودن  1380: 291(. در واقع فرایند نه فاعل مند است و نه نیت مند. در برابر این نو
که به توان پروژه نامید و نه بدون  جهانی شدن نام  برد. »پدیده« و »فرصت« نوظهور نه مطلقا پیش اندیشیده است 
کارگزاران  که   که به توان پروسه اش خواند. نکته ظریف این جاست  کارگزاران اطلاعات بوده  اطلاع  جهانیان مخصوصا 
کنون شاهد  که ا اطلاعات به واسطه اشراف بر پیامدهای روند، از فرصت بیشتری برخوردارند؛ به  عبارت بهتر، پدیده ای 
که  گونی ساری و جاری است  گونا آن هستیم قدرت جریان است نه جریان قدرت و این جریان  در طیف ها و لایه های 

لبریز از فرصت و تهدید متقارن است )نصری، 1380: 299-298(.

5. چالش جهانی شدن و آینده دولت ملی
واقع گرایان، آرمان گرایان و ساختارگرایان تاریخی، دیدگاه های متفاوتی درباره جهانی شدن ارائه می نمایند. واقع گرایان 
گرچه جهانی شدن با سرعت به پیش  کید دارند و معتقدند، ا بر تداوم اهمیت دولت ملت، حتی در بستر جهانی شدن تا
می رود و موجب افزایش وابستگی متقابل جهانی در بعضی از حوزه ها شده است؛ اما این رخداد تاریخی تنها با رضایت 
است.  میسر  و  ممکن  هستند  جهانی شدن  به  جهت دهی  و  ایجاد  اصلی  عامل  خود  که  قدرتمند  کشورهای  تشویق  و 
کردن ملاحظات و مطلوبات خود در معادلات بین المللی اند. بدین گونه واقع گرایان نتیجه  کشورها به دنبال دیکته  این 
که مهمترین  کشورها استوار است. در برابر لیبرال ها بر این باورند  که ظهور و پیشرفت جهانی شدن بر تمایلات  می گیرند 
به  اشاره  با  لیبرال ها  است.  بین المللی  تحولات  روند  بر  ملی  دولت های  و  کشورها  تسلط  کاهش  جهانی شدن،  برآیند 
کنترل  که فراتر از  مواردی همچون تغییرات شگرف تکنولوژیکی، پیشرفت سریع در حوزه های ارتباطات و حمل ونقل 
که جهانی شدن پاسخی به نیازهای داخلی و سازمان های فراملی همچون شرکت های  ل می کنند  دولت ها است استدلا
چندملیتی است. در این رابطه ساختارگرایان تاریخی با تحلیل محتوایی لیبرا ل ها و آرمان گرایان موافقند اما برخلاف 
وخیمی  بسیار  نتایج  جهانی،  اقتصاد  حاشیه ای  و  فقیرتر  کشورهای  برای  جهانی شدن  که  باورند  این  بر  آرمان گرایان 

خواهد داشت. 
که حول محور آن نظرات بسیاری ارائه شده است، به تاثیر جهان شدن بر آینده دولت ملی  در واقع یکی از مسائلی 
کارکردهای دولت ملی برخاسته از  که در این حوزه قلم زده اند، به تضعیف فرآیندها و  کثر نظریه پردازانی  باز می گردد. ا
کرد. تورن جهانی شدن را عاملی بر پایان  پیمان وستفالی رای داده اند. از جمله آنها می توان به تورن و هابرماس اشاره 
کم  اقتصادی مداخله گرایی دولت  ابعاد  تمامی  واقع  که در  اجتماعی دولت ها می داند. وی می گوید  قدرت مداخله گر 
که دیگر منابع اقتصادی لازم برای مداخله در دست  کشورهایی  و بیش به سرعت متلاشی شده است؛ به خصوص در 
دولت وجود نداشته و یا در درون دولت پدیده فساد به چشم می خورد. با این حال تا آغاز قرن بیست و یکم ایده ی 
ملی سازی فعالیت های اقتصادی در راستای پیشرفت کشور در برخی از کشورها دوام آورد. به ویژه در فرانسه یک مفهوم 
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و  معدن  کارگران  صدای  می شد  هنوز   1995 سال  بزرگ  اعتصاب  دوران  در  و  بود  آمده  به وجود  ملی سازی  از  مذهبی 
گرفتند  که نقش دولت را در ایجاد ارزش های جهان شمول ستوده و در برابر بورژوازی قرار  کسانی  دوستانشان را شنید. 

که به دنبال منافع خاصی بود. 
با وجود همه این مقاومت ها، شکل نوین مدرنیزاسیون که ریشه در سرمایه گذاری آزاد و نقش مرکزی بازار در تخصیص 
که به دنبال جذب سرمایه های  گردید. در ربع آخر قرن بیستم، دولت هایی  منابع داشت، به سرعت در همه جا مستقر 
که با  که به طور روزافزونی چندملیتی شده و با شبکه های مالی ای  خارجی و تسهیل صادرات ملی بودند و شرکت هایی 
گردش فوری اطلاعات به جیب بزنند،  کلانی را از  تکنیک های نوین ریاضیاتی همراه بودند و می توانستند سودهای 
گرفتند. این تغییرات سریع نتیجه مستقیم بین المللی شدن تولید و مبادله  کامل  جای دولت های مداخله گر را به صورت 

)Touraine, 2007( .  بود؛ چیزی که به جهانی شدن اقتصاد انجامید
فرآیندهای  نتیجه  در  که  می دهد  نشان  و  دانسته  وجهی  چند  فرآیندی  را  جهانی شدن  نش،  کیت  زمینه  این  در 
اجرای سیاست های خود محدود شده،  در  اقدامات مستقل  به  زدن  در دست  ملّی  توانایی دولت های  جهانی شدن، 
کاهش یافته و حتّی اختیاراتشان در تبیین قواعد و قانون گذاری در محدوده  کالاها، تکنولوژی و اطلّاعات  کنترل آنها بر 

گرفته است. کاستی  سرزمین ملّی 
فرآیندهای  بررسی  ایـــن رو،  از  و  یافته  ضــرورت  گسترده تر،  دیدگاهی  از  سیاسی  قــدرت  مطالعه  تــحّــولات،  ایــن  با 
همانا  اســت.  یافته  بسیار  اهمیّت  سیاسی،  جامعه شناسی  حــوزه  تحوّل  در  عامل  مهمترین  به عنوان  جهانی شدن، 
که دولت های ملّی را به گونه فزاینده به هم مرتبط و وابسته می سازد  جهانی شدن، مجموعه فرآیندهای پیچیده است 
کمیّت ملّی و دولت ملّی مشکلاتی ایجاد می کند. جهانی شدن در حقیقت  که برای حا و همین وابستگی و ارتباط است 
که سابقه آن به سده پانزدهم می رسد. امّا امروزه  گسترش تجدّد و سرمایه داری جهانی است  یکی از مراحل پیدایش و 
جهانی شدن  هرحال،  به   می شود.  اطلاق  کلّی  فرآیند  این  اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  ابعاد  به  بیشتر  جهانی شدن 
گسترش سرمایه داری در سطح جهان مرتبط است و برخی نیز فرآیند دموکراتیزاسیون را یکی از وجوه اصلی  همچنان با 

جهانی شدن می دانند )کیت نش، 1380: 10(.
تجاری  و  اقتصادی  سیاسی،  نهادهای  اهمیّت  افزایش  فنّی،  پیشرفت های  سبب  به  جهانی  ارتباطات  گسترش 
اصلی  اجزای  به عنوان  ارزی،  بازارهای  افزایش قدرت  و  مالی چندملّیتی  و  پیدایش سازمان های صنعتی  بین المللی، 
اجتماعی، محدود  زندگی  و  و در عرصه فرهنگ  اقتصاد  را در حوزه  ملّی  کمیّت  اختیار و حا فرآیند جهانی شدن، دایره 
که خواه ناخواه  می سازد. روی هم رفته، توده ای از اقتدار در سطح جهانی و بین المللی در حال تکوین و تشکیل است 
بر  در  را  کامپیوتری  اطّلاعاتی  که شبکه های  اطلّاعاتی  تکنولوژی  آسیب می رساند.  اقتدار سنّتی دولت های محلّی  به 
کیفیّت اطّلاعات قابل دسترسی را به شیوه ای انقلابی و بی سابقه، دگرگون ساخته است. همچنین  کمیّت و  می گیرد، 
ماهواره ای موجب ظهور  تکنولوژی  و  داده  خ  ر بین المللی  بازرگانی  و  مــراودات  انجام  لحاظ سرعت  از  تحوّل مشابهی 
رسانه های الکترونیکی در سطح جهان شده است. با این تحولّات در واقع، فاصله مکانی و جغرافیایی معنای خود را از 
دست می دهد و حوزه عمومی مشترکی در سطح جهان پدیدار می شود که همگان به گونه فزاینده به مسایل و موضوعات 

که برخی از نویسندگان آن را »دهکده جهانی الکترونیکی« نامیده اند. آن علاقه مند می گردند. این همان چیزی است 
خ نموده  است. با جهانی شدن اقتصاد، فرایندهای  در حوزه اقتصاد نیز در تبع این تحولّات فنّی، تغییرات بی سابقه ای ر
مالی و اقتصادی در سطح ملّی دیگر نمی تواند تابع سازوکارهای داخلی و تصمیم گیری های دولت ها باشد. در نتیجه، 
کنترل دولت ملّی بر اقتصاد ملّی معنای خود را بیش از پیش از دست داده و عناصر اصلی سیاست های اقتصادی و مالی 
و ملّی، جهانی می شود. بسیاری از شرکت ها »بی دولت« هستند، یعنی به هیچ دولت ملّی یا بازار واحد بستگی ندارند. در 
گرفته و سراسر جهان به  کار بین المللی جدیدی شکل  سایه امکانات و منابع مالی و تکنولوژیک این شرکت ها، تقسیم 
که برخی از نظریه پردازان اقتصاد  بازار و میدان عملکرد آنها تبدیل شده است. در موضعی مشابه مارتین خور، می گوید 
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بزرگترین  از  فراملی متشکل  بلوک  ایجاد یک  به  که جهانی شدن  ادعا می کنند  گرامشی،  آنتونیو  از  تاسی  به  بین الملل 
گروه های تجاری بین المللی انجامیده  شرکت های چندملیتی، بانک های جهانی، سازمان های اقتصادی بین المللی و 
که بنگاه ها و شرکت های فراملّی، به گونه فزاینده از قید محدودیتّ های حقوقی  است )خور؛ 1386: 153(. چنین است 
مرزهای  می یابد.  بی سابقه  گسترش  بین المللی  حقوق  عرصه  دیگر،  سوی  از  و  می شوند  رها  ملّی  قوانین  سیاسی  و 
ملّی هم دیگر چندان مفهوم و معنای مرزهای فعالّیت اقتصادی ندارد؛ از این رو دیگر نمی توان به درستی از بازار ملّی 
امور  اداره  و  کنترل  را در  توانایی سیاسی دولت های ملّی  روند،  این  با  اقتصاد جهانی  گسترش  گفت. در واقع،  سخن 

اقتصادی شان محدود می سازد. 
کارکردهای عمده اجتماعی  یورگن هابرماس هم در رویکرد مشابهی به این ایده می پردازد که جهانی شدن به تضعیف 
کوچک شدن منابع مالیاتی دولت  و اقتصادی دولت منجر می شود. وی می گوید جهانی شدن اقتصاد به طور مسلم بر 
گرچه در جمهوری  که ا که از آن برای تامین مالی سیاست های اجتماعی استفاده می کند، تاثیر دارد. وی ادامه می دهد 
رفاه  دولت  برچیدن  از  جدی  سخن  است،  ح  مطر آمریکا  متحده  ایالات  و  بریتانیا  در  که  بدان گونه  هنوز  آلمان  فدرال 
کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از نیمه دهه 1970 به بعد  اجتماعی نیست؛ در هر حال در تمامی 
کاهش قابل ملاحظه ای در بودجه های اجتماعی ملاحضه می شود و در همان حال دولت ها دسترسی به نظام تامین 

کرده اند )هابرماس، 1384: 117(.  اجتماعی خود را نسبتا سخت تر 
کامل  برابر به رسمیت شناسی  نئورئالیستی هرگز در  و  رئالیستی  رویکرد  به ویژه در  بین الملل  روابط  کلاسیک  الگوی 
نهادهای فراملی نرمشی نشان نداد. حال آنکه الگوی نهادگرایی نئولیبرال یا نئولیبرالیسم با جدیت، اهمیت نهادهای 
که این نهادها و سازمان های بین المللی هم به لحاظ تاثیرگزاری بر  فراملی و رژیم های بین المللی را پذیرفت و ادعا نمود 
منابع قدرت و هم به لحاظ شکل دادن به تعریف دولت ها از منافع خود، نقش به سزایی دارند. به سخن دیگر، سازمان 
سطح  در  سیاسی  بازیگران  مهمترین  جمله  از  جهانی  تجارت  سازمان  و  پول  بین المللی  صندوق  جهانی،  بانک  ملل، 
که قدرت تصمیم گیری در سطح جهان دارند. افزایش اقتدار این نهادهای جهانی هم تا اندازه ای  بین المللی شده اند 
گرم شدن زمین، افزایش جمعیّت، مسایل  نتیجه پیدایش مسایل عمده جهانی، مانند مسئله سوراخ شدن لایه اوزن و 
زیست محیطی و غیره است. در واقع، دولت های ملّی دیگر  نمی توانند به تنهایی حریفی برای برخورد با این گونه مسایل 
حیاتی در جهان باشند. در نتیجه، اختیار و توانایی سازمان های بین المللی در حوزه های تصمیم گیری رو به افزایش 
کشورهای در حال توسعه، به ویژه بر اثر برنامه های تعدیل  نهاده است. در مقابل، استقلال عمل بسیاری از دولت ها در 
سنتّی  عمل  آزادی  بین المللی،  حقوق  توسعه  دیگر،  سوی  از  است.  شده  محدود  پول  المللی  بین  صندوق  ساختاری 
از حقوق  اروپایی حمایت  کنوانسیون  اینکه در پرتو  را در عرصه بین المللی محدود می کند؛ به عنوان نمونه،  دولت ها 
کلّی، در نتیجه فرآیند  بشر و آزادی های سیاسی، امکان اجرای حقوق بین المللی به طور دسته جمعی وجود دارد. به طور 
کارآمدی در  که برخی از نویسندگان آنها را در  جهانی شدن، ویژگی های اصلی دولت ملّی رو به زوال است؛ ویژگی های 
سیاست گذاری داخلی، خودمختاری، شکل حکومت و مشروعیّت داخلی می بیند. با جهانی شدن اقتصاد، تصمیم گیری 

کارآمدی خود را از دست می دهد )نادمی، 1382: 84(.  داخلی در  برابر  فرآیندهای جهانی اقتصاد، 
ناسیونالیسم  بازبینی  با عنوان »جزایری در جریان:  به سال 2012  که  مقاله ای  در  و نیک وینچستر،  بیلی  نیکلاس 
کلی بحث  که در اینجا برای نتیجه گیری  گردید؛ مطالبی را عنوان نمودند  روش شناختی در شرایط جهانی شدن« منتشر 
نابودی دولت های ملی  یا حتی  و  به محدود شدن  که  را  گسترده ای  ابتدا مباحث  در  آنها  به نظر می رسد.  ما مناسب 
کاستلز، از ویژگی های جهانی شدن می باشد  گفته  که به  کالا و افراد را  کشیده و جریان آزاد سرمایه،  می پردازند را پیش 
که به نحو افراطی از  کلیه اینگونه ادعاها بیان داشته اند. آنها در برابر رویکردهای نظری ای  به عنوان شاخصی مهم در 
گفته اند این رویکردها بیش از حد به مفاهیم انتزاعی و نظری روی  کرده و  نابودی دولت های ملی دم می زنند؛ انتقاد 
آورده و به همین دلیل بعضا پاره ای از وثوق خود را از دست می دهند. این دو متفکر برای پیش کشیدن بحثی انضمامی 



 68
13

93
یز 

پای
م | 

سو
ره 

ما
 ش
ل |

ل او
سا

 
دن

ی ش
هان

ه ج
ید

پد
ن 

بیی
در ت

ده 
عم

ی 
ها

ش 
چال

بحث  این  ذیل  در  و  کرده  اشــاره  جهانی  تجارت  شاخصه های  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  دریایی  تجارت  بررسی  به 
که تجارت دریایی تا حدود زیادی برگرفته از خواست دولت ها بوده و تحت منافع آنها عمل می نماید.  نشان می دهند 
کرده و با بررسی وقایع  کشتی آمریکایی توسط دزدان سومالیایی در سال 2009 اشاره  از  آنها به جریان دزدی دریایی 
گسترش تجارت  آنها  دریایی نشان می دهند.  فرآیند تجارت  در  ملی  به عنوان یک دولت  را  آمریکا  آن جایگاه  از  پس 
که دولت های ملی نیازمند رابطه  که از آنجایی  جهانی را امری جدا از دولت ها ندیده؛ بلکه برعکس عنوان می دارند 
تجاری با یکدیگرند؛ لذا تجارت جهانی امری در راستای ارضا این نیاز تلقی می شود. لذا آنها از فرآیندی با عنوان دولت 
که دولت های ملی  گفته و آن را تبیین مناسب تری نسبت به قضاوت های یک سویه ای می دانند  جهانی شدن، سخن 
کتاب  را پایان یافته تلقی می نمایند. )Baily & Winchester, 2012: 712- 727(. در استدلالی مشابه دیکنز، در بخشی از 
که می توان از جهانی شدن تصویری مکمل و نه متضاد و متخالف  خود تحت عنوان چرخش جهانی، اشاره می دارد 
بازیگر رقیب، یعنی دولت ملی و  با حاصل جمه صفر میان دو  بازی  لزوما  که جهانی شدن،  این معنا به  به دست داد؛ 
ع فیه  که در آن طرفین مناز نیروهای جهانی ساز نیست؛ بلکه می تواند به نوعی بازی با حاصل جمع مثبت نیز تلقی شود؛ 

.)Dickens, 2011(  به قسمی شریک فواید حاصله از فرآیندهای جهانی شدن در عرصه های مختلف باشند

گیری نتیجه 
با  مرتبط  مباحث  در  که  اســت  ایــن  واقعیت   اســت؛  شــده  تبدیل  ما  بــرای  مسأله ای  به  ــروزه  ام جهانی شدن،  پدیده 
کنده ای وجود دارد و همین باعث  می شود تا جهانی شدن را به مثابه پرسشی که ناشی از جهل  جهانی شدن، اطلاعات پرا
گسترش یابنده جهانی قابل انکار نیست، اما این که  بوده باشد، تلقی نکنیم؛ وجود جهانی شدن و تکوین نوعی آهنگ 
که می توان   چیستی یا چرایی  آن،  چه می باشد همچنان بی پاسخ مانده است. پس از فهم این چیستی و چرایی است 
گرهی  ح شده و برآوردهای ناپخته،  کرد وگرنه راه حل های طر فرضیاتی را در ردای پاسخ به مسأله جهانی شدن پیشنهاد 
که حول  کرد. مهم ترین امر در شناخت پدیده مذکور فهم و درک متغیرهای عمده ای است  از مشکلات را باز نخواهد 
از متغیرهایی  فراتر  را  آمد خود  رو  که در مقاله پیش  تبیین جهانی شدن صورت بندی می شود. متغیرهایی  آنها  محور 
کرده و در نظر داشتن آنها درک ادبیات جهانی شدن را سهل و آسان می نماید.  ساده و در قامت یک پروبلماتیک عرضه 
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کثرت گرا در روش  تقابل  دیدگاه های وحدت گرا و 
پژوهش علمی

هادی زرگری*
دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران

افسانه خسروی
دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده
ع روش شناسی در پژوهش های علمی و تاثیرگذاری این امر در نتایج حاصل از پژوهش و همچنین   با توجه به اهمیت نو
کاربردی بودن آن، بحث روش شناسی به یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه در نظریات مختلف با توجه  صحت و 
ع دیدگاه فکری آنها تبدیل شده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بحث های روش شناختی به خصوص در  به نو
رویکرد وحدت در روش پژوهش علمی  به دو دسته طرفداران  با دسته بندی نظریه پردازان مختلف  اجتماعی،  علوم 
کثرت در روش پژوهش علمی، به تشریح دیدگا های هر یک از این دو رویکرد و انتقادهای  و طرفداران رویکرد وجود 
وآرده بر آنها پرداخته خواهد شد. نکته مورد توجه نگارنده در ابتدای بحث ارائه تعریف مشخص از مفاهیم اصلی مورد 
کثرت روش علمی است. در این راستا نیز تمایزات روش  بحث یعنی روش پژوهش، علم، وحدت روش علمی و بالاخره 
ع مورد بحث مقاله با روش آموزش علمی روشن خواهد شد. در تشریح نظریات هر یک  پژوهش علمی به عنوان موضو
ع دیدگاه آنها در روش شناسی را در مبانی  که نو از دو رویکرد اصلی در ابتدا به مبانی فکری آنها پرداخته شده؛ به نحوی 

ع علوم و نحوه ارتباط بین علوم مختلف ریشه یابی می شود. فکری آنها در مورد هستی شناسی، موضو

کلید واژه ها
کثرت روش پژوهش علمی، اثبات گرایی. روش پژوهش علمی، وحدت روش پژوهش علمی، 
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مقدمه
که امروزه به یکی از مهم ترین بحث های روش شناختی تبدیل شده  کثرت در روش پژوهش علمی  بحث وحدت و یا 
است؛ در پی اختلاف نظر نظریه پردازان در طیف های مختلف فکری در مورد وجود تنها یک روش برای پژوهش علمی 
که نظریات متفکران به  کرد. در ابتدا باید اشاره داشت  و یا اعتقاد به وجود روش های مختلف در پژوهش علمی ظهور 
گذشته  که در حالی که در قرون  گرفت؛ چرا  کنشی به نظرات وحدت گرا در نظر  کثرت در روش پژوهش علمی را باید وا
ح شدن نظریات جدیدی در نیمه دوم  اعتقاد غالب به وجود تنها یک روش پژوهش علمی وجود داشته است، با مطر
قرن بیستم، شامل نظریات پسااثبات گرایی، تفسیری، سازه انگاری و انتقادی، انتقادهای زیادی از جانب این نظریات 
این  در  مــی رود.  شمار  به  بحث ها  این  مهم ترین  از  یکی  نیز  روش شناختی  انتقادهای  که  شد  مسلط  نظریات  متوجه 
مناظره اثبات گرایان به عنوان جریان اصلی مدافع وجود تنها یک روش علمی بوده در حالی که طیف های مختلفی از 
کاربرد روش تجربی  کید بر  ح نموده اند. در حالی که اثبات گرایان با تا کثرت در روش پژوهش را مطر نظریات جدید بحث 
کنار علوم طبیعی می باشند،  کاربرد این روش برای علوم انسانی و اجتماعی نیز در  برای همه ی علوم قائل به صحت و 
کاربرد این روش برای همه علوم را نادرست بیان نموده و بر ضرورت شناسایی روش های دیگری  منتقدان این رویکرد، 

کید دارند. تا

 
وحدت روش آموزش یا پژوهش؟

قبل از پرداختن به بحث اصلی باید به تفاوت های روش های آموزشی با پژوهشی توجه نموده و برای روشن نمودن 
کثرت و یا  محتوای بحث تفاوت این دو را بیان نمود. در واقع اختلاف نظر موجود میان اندیشمندان در رابطه با بحث 
وحدت روش علمی به بحث های مربوط به روش پژوهش مربوط می باشد و در زمینه روش های آموزشی اختلاف نظری 
آموزشی وجود  تعداد رشته های علمی، روش های مختلف  به  که  امر  این  بیان دیگر،  به  ندارد.  میان محققان وجود 
کثرت و یا وحدت روش پژوهش  گروه های فکری قرار داشته و اختلاف موجود در رابطه با  دارد؛ مورد اجماع همه ی 
علمی می باشد. در اینجا برای روشن نمودن بهتر بحث تعاریفی روشن از روش آموزش و روش پژوهش ارائه می شود تا 

گردد: تفاوت های این دو نیز روشن 
روش آموزشی: روش آموزش مربوط به تعلیم در علوم مختلف و توزیع دانسته ها در هر یک از علوم می شود. به بیان 
روش  مختلف  علوم  تعداد  به  و  بوده  افــراد  میان  موجود  دانسته های  توزیع  یا  انتقال  برای  فقط  آموزشی  روش  دیگر 

آموزشی وجود دارد.
روش پژوهشی: روش پژوهش بر خلاف روش آموزش برای انتقال دانش موجود نبوده؛ بلکه برای تولید دانش جدید 

به کار می رود. بدین نحوکه در پژوهش علمی در پی فهم امور جدید می باشیم )افتخاری، 1390-91(.
کثرت روش علمی مربوط به روش پژوهش علمی  که پیدا است منظور از اختلاف نظر در وحدت و  بنابراین همچنان 
که در روش های  که در این امر  بوده و در رابطه با روش آموزشی هیچ اختلاف نظری در این زمینه وجود ندارد. بدین نحو 
که در زمینه آموزشی روش و روش شناسی چندگانه ای برای  کثرت وجود دارد، شکی وجود نداشته به طوری  آموزشی 
که از ضرورت های هر علم نیز می باشد )Davis, 2008: 1(. در اینجا این نکته نیز شایان  فهم و یادگیری بهتر وجود دارد 
کثرت روش بحث می شود در ارتباط با روش پژوهش علمی  که منظور از آنچه در این مقاله به عنوان وحدت و  ذکر است 
میباشد. بعد از تشریح و بیان تفاوت  های روش آموزشی و پژوهشی علمی، در ابتدا برای پیشبرد بحث لازم است تعریف 

مناسبی نیز از مفهوم علم و منظور از وحدت روش علمی ارائه شود.
این  مشخصه ی  اصلی ترین  و  است  مشخصی  ساختار  دارای  که  می شود  گفته  دانش  از  مجموعه ای  به  علم  علم: 
که پیداست  ساختار نیز زیربنای تجربی و روبنای عقلی و منطقی است )افتخاری، 91-1390(. این تعریف همچنان 
که همگی ساخته عقلی می داند، روبنای علم را تشکیل  تجربه را مبنای علم قرار می دهد و فرضیه، مدل، متغیر و ... را 
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می دهند.
که معتقدند تمایزی بین راه های  گروهی از متفکران  که  وحدت روش علمی: منظور از این مفهوم این امر می باشد 
کشف  کشف قوانین در علوم طبیعی و اجتماعی وجود ندارد و روش های تجربی مانند علوم طبیعی برای  شناخت و 

قوانین اجتماعی نیز قابل استفاده است.

کثرت روش پژوهش علمی ماهیت بحث وحدت یا 
کثرت در پژوهش علمی باید به اختلاف نظر  گروه از متفکران در مورد وحدت و یا  در ریشه یابی اختلاف نظر میان دو 
کثرت روش پژوهش علمی تا  گروه در رابطه با ماهیت علم پرداخت. در واقع اختلاف نظر در بحث وحدت و  این دو 
حدودی ریشه در اعتقاد به ارتباط و یا وجود تفاوت بین دو حوزه اصلی علم، یعنی علوم طبیعی و علوم اجتماعی دارد، 
در حوزه  اجتماعی  و  انسانی  علوم  و  علوم طبیعی  ارتباط  و  با جایگاه  رابطه  در  گذشته  قرن  در طول یک  به طوری که 

روش شناسی می توان متفکران را به دو دیدگاه متقابل تقسیم نمود:
ع همه ی علوم کسب دانش است، به وحدت  الف( معتقدان به طبیعت گرایی1: این اندیشمندان معتقدند چون موضو
که علوم اجتماعی  گروه معتقدند  که همه علوم از روش واحدی پیروی می کنند. این  علوم اعتقاد دارند و بیان می دارند؛ 
کردن  از نظر روش شناسی مشابه علوم طبیعی بوده و باید از روش های آن نیز پیروی نماید، به طوری که تنها راه علمی 
ع دیدگاه از اعتقاد به وحدت  علوم اجتماعی را نیز، پیروی از روش های طبیعت گرایانه بیان می دارند. در واقع این نو
علوم از نظر طبیعت گرایان و متعاقب آن اعتقاد به وحدت روش شناسی در همه علوم ریشه دارد. طبق این نظر همه 

.)Little, 1991: 9( گیرند دانشمندان علوم اجتماعی باید جنبه های روش شناسانه علوم طبیعی را به کار 
گرفت. این  کنشی به آراء طبیعت گرایان در نظر  گروه از اندیشمندان را می توان وا ب( ضد طبیعت گرایی2: نظریات این 
که آن را از علوم طبیعی متمایز  که علوم اجتماعی از ویژگی هایی برخوردار است  گروه نخست معتقدند  گروه بر خلاف 
که به دنبال تبیین علی است، علوم اجتماعی به دنبال تفاسیر معنادار  که بر خلاف علوم طبیعی  می کند؛ بدین صورت 
که به تفسیرگرایان شناخته شده اند، به عنوان مخالفان روش تجربی برای علوم  گروه،  است )Little, 1999: 1(. این 
که نمی توان آن را به  که علوم اجتماعی دارای ویژگی هایی می باشد  اجتماعی، وحدت علوم را زیر سوال برده و معتقدند 
که تمایزی غیرقابل قیاس بین  روش علوم تجربی شناخت و سنجید. به بیان دیگر ضد طبیعت گرایان بیان می دارند 
که استفاده هر دو از یک روش را غیر ممکن می نماید؛ به طوری که در  دو حوزه علوم اجتماعی و علوم طبیعی وجود دارد 
کنار این امر، در نظر  کار نداریم؛ بلکه فهم انسانی نیز مهم می باشد. در  علوم اجتماعی فقط با موضوعی مستقل3سر و 
که تفاوت های مهمی نیز در رویه های تجربی و علوم اجتماعی  گروه از اندیشمندان باید به این امر نیز توجه داشت  این 

.)Little, 1999: 13-18(که مجموعه این عوامل موجب شکل گیری طیفی از روش ها شده است وجود دارد 

اصول محوری دیدگاه اثبات گرایان 
کمک  روشن نمودن دیدگاه معتقدان به وحدت تنها یک روش پژوهش علمی در مورد علم و روش علمی می تواند 
گروه منظور از علم، علوم تجربی و منظور  کلی در نظر این  گروه از محققان ارائه نماید. به طور  زیادی در فهم آراء این 
گروه بیان  کثرتی در روش پژوهش علمی وجود ندارد. این  ع  از روش پژوهش، روش پژوهش تجربی است و هیچ نو
که  که تفسیر می نمایند واقعیتی است  که روش های ادعایی همه نظریات دیگر پایه تجربی داشته و آنچه را  می دارند 
که همه علوم طبیعی و  گروه معتقدند  ک تجربی شناسایی می شود و نمی توان منکر آن شد. به بیان دیگر این  با ادرا

1. Naturalism
2. Anti-Naturalism
3. Object
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اجتماعی از روش واحدی استفاده می کنند و علوم اجتماعی نیز در برخورد با مشکلات شان مجبور به اتخاذ روش هایی 
.)Popper, 1957: 130( که در سایر علوم مورد استفاده قرار می گیرد هستند 

آنچه به عنوان دیدگاه معتقدان به وحدت روش علمی ارائه می شود، عموما به عنوان نظریات و آراء »اثبات گرایان«1  در 
حوزه روش شناسی شناخته می شود. شایان ذکر است که رویکرد اثبات گرایی در پی کشف قوانین علمی میان پدیده های 
اجتماعی با بهره گیری از علوم تجربی است و از همین رو به رویکرد تجربه گرا نیز شناخته می شود. اثبات گرایان معتقدند 
که  که دانش حقیقی بر اساس تجربه و صحت اثباتی کسب می شود؛ این اندیشمندان به عنوان رویکردی از فلسفه علم 
کنت و سنت سیمون روش علمی را جایگزین متافیزیک در تاریخ  گوست  از روشنگری پیروی می کند با متفکرانی مانند آ
که در فلسفه، جنبش اثبات گرایی در تحولات رفتارگرایی موثر بوده و  اندیشه می دانند. این نکته نیز شایان ذکر است 
که در ادامه نیز تشریح خواهد  در اقتصاد نیز فرضیات روش شناسی پوزیتیویستی سنتی را وارد نمود. در واقع همچنان 
که در ارتباط  شد اعتقاد به وحدت روش علمی در پژوهش یکی از ابعاد و اصول اصلی رویکرد اثبات گرا به شمار می رود 
با دیگر اصول اصلی این رویکرد به خصوص اعتقاد آنها به وحدت علوم و تعریف آنها از علم می باشد. مهم ترین اصول 

رویکرد اثباتی عبارتند از:
گروه از اندیشمندان نیز  که در دیگر دیدگاه های این  1- هستی شناسی واقع گرایانه: یکی از اصول اساسی این رویکرد 
که هستی شناسی این رویکرد  تاثیرگذار می باشد اعتقاد به وجود واقعیت بیرون ذهن آدمی است. در واقع بدین دلیل 
که وظیفه ی  واقع بینانه می باشد، دنیای اجتماعی را همچون دنیای فیزیکی واقعی و مستقل از ذهن انسان می دانند 
ع علمی باید  گروه معتقدند هر نو کشف آن واقعیت بدون هرگونه دخل و تصرف در آن است. این  اصلی پژوهش نیز 

جهان بیرون از ذهن را واقعی و قابل شناخته شدن بداند )سید امامی، 1387: 24(.
که برخی  2- تجربه گرایی: تجربه گرایی و تکیه به روش های تجربی آنچنان نقش مهمی در این رویکرد ایفا می کند 
که برای اثبات  آن را به عنوان رویکردی تجربه گرا می شناسند. در واقع معتقدان به آموزه های اثبات گرایی بیان می دارند 
کید می نمایند.  هر امری باید آن را به روشی تجربی مورد آزمون قرار داده و بر معیار صحت تجربی در درستی یا نادرستی تا
البته پوپر به عنوان یکی از متفکران این رویکرد اصل ابطال پذیری را جایگزین اصل اثبات تجربی نمود؛ بدین معنی 
که ابطال نشود درست می باشد و البته روش ابطال را نیز در حوزه علوم تجربی می داند )کچوئیان،  که هر امری تا زمانی 
کید  بر  آزمون پذیری یا ابطال پذیری را از  کلی می توان تکیه به روش و آموزه های تجربی و تا 1385: 39-37(. به طور 

ویژگی های محوری این رویکرد بر شمرد.
3- رهایی از ارزش: ایده لزوم جدایی منطقی واقعیت ها و ارزش ها از اصول محوری رویکرد اثبات گرا به شمار می رود 
گذار می باشد. در واقع طبق اصل فراغت ارزشی یا بی طرفی در تحقیق، محقق  که بر روش شناسی این رویکرد نیز تاثیر 
روش شناختی  چارچوب  و   )48  :1387 )منوچهری،  نماید  اجتناب  تحقیق  امر  در  شخصی  پیش داوری های  از  باید 
که از منازعه بر سر ارزش ها به دور باشد. اثبات گرایان ورود ارزش به حیطه پژوهش  پژوهش را به گونه ای تنظیم نماید 
گروه از اندیشمندان، پژوهشگر مجاز نیست بیش از آن  ع مجاز می دانند؛ طبق نظر این  را تنها در حد انتخاب موضو
گروه از محققان به دنبال  ارزش ها، ایدئولوژی ها و ترجیحات خود را در پژوهش دخالت دهد. با تکیه بر این اصل،  این 
که البته در ارتباط با اصول  دور نمودن پژوهش علمی از هرگونه تعصب ارزشی یا هنجاری و بی طرفی علمی می باشند 

دیگر این رویکرد می باشد.
ع شناسایی(  4- وحدت علوم: این اصل ریشه در اعتقاد اثبات گرایان به جدایی سوژه )فاعل شناسایی( و ابژه )موضو
و  است  یکی  ع همه علوم  و موضو معتقدند هدف  متفکران  این  دارد.  اجتماعی  علوم  و  زمینه علوم طبیعی  دو  در هر 
ع شناخت واحدی،  تفاوت های ظاهری بین دو حوزه علم تاثیر چندانی در هدف و کارویژه آنها ندارد؛ اثبات گرایان موضو
که این اصل به صورت منطقی پیامدهای نظری و روش شناختی دیگری برای این  برای همه علوم در نظر می گیرند؛ 
که اثبات گرایان معتقدند، مانند علوم تجربی در حوزه پژوهش های  رویکرد در پی دارد. این اعتقاد بدین صورت است 

1. Positivist
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علوم اجتماعی میان پژوهشگر و عالم انسانی و جامعه ای که در مورد آن پژوهش می کند رابطه ای وجود ندارد. همچنان 
ع علوم، برای انجام پژوهش علمی در حوزه  گروه به دنبال اعتقاد به وحدت علوم و وحدت موضو که نمایان است این 

گسترش داده اند. علوم اجتماعی برخی ویژگی های علوم تجربی را به این زمینه 
دو  در  پیامدهایی  آنها  از  یک  هر  به  اعتقاد  شد  بیان  فــوق  اصــول  بیان  در  که  همچنان  علمی:  روش  وحــدت   -5
از  که اعتقاد به وحدت روش علمی به عنوان یکی  حوزه روش شناسی و نظری برای این رویکرد در پی داشته است، 
محوری ترین اصول رویکرد اثبات گرا متاثر از آنها می باشد. منظور از وحدت روش علمی در رویکرد اثباتگرا نیز این است   
که برای  که از نظر دانشمندان این رویکرد، بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی تمایزی وجود ندارد و همان روش هایی 
روشی  و  بوده  استفاده  قابل  نیز  اجتماعی  قوانین  کشف  برای  استفاده می شود  در عالم طبیعت  قوانین موجود  کشف 
آوردن  به دست  را علم می کند روش  آنچه علم  متفکران  این  بیان  در  نــدارد.  برای شناخت جامعه وجود  این  به جز 
که همه  قوانین علمی قابل آزمون می باشد و روشی به جز روش تجربی قابل اعتماد نیست. این اعتقاد به گونه ای است 
صاحب نظران در حوزه روش شناسی اعم از خود اثبات گرایان، تفسیرگرایان و متفکران رویکرد انتقادی همگی بر ویژگی 
که مشاهده می شود این  کید می نمایند. همچنان  وحدت علم به عنوان یکی از موضوعات محوری رویکرد اثبات گرا تا
که در  اصل در ارتباط مستقیم با دیگر اصول اساسی رویکرد اثبات گرا به شمار می رود، البته تحت تاثیر آنها نیز می باشد 
گانه به تشریح و چگونگی آراء اثبات گرایان در رابطه با وحدت روش پژوهش  ادامه با در نظر داشتن این اصول پنج 

علمی پرداخته خواهد شد.

 دیدگاه معتقدان به روش شناسی وحدت گرا
کنون در قالب مکاتبی مانند مکتب وین  اوایل قرن بیستم تا از  ع فکری  اثبات گرایان در طیف های مختلف و متنو
کید بر روش های تجربی و آزمون پذیری، تنها بر روش های معتبر علمی برای شناخت علوم طبیعی و  با تا گو  تا شیکا
کمک پژوهش های  که به  کید دارند. از این دیدگاه، تنها ادعاهایی را می توان در زندگی اجتماعی پذیرفت  اجتماعی تا
صحیح و اصولی تصدیق شده باشد )سید امامی، 1387: 16-15(. روش شناسی این رویکرد برگرفته از روش های علوم 
به  اعتقاد  در پی  یکسان فرض می کنند.  تجربه گرایی  با  را  اثبات گرایی  آثار،  برخی  در  به نحوی که حتی  است  تجربی 
ل هایی در تایید این اعتقاد بیان  وحدت روش علمی و در بیان توجیهات این امر برخی متفکران این حوزه نیز استدلا
که تمام  که معتقد بود وحدت علم ناشی از قانون بنیادین واحدی است  کسانی است  داشته اند. سن سیمون از جمله 
که پیداست این اعتقاد دارای پیامدهایی نیز در  قوانین دیگر از آن ناشی می شود )کچوئیان، 1385: 33(. همچنان 
حوزه روش شناسی می باشد؛ به نحوی که اعتقاد به وحدت علم منجر به اعتقاد به وجود روش واحدی در حوزه روشی 

کارایی خواهد داشت. که برای همه علوم و رشته ها برای انجام پژوهش علمی  نیز می شود 
می توان  اثبات گرایان  افراطی تر  طیف های  به  نسبت  انتقادی  دیدگاهی  با  البته  و  سیاسی  موضوعات  با  رابطه  در 
که، این اندیشمندان با روش شناسی تجربه محور خود می خواهند مبنای تجربی برای مطالعه سیاست و دیگر  گفت 
که از  گزاره های سیاسی از اعتبار علمی برخوردارند  گروه از  علوم اجتماعی فراهم آورند. زیرا طبق این دیدگاه فقط آن 
رویکرد  نوعی  به توان  را شاید  در سیاست  دلیل تجربه گرایی  به همین  بیرونی حکایت می کنند.  در جهان  امور محقق 
تثبیت یک سری هنجارهای تحقیقی مد نظر خود است؛ هر چند تحت  به دنبال  به نوعی  که  هنجاری دانست؛ چرا 
که همه  ح شده و ظاهری بی طرفانه دارد. در رابطه وحدت روش شناسی نیز باید اشاره داشت  لوای دانش علمی مطر
گرایش های رویکرد اثبات گرا و تجربه گرایان به دلیل اعتقاد به وجود ممنوعیت هایی درباره دانش بشر و محدود نمودن 
کردن دامنه تحقیق علمی به روش های  از عملیات قابل مشاهده و حسی، به دنبال محدود  دانش به نتایج حاصل 
البته  که  کرده اند،  پژوهش  روش  وحدت  به  کید  تا نیز  دلیل  بدین  و   )21  :1389 علمداری،  )معینی  هستند  تجربی 
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که اثبات گرایان در طیف های مختلف فکری از  گفت  کلی می توان  منظور آنها نیز روش های تجربی می باشد. به طور 
کید بر روش های تجربی تنها بر این روش های علمی برای  گو با تا کنون مانند مکاتب وین و شیکا اوایل قرن بیستم تا
کرده اند.  کید داشته اند و تجربه را نیز زیربنای شناخت علمی در همه علوم بیان  شناخت علوم طبیعی و اجتماعی تا

در ریشه یابی اعتقاد به وحدت روش شناسی در حوزه پژوهش علمی در رویکرد اثباتی و تجربی باید بیان داشت که این 
کید بر وحدت هستی شناختی معتقدند  گروه از محققان با تا اندیشه ریشه در هستی شناسی رویکرد اثباتی نیز دارد. این 
ع همه علوم را نیز یکسان فرض می کنند  که در عالم وجود وحدت وجود دارد. بدین ترتیب با بیان وحدت وجود موضو
ع همه علوم پرداختن  که موضو آنجا از  با بیان این منطق معتقدند  که  ح می کنند؛ چرا  را مطر اندیشه وحدت علوم  و 
ع و هدف واحدی برای  ع واحدی را دنبال می کنند و یا به بیان بهتر همه علوم موضو به هستی واحدی است، موضو
ع و هدف  که با وحدت موضو کید بر این سه مرحله معتقدند  شناخت دارند )علم الهدی، 1386: 198(. بدین نحو با تا

علم، روش واحدی نیز برای شناخت علمی در همه علوم وجود دارد. 
گرفته تا  گروه از اندیشمندان معتقدند چون هستی یگانه بوده و تمام موضوعات نیز از علوم طبیعی  به بیان دیگر، این 
علوم اجتماعی به دنبال پرداختن به این هستی واحد می باشند، لذا هستی شناسی واحد، علم واحد را به دنبال دارد و با 
که این رویکرد تا حدودی  ح می کنند. این نکته نیز شایان ذکر است  وحدت علوم، بحث وحدت روش شناسی را نیز مطر
ع و هدف واحدی  به دیدگاه اسلامی نیز در مورد وحدت هستی شناسی و متعاقب آن وحدت علوم در پرداختن به موضو

نزدیک می شود )علم الهدی، 1386: 200(.
و  واقعی  فیزیکی  دنیای  را همچون  اجتماعی  دنیای  آنها  به نحوی که  است،  واقع بینانه  اثبات گرایان  هستی شناسی 
مستقل از ذهن انسان می دانند. هستی شناسی اثباتگرایی اعتقاد به وحدت وجود و وجود واقعیت بیرون از ذهن است و 
ع  ح است و موضو ع واحدی برای علم مطر گروه تنها موضو ع هستی را نیز قابل شناخت می داند. در نظر این  تنها این نو
که به دنبال هدف شناخت واقعیات عینی با ابزار تجربی است. در همین راستا اعتقاد  علم و هدف آن را واحد دانسته 
اثباتی  زیربنای تجربی و شناخت  را  تنها روش معتبر علمی  و  ح می شود  گروه مطر این  نزد  به وحدت روش علمی در 
گروه معتقدند همه رشته های علمی به رغم تفاوت هایشان هدف واحدی را تعقیب می کنند،  می دانند. در نهایت این 
ع واحد به روش واحدی ختم می شود. به صورت خلاصه چون هستی یگانه می باشد، پس تمام  که همین هدف و موضو
گروه، طبیعتاً روش واحدی نیز برای شناخت علمی،  علوم و موضوعات به این هستی واحد می پردازند و در بیان این 

روش تجربی است.
که  کید بر وجود تنها یک روش پژوهش علمی، معیارهایی نیز برای این روش بیان داشته اند  کنار تا  اثبات گرایان در 
گروه را شاید به توان زیربنای  برگرفته از همان اصول اساسی این رویکرد می باشند. مهم ترین ویژگی روش مد نظر این 
گرفت. اما این روش ویژگی های دیگری نیز مانند عدم تضاد درونی، انطباق با واقعیت عینی و مشاهده  تجربی در نظر 
از معیارهای  آزمون پذیری  دارد؛ همچنان که مشاهده می شود،  آزمون پذیری  نهایت  در  و  تعمیم پذیری  و  تکرار  شده، 
اصلی روش علمی به شمار می رود و دارای ضرورتی حیاتی است )Zuckerman, 1991: 161-162(. به طور کلی اثبات گرایان 
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تنها راه درست در شناخت پدیده ها را در نظر داشتن روش پژوهش علمی با معیارهای ذکر شده فوق بیان می کنند.

انتقادات به وحدت روش پژوهش
دیدگاه های اثبات گرایان در حوزه روش شناسی به خصوص اعتقاد به وحدت روش پژوهش علمی، مانند دیگر عقاید 
گروه  آنها با انتقادات فراوانی روبرو شده است؛ به صورتی که اندیشمندانی از طیف های مختلف فکری به انتقاد از این 
رویکرد  این  اصلی  ادعــای  متوجه  اثبات گرا،  رویکرد  به  انتقادها  مهم ترین  از  یکی  شاید  و  قدیمی ترین  پرداخته اند. 
که معتقد است میان همه شاخه های علوم، نوعی وحدت روش شناسی  به عنوان دیدگاه روش شناختی آن می باشد، 
کامل از روش های علوم طبیعی می داند. در این رابطه  وجود دارد و توسعه علوم اجتماعی را منوط به نسخه برداری 
منتقدان بر تفاوت و جدایی دو حوزه علوم اجتماعی و علوم طبیعی توجه دارند. ویلهلم دیلتای فیلسوف آلمانی قرن 
نوزدهم از مهم ترین منتقدان اثبات گرایی در تمایز میان علوم طبیعی و علوم اجتماعی است. دیلتای نظر خود در مورد 
بیان  با توجه به تفاوت های دو حوزه  و  ایستای علوم طبیعی مورد توجه قرار می دهد  از مسائل  انسان و تفاوت آن را 
و  مانند مشاهده  انسان است روش های مرسوم علوم طبیعی  که مختص  و جامعه  در دو حوزه فرهنگ  که،  می دارد 
آزمایش پاسخگو نبوده و نمی توان با این روش ها به شناخت جامع و درستی از انسان و موضوعات مرتبط با آن رسید؛ 

که انسان موجودی ثابت و بی جان نیست )سید امامی، 1387: 34(. چرا 
حوزه  در  اثبات گرایان  دیدگاه های  از  انتقاد  به  تجربی  روش هــای  سودمندی  به  اذعــان  علی رغم  نیز  وبــر  کس  ما
ع شناخت در انجام پژوهش علمی توجه دارد؛ در حالی که توجه  کس وبر بر موضو روش شناختی پرداخته است. البته ما
کنار عوامل ظاهری  که برای شناخت انسان در  کید ویلهلم دیلتای بر وحدت علوم قرار داشته است. وبر معتقد است  و تا
و نفس عمل، باید قصد و منظور او را در اجرای یک عمل مورد توجه قرار داد. به اعتقاد او، ماهیت انسان، پژوهشگر 
از  کنشگر را نیز دریابد و این امر نیز تنها با فرارفتن  را ملزم می کند برای دست یابی به شناخت بهتر قصد و منظور آن 
روش تجربی صورت می گیرد و نمی توان با روش علوم تجربی مورد نظر اثبات گرایان به شناختی صحیح در حوزه علوم 
ع فرا اثبات گرایی متوجه دیدگاه وحدت  اجتماعی و انسانی  دست یافت. انتقادهای دیگری نیز از سوی نظریات متنو
که رویکردهای فرا اثبات گرا در انتقاد  گفت  کلی می توان  ح شده است. در نگاه  روش شناسی مد نظر اثبات گرایان مطر
از اثبات گرایان معتقدند، امکان رسیدن به یک وحدت روش شناسی برای همه علوم وجود ندارد و با انتزاعی پنداشتن 
که به صورت انضمامی و در جریان عمل حاصل شود. بدین  آن بیان می دارنند، باید از روش شناسی ای پیروی نمود 
کنار صورت عینی آن هستند )معینی  کشف واقعیت ضمن توجه به موقعیت و محیط اجتماعی آن در  که به دنبال  نحو 

علمداری، 1389: 9(.
دیگر انتقادات به روش شناسی وحدت نگر اثبات گرایان عمدتا به رد اصول اساسی رویکرد اثبات گرا و معیارهای روش 
گروه از منتقدان مفاهیم و مسائلی مانند تعمیم و تکرارپذیری را مورد توجه  که این  علمی واحد بر می گردد. بدین نحو 
که منتقدان در نقد دیدگاه وحدت روش شناختی  کارکرد آنها در حوزه علوم انسانی را رد می نمایند. بدین نحو  قرار داده و 
ع تعمیم و تکرارپذیری در این قلمرو، بر خلاف دیدگاه معتقدان  بیان می دارند؛ در پرداختن به موضوعات انسانی هر نو
به هر  باید  پژوهشگر  و  بوده  انسانی، غیر ممکن  در علوم  این روش ها  کاربرد  به  آنها  تمایل  و  به وحدت روش علمی 
زمانی  اثبات گرا  دیدگاه  از  شد  گفته  که  همچنان  نماید.  توجه  اجتماعی  موضوعات  به  پرداختن  در  خاص  وضعیت 
که در پرتو شواهد تجربی آزموده شده و در موارد مشابه هم به کار رود  می توان به یقین و درستی در مورد امری رسید 
که داده ها هرگز  کسب حقیقت می دانند؛ اما منتقدان با رد معیارها و اصول اثبات گرایان معتقدند  و این را تنها روش 
مستقل از ذهن و تفاسیر نگارنده در نظر گرفته نمی شوند و عینیتی مستقل از برداشت ها و تفاسیر  پژوهشگر  وجود ندارد. 
ع  بنابراین هر نو گون ممکن است، تکرار پژوهش ممکن نباشد و  گونا با توجه به شرایط اجتماعی  گفته منتقدان  به 
تبیینی مربوط به وضعیت خاص می باشد و نمی توان یک روش واحد پژوهش در نظر داشت )سید امامی، 1387: 70(.



کثرت روش پژوهش علمی دیدگاه معتقدان به 
با  که  می شوند  متعددی  نظریات  و  مختلف  طیف های  شامل  علمی،  پژوهش  روش  در  کثرت  وجــود  به  معتقدان 
ح شده اند و تکیه  کنش به دیدگاه های اثبات گرایانه مطر وجود تناقضات موجود در نظراتشان تا حدودی همگی در وا
گروه  گروه از اندیشمندان وجود دارد.  این  صرف به روش تجربی را رد می کنند؛ هر  چند اختلاف نظر  زیادی بین این 
معتقدند چون علوم طبیعی و علوم انسانی به موضوعات مختلفی می پردازند، نمی توان تنها به یک روش واحد برای 
کید بر فهم انسانی در جریان شناخت، معتقدند  کنار تا کتفا کرد. معتقدان به کثرت روش پژوهش علمی در  شناخت آنها ا

که موجب شکل گیری طیفی از روش ها شده است.  تفاوت های بسیاری بین علوم تجربی و انسانی وجود دارد 
گروه های  کثرت روش پژوهش، باید به دنبال دیدگاه هستی شناختی آنها رفت. این  در ریشه یابی افکار معتقدان به 
بیان  و  وجــود  وحــدت  ماهیت  رد  با  نامید،  اثبات گرایی  منتقدان  را  آنها  می توان  کلی  دسته بندی  یک  در  که  ع  متنو
 Salanti&( که واقعیت بیرون از ذهن وجود ندارد اینکه طبیعت از هستی واحدی تشکیل نشده است؛ بیان می دارند 
Screpanti, 1997: 91( و وحدت هستی شناختی اثبات گرایان را نیز زیر سوال می برند. در حوزه شناخت شناسی نیز این 
ایجاد نمی کند. در  را  کثرت در فهم واقعیت معتقدند؛ هیچ شناخت واحدی، دانش حقیقی  بیان  با  از متفکران  گروه 
معتقدند،  پژوهش  روش  کثرت  به  معتقدان  شناختی،  معرفت  و  هستی شناختی  دیدگاه های  از  تاثیرپذیری  با  نهایت 
که هیچ معیار واحدی در انتخاب بهترین روش تحلیل علمی وجود ندارد و وحدت روش پژوهش علمی را رد می کنند 

.)Salanti& Screpanti, 1997: 91(
از  و  می کنند  پیروی  مشترک  معنایی  نظام  یک  از  جامعه  افــراد  تمام  معتقدند  اثبات گرایان  شد،  بیان  که  همچنان 
که  همین رو به وحدت روش در بررسی پدیده های طبیعی و اجتماعی عقیده دارند. اما منتقدان این رویکرد معتقدند 
افراد جامعه دارای یک نظام معنایی مشترک نیستند و افراد مختلف، زندگی را به یک شیوه تجربه نمی کنند. از همین رو 
نمی توان تمام افراد بشر را در یک چارچوب قرار داد و با روش های متداول در علوم طبیعی درباره علوم اجتماعی تحقیق 
کثرت روش پژوهش می توان  و نتیجه گیری نمود. از جمله نظریات مهم در رد وحدت روش پژوهش علمی و متمایل به 
که بر گسست، عدم تداوم و فقدان وحدت  به روش دیرینه شناسی دانش و تبارشناسی فوکو به عنوان یک روش تحلیلی 
کشف و  که در پی  کرد. فوکو در این روش برخلاف روش های متداول  کید دارد؛ در مقابل روش تاریخی- سنتی اشاره  تا
ع و عدم پیوستگی اشاره دارد )شیرازی، 1388: 106(.  بررسی منشا اشیا و تعیین روابط علی بین پدیده ها هستند؛ به تنو
در این رویکرد گسیختگی میان وحدت امری مانوس می باشد. البته این نکته بدین معنی نیست که هیچگونه وحدتی 
گفتمان ها حاصل برنامه های  در علم و فلسفه و متعاقب آن در حوزه روشی وجود ندارد؛ بلکه وحدت های موجود در 

دیرینه شناسانه است )شیرازی، 1388: 106(.
کرده اند،  ح  را به عنوان شاخصه های این رویکرد مطر کثرت در روش پژوهش علمی، یک سری اصول  معتقدان به 
ع و متکثر روش شناسی،  که البته انتقادات زیادی بر آنها وارد است. مهم ترین این اصول عبارتند از: وجود قوانین متنو
کلی، عقلانیت غیر  امکان تغییر در قوانین روش شناختی مورد استفاده، شکنندگی قوانین روش شناسی در مقابل امور 
این  کاربرد نظریات خاص. می توان  تقابل قوانین روش شناختی متفاوت در  برای  امکانی  بالاخره وجود  و  الگوریتمی 

.)Sankey, 2001: 6( گرفت کثرت گرا در حوزه روش شناسی در نظر  موارد را از مهم ترین اصول رویکرد 
که یگانه و منحصر  کثرت گرا در پژوهش علمی این است  ل معتقدان به رویکرد  که استدلا گفت  کلی می توان  به طور 
و  تکرارپذیری  اندازه پذیری،  برابر  در  اجتماعی  علوم  ع  موضو بودن  زنده  و  کمیت ناپذیری  تکرارپذیری،  بودن  به فرد 
ع علوم طبیعی، تصور به کارگیری روش های تحقیقی مشترک برای این دو شاخه را از بین می برد.  حیات نداشتن موضو
گیر سخن راند. در واقع  کلی و فرا به بیان دیگر در علوم اجتماعی نمی توان، مانند علوم طبیعی از قوانین علمی عام، 
کنشگران،  فرآیندهای ذهنی  آفرینی  باز  گرو  کثرت گرایان برخلاف علوم طبیعی، فهم در علوم اجتماعی در  اعتقاد  به 
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همدردی و دور هرمونتیکی است و با تبیین علی در علوم طبیعی متفاوت است )علم الهدی، 1386: 197(. در نهایت 
انتقادی  یا  و  کثرت روش پژوهش در قالب نظریات مختلفی مانند تفسیری  که عقاید معتقدان به  اشاره داشت  باید 
گروه با رد وحدت  گفته شد این  که  ع دیدشان به علم ریشه دارد. همچنان  مانند اثبات گرایان در هستی شناسی آنها و نو
کثرت روش ها در  با بیان اعتقاد به امکان  آنها،  ع شناخت  هستی شناسی و رد وحدت علوم، با متمایز دانستن موضو

پژوهش علمی، وجود تنها یک روش پژوهش را رد می نمایند.

کثرت روش پژوهش علمی انتقادات به دیدگاه 
دیدگاه  بر  کردیم؛  اشــاره  آنها  به  و  بود  وارد  انتقاداتی  علمی،  پژوهش  روش  وحــدت  به  معتقدان  بر  که  همانگونه 
کثرت گرا و همچنین  کاربردی بودن دیدگاه  کثرت روش پژوهش علمی نیز انتقاداتی وارد است. از جمله؛ به دلیل غیر 
آنها وارد شده است. مهم ترین  انتقادات زیادی به عقاید  گسترده در طیف های مختلف این رویکرد،  اختلاف نظرات 
باز می گردد. منتقدان این رویکرد معتقدند، علم در هر پژوهش علمی به  انتقاد به تعریف علم و نقش تجربه در آن 
که دارای زیربنای تجربی است. لذا در همه علوم زیربنای تجربی، شکل دهنده به  گفته می شود  مجموعه ای از دانش 
که تجربه را نادیده می گیرد. انتقاد دیگر به  آن علم است و نمی توان در انجام پژوهش علمی به روشی توسل جست 
کلی »علمیت«  که اثبات گرایان به طور  نسبی گرایی این رویکرد و عدم معرفی روش مناسب بر می گردد. بدین صورت 
کثرت گرا در مطالعه علوم اجتماعی را رد نموده و آن را آنارشیستی می دانند؛ زیرا به پژوهشگر امکان می دهد از  رویکرد 
گیرد و از همین رو نیز به نسبی گرایی در امر شناخت محکوم می شوند  هر روش دلخواهی برای دست یابی به دانش بهره 
ح شده است همچون،  کثرت گرا در پژوهش علمی مطر )سید امامی، 1387: 77(. انتقادات دیگری نیز علیه نگرش 
بخش کثیری از منتقدان معتقدند که پذیرش وجود روش های متعدد و متکثر برای دانشمندان، زمینه پذیرش نظریات 
از دیدگاه سنتی، روش های  راه به جایی نمی برد. همچنین  کسب شناخت صحیح،  که در  را فراهم می کند  متناقض 
که هیچ استانداردی در این حوزه معرفی نمی کنند؛ می تواند به عنوان رویه ای آنارشیستی و غیر  کثرت گرا از این لحاظ 

.)Salanti& Screpanti, 1997: 96( گردد روشی معرفی 

نتیجه گیری
گروه از نظریه پردازان در زمینه ی روش شناسی  گردید؛ اختلاف نظر موجود میان دو  که در این مقاله بیان  همان طور 
که این اختلاف نظر  گردید  کثرت روش پژوهش علمی مربوط می شود. این نکته نیز بیان  به بحث در مورد وحدت و یا 
علوم  در  تعلیم  به  مربوط  که  آموزشی  با روش هــای  رابطه  در  و  ح می باشد  پژوهش علمی مطر با روش  رابطه  در  تنها 
کثرت روش آموزش در رشته  که همه صاحب نظران وجود و ضرورت  مختلف هستند؛ اختلاف نظری وجود ندارد؛ چرا 
های مختلف را پذیرفته اند. رویکرد موسوم به اثبات گرایان با بیان تعاریفی نسبتا منطقی از مفاهیم علم و روش بیان 
ع علمی به شمار می رود و در این راستا معتقدند، برای دسترسی به شناختی  که، تجربه به عنوان زیربنای هر نو می دارند 
را  تجربی  روش  آنها  راستا  این  در  کرد.  صرف نظر  علوم  زیربنای  به عنوان  تجربی  روش  از  نمی توان  علم،  در  صحیح 

به عنوان تنها روش واحد برای پژوهش علمی معرفی می کنند.
کردن نظریات  ح  از  اندیشمندان با مطر گروهی  گردید، در مقابل اثبات گرایان،  همچنان که در متن مقاله نیز  بیان 
جدید بیان داشتند که روش های متکثری برای پژوهش علمی وجود دارد و تنها نباید به روش تجربی و نظر اثبات گرایان 
تکیه نمود. این نظر هر چند با استقبال زیادی از سوی منتقدان اثبات گرایی مواجه شده است؛ ولی نقاط ضعف آشکاری 
علیه  آنها  فــراوان  انتقادهای  کنار  در  متفکران  از  گروه  این  آشکار  ضعف  نقطه  می دهد.  نشان  را  آن  ناتوانی  که  دارد 
که در نهایت ممکن است  اثبات گرایی، عدم معرفی روشی جایگزین و حتی عدم معرفی معیاری برای روش علمی است 
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به نسبی گرایی و آنارشیسم ختم شود.
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طراحی الگوی هستی شناسی و معرفت شناسی 
مردم سالاری دینی در مقایسه با الگوی لیبرال دموکراسی 

شهاب دلیلی*

گرایش اندیشه سیاسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشجوی دکتری علوم سیاسی، 

چکیده
از  یکی  به  امــروزه  که  است؛  هستی شناسی  و  معرفت شناسی  جدید  تمدن  اساس  و  است  تمدن ها  همه  اساس  تفکر 
ویژگی های اصلی علم سیاست تبدیل شده است. براین اساس، برای درک مقایسه دو نظام سیاسی مردم سالاری دینی 
نوشتار  اساسی  فرض  هستیم.  جدید  های  روش شناسی  بر  مبتنی  معرفت شناسانه  نگاهی  نیازمند  لیبرال دموکراسی  با 
کامل با تحولات پارادایمیک معرفت شناسانه  که تحولات نظام های سیاسی در ارتباط  حاضر بر این اصل استوار است 
که طراحی الگوی معرفت شناسانه و هستی شناسانه مردم سالاری  و هستی شناسانه است. لذا سوال اصلی بیان می دارد 
دینی چگونه تأثیری بر مقایسه آن با لیبرال دموکراسی داشته است؟ بی شک امروزه نمی توان بدون نگاه معرفت شناسانه، 
به مقایسه و درک صحیحی از نظام های سیاسی دست یافت. لذا با توجه به بدیل بودن نظریه مردم سالاری دینی و 
که به رئالیسم انتقادی نزدیک می باشد طراحی الگوی هستی شناسی و  رویارویی آن با لیبرال دموکراسی، فرضیه حاضر 

معرفت شناسی این دو ساختار سیاسی و مقایسه آن دو را منوط به نگاه روش شناسی رئالیسم انتقادی می داند. 

کلید واژه ها
 معرفت شناسی، هستی شناسی، مردم سالاری دینی، لیبرال دموکراسی، رئالیسم انتقادی.
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مقدمه
از  که پس  لیبرال دموکراسی باشیم. چرا  به نظر می رسد در دنیای سیاست امروز ما مجبور به موضع گیری درباره ی 
گرچه با ادعای سنجش  که  گفتمان مسلط جهان غرب نشان داد. نکته اینجاست  کمونیسم خود را در قامت  فروپاشی 
گفتمان های رقیب بود.  کرد اما به واقع در پی حذف سایر  عقلانی همه ی امور خود را بری از هرگونه دگماتیسم معرفی 
کوشیده است رجحان نظام های لیبرال  کلی در قرن بیستم ایدئولوژی لیبرالیسم به این معنی از دو طریق عمده  به طور 
کند؛ و در هر دو می کوشند برتری و اولویت اندیشۀ آزادی بر ارزش های دیگر را نشان دهد. اما  را بر نظام های دیگر اثبات 
کلی بر می کشد و خصلت تاریخی  هر یک از آنها همچون ایدئولوژی هویت های تاریخی فرد و جامعه را به مقام قوانین 
ع به طریق بسیار ظریف و فلسفی  انسان و جامعۀ مورد نظر خود را فرموش می کند. )بشیریه، 1378: 159( این موضو
پی ریزی شد. بدین معنا که با کنار هم قرار دادن دال های شناوری همچون عقل، مدارا و تساهل، فرد و ... تلاش کرد تا 
ل  خود را همچون دیوارهای فلسفی جهان اندیشه نشان دهد که گویی هیچ راه گریزی از آنها نیست. به طور کلی استدلا
کلًا  که حقیقت بر  آزادی در جوهر این نظریه ترجیح دارد. اما  دفاع از  آزادی بر اساس رابطۀ آن با علم قایل به این است 
که رشد علم و معرفت فقط یکی از علایق آدمی است. هم سو انگاشتن علم و آزادی به  هر  این نکته نادیده مانده است 

ترتیب، سرشت ایدئولوژیک لیبرالیسم را بر می نماید.
فرآیند  یک  در  و  به تدریج  ایــران  اسلامی  انقلاب  از  پس  نیستند؛  حذف  قابل  سادگی  به  قدرتمند  گفتمان های  اما 
سیاسی  گفتمان های  دیگر  برای  بدیلی  عنوان  به  به تدریج  دینی  مردم سالاری  به نام  مفهومی  اندیشه ای-انضمامی 
که این مفهوم در یک  موجود خود را نشان داد. آنچه جایگاه خاص تری برای مردم سالاری دینی پدید می آورد این است 
گرفت. یعنی تحولات سیاسی جمهوری اسلامی از یک طرف و تحولات اندیشه ای  روند دوگانه ی سیاسی و فکری شکل 
پدید  را  نام »مردم سالاری دینی«  به  گفتمانی  از طرف دیگر  قرار می گرفت  نواندیشی دینی  کلی در مقوله ی  به طور  که 
که از یک سوی توسط »محک عملی« در تحولات سیاسی  گرفته، آنچنان  آورد. از مفهوم از دو سوی مورد آزمون قرار 
گرایشات  گویای نقطه ی قوت آن است و از سوی دیگر »ابهام بیش از اندازه ی آن« به دلیل  که  مورد آزمون قرار داشته، 

که نقطه ی ضعف آن است. که درون آن وجود دارد و به نظر می رسد  مختلفی است 
در تعریف مردم سالاری دینی اغلب دو واژه مردم سالاری و دین را از هم جا می کنند و برای هر یک تعریفی فراخور ارائه 
انواع  به  مردم سالاری  تعریف  در  و  یکسان می گیرند  با دموکراسی  را  مردم سالاری  واژه  اغلب  تعاریف  این  در  می دهند. 
از  که  به مواردی  گذرا  با نگاهی  البته  پردازند )موسوی، 1386: 223ـ 230(.  تاریخچۀ آن می  و  گون دموکراسی  گونا
که در آنها منظور از واژه مردم سالاری  واژه مردم سالاری به جای دموکراسی استفاده می شود به وضوح می توان دریافت 
لیبرالیسم،  که اساساٌ در تعریف  از دموکراسی می گنجد. این مشکلات وقتی به مشکلاتی  گفتمانی متفاوتی  در فضای 
دموکراسی و لیبرال دموکراسی وجود دارد افزوده می شود ابهامات معرفتی فراوانی را به وجود می آورد. به همین دلیل 
در این تحقیق تلاش شده است تا با تعریف هر یک از این مفاهیم در دو محور »هستی شناسی« و »معرفت شناسی« به 
که به رئالیسم انتقادی  کات و اختلافات این دو مفهوم به شکل عمیق تری پرداخته شود. فرضیه نوشتار حاضر  اشترا
به  منوط  را  دو  آن  مقایسه  و  سیاسی  ساختار  دو  این  معرفت شناسی  و  هستی شناسی  الگوی  طراحی  می باشد  نزدیک 

نگاهی از منظر رئالیسم انتقادی می داند.
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چارچوب نظری 
هدف پژوهش علوم اجتماعی فهم جهان اجتماعی است. دانشمندان علوم اجتماعی به منظور تولید دانش دربارۀ 
کنون تقسیم بندیهای مختلفی  جهان اجتماعی مکاتب فلسفی و پارادایم های1 متفاوتی را مورد توجه قرار می دهند. تا
پارادایم ها منابع مفروضات  این  اثبات گرایی، واقع گرایی و تفسیرگرایی(  ارائه شده است. )همچون  پارادایم ها  این  از 
هستی شناسی  شناخت شناسی،   .)96  :2009 )بلیکی،  اجتماعی اند  پژوهش های  معرفت شناختی  هستی شناختی، 
ع شناخت )هستی(  که به ترتیب به عامل شناخت یا شناسنده )ذهن(، موضو کسب شناخت هستند  عناصر حاضر در 
ع معرفتی مستلزم ارتباط وثیق  کسب هر نو می پردازند )افتخاری، 1381: 14(. پایه ای ترین و بنیادی ترین مسئله در 
پدیده های  با  مواجهه  در  ما  آیا  که  است  این  اولین پرسش  روبرو می گردیم.  با سه پرسش  لذا  است.  ارکان فوق  بین 
آیا مشاهدۀ ظاهر پدیده ها برای  که  انسانی و اجتماعی به وجود قوانین عام قائل هستیم؟ دومین پرسش این است 
که آیا اساساً سرشت امر یا موضوعی  کرد؟ پرسش سوم این است  کافی است یا باید به پس ظواهر توجه  ع  شناخت موضو
 .)28 1387؛  )منوچهری:  می خورد؟  گره  آن  با  یا  است  مستقل  آن  شناختن  فرآیند  از  بشناسیم  را  آن  تلاشیم  در  که 
ع چیزهایی یا جوهره هایی در جهان وجود دارند« و  هستی شناسی2 عبارت است از »نظریه ای عام دربارۀ اینکه چه نو
که درون حوزهای خاص از معرفت و تخصص علمی پذیرفته می شود  گسترهای از هستی ها و روابطی است  اشاره به 
پژوهش  از  خاصی  رویکرد  »مفروضات  است  عبارت  هستی شناسی  دیگر  بیانی  به  21ـ23(.   :1384 کرایب،  و  )بنتون 
اجتماعی دربارۀ ماهیت واقعیت اجتماعی« )بلیکی، 1993: 6( و از نگاهی دیگر، هستی شناسی شرحی عام از اینکه چه 

کند )مشیرزاده، 1385: 7(. چیزی وجود دارد و چگونه عمل می 
فرآیندهایی  یا  روابط  توصیف،  و  طبقه بندی  برای  را  خود  خاص  هستی شناسی  معرفت،  حوزۀ  هر  سیاق  همین  به 
که هستی شناسی در پی شناساندن آنها است.  که آن حوزۀ معرفت با آنها سروکار دارد و همین انواع چیزها است  دارد 
از آن باشد، در بیرون هست؟  از شناخت ما  که مستقل  آیا جهانی واقعی  که  کلیدی هستی شناسی این است  پرسش 
خاص  نقش  مستلزم  پژوهش  راهبردهای  از  یک  هر  به طوری که   .)81  :2009 بلیکی،  23؛   :1384 کرایب،  و  )بنتون 
گرا4 تقسیم  به دو نحله هستی شناسی مادی گرا3و هستی شناسی معنا مفروضات هستی شناختی است. هستی شناسی 
کل گرایی6مربوط می شود )مشیرزاده، 1385: 8-9(.  یافته است. وجه دیگر هستی شناسی به تقسیم میان فردگرایی5 و 
میدانیم  میدانیم،  که  را  چیزی  می دانیم  چگونه  ما  که  است  این  از  عبارت  تعریف،  ساده ترین  در  معرفت شناسی7نیز 
طریق  از  که  بدانیم  می توانیم  چگونه  ما  می دهد  نشان  معرفت شناسی  دیگر،  بیانی  به  و   .)186  :1389 )علمداری، 
می دانیم،  که  را  چیزی  می دانیم  چگونه  ما  یا  و   )7  :1385 )مشیرزاده،  بدانیم  می توانیم  خاص،  روش شناسی های 

می دانیم )مشیرزاده، 1385: 10(.  
بر مبنای مولفه های مذکور در مورد هستی شناسی و معرفت شناسی می توان جدول شماره 1 را ترسیم نمود.

کاو« و »علت کاو«؛ شاهد ظهور سطوح تحلیل جدید در حوزه  از دوره های معرفت شناسی »معنا گذر  انسانی در  علوم 
مطالعات مذکور هستیم که این خود الگوی جدیدی را در شیوه ها و محتوای از سطوح تحلیل فردی، گروهی، ساختاری 
جنبه  از  »تعامل گرا«  روش شناسی  عنوان  با  که   .)10-9  :1380 )نش،  آورد  خواهد  وجود  به  جهانی  تحلیل  سطح  به 

گردیده است. ح  رئالیسم انتقادی مطر
شناخت در مسیر علوم انسانی چهار دوره را به خود دیده است. دوره پیشامدرن، مدرن، پسامدرن و فراپسامدرن؛در 

 1.  Paradigms
 2.  Ontologica
 3.  Materialist
 4.  Idealist
 5.  Individualism
 6.  Holism
 7.  Epistemological
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که در حال شکل گیری است و به جز حوزۀ روش شناسی در حوزه های  که از برساخته های جدیدی است  دوره چهارم 
مطالعاتی دیگر هنوز شناخته شده نیست )توحید فام، 1389: 39(. در تقابل با دو موج مدرن و پسامدرن، شاهد ظهور 
پارادایم معرفت شناسانۀ دوره چهارم هستیم که از آن به دورۀ »فراپسامدرن« یاد می کنیم. این موج جدید معرفت شناسی 
فراتر از دو موج پیشین و در نقد و بازسازی آنها ظهور می یابد. در میان آنها »روی باسکار«1، نظریه جدید رئالیسم انتقادی 

کرده است )توحید فام، 1389: 44(. در این طرز تلقی: ح  و تعامل گرایی را در عرصه موج فراپسامدرنیته طر
- شناخت امری ممکن و قابل وصول و حصول است

- نگاه فرآیندی، هیبریدی را جایگزین دوالیسم و دوگانه انگاری ها می نماید.
که به آن واسطه می توان به هم فهمی دست یازید گفتگو، مفاهمه و حوزۀ عمومی مشترک  - امکان 

- تعامل گرایی فراسوی تفاوت ها به دنبال شناخت و فهم دیگرانِ متفاوت قائل اند.

الف( لیبرال دموکراسی

1( لیبرالیسم و دموکراسی  
لیبرالیسم و دموکراسی از جمله مفاهیمی اند که اتفاق نظر  واحدی در مورد الگوهای معنایی آن وجود ندارد و انتقادات 
)آربلاستر، 1379: 14(.  است  آمده  به عمل  آن  از  نیز  گونی  گونا تعاریف  و  آن شده  الگوهای  و  مفهوم  این  به  فراوانی 
البته در زمینه تعریف مشخصی از دموکراسی، اتفاق نظر واحدی وجود ندارد، اما امروزه دموکراسی به یکی از پذیرفته 
که قدرت و اقتدار، متکی  ع  شده ترین الگوهای نظام های سیاسی درآمده است )آربلاستر، 1379: 19(. البته این موضو
به مردم است و مردم رکن اصلی در جوامع به شمار می روند واژه Liberal Democracy  هم به لیبرال دمکراسی و هم به 

دمکراسی لیبرال ترجمه شده است )آقابخشی، 1374: 187؛ بیات، 1381: 277-468؛ براتعلی پور، 1381: 85-18(.

 1.  Roy Bhaskar

جدول شماره 1
ع شناخت معرفت شناسی / عامل شناختهستی شناسی / موضو

شناخت تجربیشناخت فطریپدیده شناسیجوهرشناسی

میتوس )mythos(لوگوس )logos(زمینیآسمانی1

گوهر بود2 موقت تحت تأثیر محیطجاودانگیاصالت ذات نموداصالت 

کیفی3 کمیانتزاعی، ذهنی،  کلی(انضمامی، عینی،  مطالعه از پایین )از مصادیق(مطالعه از بالا )از 

حقیقت سازحقیقت یاباندیشه زمینی / سکولاراندیشه متعالی ذهن4

واقعیت سازواقعیت یابهست هاباید و نبایدها5

سطح مصداقیسطح مفهومیکثرت گراوحدتگرا6

خرد سیستمیکلاننگرجزیی، مصداقی، خاصکلی، مثلی، عام7

مکانیکی ـ ارتباطیارگانیکیتقدیرسازتقدیرپذیر8

عقل ابزاریعقل استعلاییواقعیت وجودحقیقت وجود9

مخالفت جدی با متافیزیکمتافیزیکیباور به خدای طبیعیباور به خدای متعال10

تقدم مشاهده بر تئوریتقدم تئوری بر مشاهدهصیانت خواهفضیلت خواه11

برهان استقراییبرهان قیاسیعلم سیاستحکمت سیاسی12

معرفت علمیمعرفت منطقیتوان سیاسیفضیلت سیاسی13

»جدول فوق از یافته های پژوهشی در این مقاله تنظیم یافته است«.
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از  آزادانــه  اجتماعی،  مشارکت هاى  براى  همگان  آن،  در  که  جمعی  زندگی  شیوه  تعریف،  وسیع ترین  در  دموکراسی 
آزادانه  مشارکت  براى  فرصت  فراهم آورى  بر  تنها  دموکراسی،  سیاسی،  حوزه  در  اما  برخوردارند.  مساوى  فرصت هاى 
کید، بر  کمیت مردم تا کید دارد. چنین دموکراسی بر برابرى انسان ها، قانون، حا شهروندان در تصمیم سازى سیاسی تا
کرد  حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی انسانی استوار است )دال، 1378: 48(. انقلاب فرانسه دموکراسی نوین را تثبیت 

)بشیریه، 1380: 55(.
کلمه Liberate و Liber )آزادى( مشتق شده است. برخلاف معناى لغوى،  کنار این واژه، لیبرالیسم1 و لیبرال2 از  در 
که آربلاستر می گوید لیبرالیسم  که به آسانی تعریف شود، ولی با تسامح می توان آنگونه  لیبرالیسم پیچیده تر از آن است 
را مشتمل بر مجموعه روش، نگرش و سیاست هایی دانست. یعنی انگیزه اساسی لیبرالیسم، پدیدآورى آزادى هر چه 

بیشتر براى فرد انسانی است.) فردگرایی( )جهانبگلو، 1374: 68(.
وجه  اولین  و  می شود  نمایان  ثــروت  جمع آوری  در  افــراد  آزادی  و  سرمایه  انباشت  صــورت  به  لیبرالیسم  اولیه  شکل 
وجه  سومین  بــود؛  مرسوم  اخلاقی  قیود  از  آزادی  لیبرالیسم،  وجــه  دومین  اســت.  آن  اقتصادی  صــورت  لیبرالیسم، 
کمیت بورژوازی بود. علاوه بر چهره سرمایه داری،  کردن حا لیبرالیسم، آزادی از نظام های سیاسی فئودالی و جایگزین 
کمک شایانی  که به جریان اقتصادی  ع معنویت نیز قائلیم؛ پروتستانتیسم یک جریان دینی بود  برای لیبرالیسم یک نو
از ویژگی های دیگر  کرد. عصر روشنگری با ورود عقل به زندگی انسان آن را از خرافه های پوچ و بیهوده رها ساخت. 
از آن بیرون آمده  که نظام مشروطه می باشد  امروز  که هسته مرکزی نظام های  لیبرالی تفکیک قوا می باشد  حکومت 

است )توحیدفام، 1383: 3(.
کلی لیبرالیسم عبارتند از: 1( حکومت مشروطه. 2( تساهل. 3( عدم مداخله دولت در اقتصاد 4( تجارت  چهار اصل 
که در طول زمان دچار تحولاتی شده و همانند پروسه ای  آزاد. البته لیبرالیسم مجموعه ای از ویژگی های متفاوت است 
گونه های مختلفی از آن خلق شده است. یکی از صور شناخته شده لیبرالیسم،  که هنوز در حال جریان است و  است 
متفاوتی  مضامین  دارای  و  داشته  وجود  گانه  جدا صورت  به  مفهوم  دو  این  ابتدا  در  است؛  دموکراسی  لیبرال   مفهوم 
بدین  است.  تعبیر شده  کثریت  ا به معنی حکومت  نیز  و دموکراسی  از دولت  ویژه ای  لیبرالیسم حاوی معنی  هستند. 
دولت  هر  گذشته  در  لذا  داد.  تشخیص  دموکراتیک  حکومت  از  را  الیگارشی  و  خودکامه  حکومت های  می توان  طریق 
 .)17-15  :1376 )بوبیو،  است  نبوده  لیبرال  دولتی  نیز  دموکراتیک  حکومت  هر  و  نبوده  دموکراتیک  حتماً  لیبرالی 
اهمیت  بر  ایشان  داشتند.  همراهی  این  بر  بیشتری  کید  تأ نظریه پردازان،  دیگر  به  نسبت  پلورالیست ها  میان  این  در 
کرده اند  کمان توسط شهروندان  کنترل بیشتر  امور  سیاسی و حا گروه های ذی نفع و همچنین  انتخابات، رقابت حزبی و 

)توحیدفام، 1383: 173-172(.
که به عدم امکان  کل مد نظر است به دیدگاهی  گفتمان لیبرال  دموکراسی به عنوان یک  که در این پژوهش  از آنجا 

همزیستی بین این دو معتقد است پرداخته نمی شود.

 
2( هستی شناسی لیبرال دموکراسی 

علوم  با  مرتبط  تقسیم بندی های  دیگر  مانند  فلسفی  و  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  به  لیبرالیسم  تقسیم بندی 
ع دیگر، به طور مستقیم و  اجتماعی و انسانی نسبی است. به طور اطمینان، رویکرد اصلی لیبرالیسم فلسفی است و سه نو
یا غیر مستقیم با آن پیوند دارند. منظور از لیبرالیسم فلسفی بحث از آزادی به لحاظ آزادی فرد به عنوان فرد و همچنین 
در حالت انتزاعی تر، انسان به عنوان انسان و در ارتباط با مقولاتی مانند قدرت و عدالت و ... است. عمده ترین بحث 
که  ایشان دفاع از آزادی در مقابل جبر است )قادری، 1381: 21(. پذیرش و اذعان به اهمیت فرد و نه الزاماً به انسان، 

1.  Liberalism
2.  Liberal
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بیشتر مفهوم انتزاعی است، نقطۀ آغازین هر باور لیبرالی است )دوبنوآ، 1380: 59؛ رحیمی، 1381: 112(.
کلی  و  انتزاعی  به میان می آید تصویری  انسان بودن، صحبت  به لحاظ  انسان،  از  معمولًا وقتی در فلسفه سیاسی 
کلی اند. به این اعتبار،  اولویت پیدا می کند. همه افراد، با توجه به تفاوت های کمی و کیفی، مصداق هایی از این انسان 
کلی تصوری از سرشت ثابت انسان  پیوند لیبرالیسم با فردگرایی آشکار می شود )قادری، 1381: 20(. لیبرال ها به طور 
که نهاد آدمی را همواره سلسله ای از روابط اجتماعی و متغیر و تاریخی تعین می کند و نمی توان سرشت  دارند، حال آن 
کلیت و عمومیت چشم انداز اخلاقی و  لیبرال ها به نام  پایداری برای انسان قایل شد. بدین سان  و هویت اجتماعی 

سیاسی خاصی را مبداء قرار می دهند )بشیریه، 1378: 165(.
که از طبع انسان بر می خیزد و  در  آن نشانی از  اَشکال  لیبرال ها با فرض برخی خواست های اصلی و جهان شمول، 
زندگی تاریخی نیست، لیبرالیسم را با درک تاریخی خاصی از انسان پیوند زدند. محتوای سعادت و بهروزی آدمی نیز 
که مقتضای سرشت اوست. طبیعت  کس در تحقق آن چیزی است  گرفته می شود. سعادت هر  البته از همین هویت 
کند  عمل  بــدان  باید  که  دارد  وظیفه ای  خود  طبیعت  قبال  در  کس  هر  و  اســت.  فرد  زندگی  ارزش هــای  همۀ  منشاء 
کم بر سرشت  را اصل حا لیبرالیسم منکر رفتارهای ناپسند و شرورانه نیست، ولی این  )بشیریه، 1378: 166-165(. 
ک بر خلاف هابز  و با ردِ  ک در همین مقوله است. لا آدمی نمی داند. یکی از تفاوت های اندیشمندانی مانند هابز و لا
هرگونه معرفت پیشینی و فطری، منکر طبع شرورانه ای برای بشر است؛ البته این قصور از انسان با نیروی تعقل توجیه 

می شود )قادری، 1381: 25(.

3(معرفت شناسی لیبرال دموکراسی
رابطه میان لیبرالیسم و معرفت علمی در آغاز بسیار نزدیک تلقی می شد: هر دو با هم به عقاید و نهادهای غیرعقلانی 
حمله برده بودند. از این دیدگاه، جهان طبیعت و اجتماع هر دو قاعده مند و به واسطۀ عقل فهمیدنی تلقی می شدند. 
کاظمی، 1382: 145-147(. هنوز  بر این اساس هیچ عقیده و اقتدارای از وارسی عقلانی و انتقاد مصون نبود )اخوان 
گفت، رابطه ای تنگاتنگ مفروض است؛ این دو همگون و هم تبار و هم  که خواهیم  هم میان علم و آزادی، چنان 

سرنوشت به شمار می آیند.
بهره نمی برد،  از توجیهات غیر علمی  و  بر توجیهات علمی متکی است  لیبرالیسم صرفاً  که  این نیست  طبعاً منظور 
که  ل نهفته در پس این رابطه این است  بلکه به هر حال رشد لیبرالیسم و معرفت علمی همبسته تلقی می شوند. استدلا
همۀ عقاید و قدرت های اعمال و تصمیمات ما باید تابع عقل، در حکم والاترین دارایی انسان باشد. عقلانیت ظاهراً 
)بشیریه،  می شود  طرفدارانه ای  ع  موضو هر  به  مستقل  و  منفصل  عقل  وابستگی  از  مانع  که  می کند  ایجاد  نهادهایی 
گروه  1378: 159(. لیبرالیسم عقلانی بر دو پایه »فرد« همچون موجوی خود بنیاد به مفهوم ناوابستۀ طبیعی به جمع و 
که همان داعیه اصلی آموزۀ لیبرالیسم است  و »عقل« استوار است. اصل آزادی از ترکیب این دو عنصر )فرد و عقل( 
حاصل می شود. البته تمام آموزۀ لیبرالیسم به این سه حوزه )فرد، عقل، برآیند آزادی( خلاصه نمی شود )قادری، 1381: 

کنندۀ آموزه لیبرالیستی اند. 22؛ نوری، 1388: 30-34(. بلکه مقولاتی مانند مدارا، پذیرش عناصر تکمیل 
قرب  و  ج  ار از  لیبرال ها  نزد  در  خصوصی،  حوزۀ  یا  حداقل  دولت  موارد  همچون  مدارا  اصل  لیبرالیسم  آموزه های  در 
کرده،  که در روابط آدمیان با یکدیگر برقرار  بسیاری برخوردار است. مدارا، بر دو دلیل اصلی استوار است: یکی تسهیلی 
که بیشتر حاصل تحولات علمی و فلسفی دهه های اخیر است برخاسته از  کید می کند و دوم  بر رعایت حقوق متقابل تأ
که ما نمی توانیم در درستی یا نادرستی عقاید و آموزهای بشری اطمینان های معرفتی  تردیدهای معرفتی است. از آن رو 
داشته باشیم، پس با رعایت شرایط عقل و حکم نباید به سرکوب یک باره یا خشن آنها متوسل شد )قادری، 1381: 
گذشته بوده است  کثریت، از مهمترین دلمشغولی ها در قرن  ع تضمین افراد و اقلیت ها در مقابل ا 26(. همین موضو
)اخوان کاظمی، 1378: 95-98(. نکتۀ مورد توجه در این ارتباط ها این است که که حقوق و رأی فرد حمایت می شود، 



 87

13
93

یز 
پای

م | 
سو

ره 
ما

 ش
ل |

ل او
سا

 
ی 

اس
شن

ت 
عرف

و م
ی 

اس
شن

تی 
هس

ی 
گو

ی ال
اح

طر
سی

کرا
مو

ل د
برا

ی لی
گو

ا ال
ه ب

یس
مقا

در 
ی 

دین
ی 

الار
م س

رد
م

کثریت مطلق یا نسبی مشکلاتی را به همراه دارد؛ بنابراین لیبرالیسم  و  دموکراسی هر دو  در حالت جمع و تبدیل به یک ا
کثریت  کلاسیک خود وارد یک تنش می شوند و بدین ترتیب منافع و مصلحت فرد در قبال منافع و مصلحت ا به مفهوم 

قرار می گیرد )قادری، 1381: 27(.

ب( مردم سالاری دینی

1(تعریف دین
کنندۀ دین و غیر دین را باز شناخت، ارایه هرگونه تعریفی در این زمینه دچار  که به دشواری می توان مرز جدا  از آنجا 
گیرد، مگر آنکه مفاهیم و  که هیچ پژوهشی نمی تواند انجام  مشکلات ذاتی و شاید اجتناب ناپذیر است. آشکار است 
باید این نکته را  از دین به عمل آمده است،  که  ارزیابی تعاریفی  کم و بیش مشخص شوند. در  ع آن  مرزهای موضو

کنار نبوده اند.    که این تعاریف از نفوذ تمایلات و مقاصد نظری همیشه بر  همیشه در ذهن داشت 
گونه تعریف نموده  از دین تعاریف متعددی به عمل آمده است؛ از جمله دانشمندان و متفکرین غربی دین را این 
اند: ادوارد تایلر دین را »اعتقاد به هستی های روحانی« )Tylor, 1903: 424(. و اسپیرو دین را به عنوان یک »نهاد در 
کنش متقابل فرهنگی یا هستی های فرهنگی فرا انسانی« و رابین هورتون، دین را »به عنوان میدان روابط  برگیرنده 
گیدنز  دین  را »مجموعه ای از آنچه هست و  اجتماعی آدم ها به فراسوی محدودهای جامعه صرفاً بشری« و آنتونی 
آنچه نیست« تعریف نموند. منظور وی از آنچه هست، محدودۀ جوامع انسانی و منظور او از آنچه نیست، محدودۀ 

فراانسانی و فراتجربی می باشد.
از  تعریف می کنند: »مجموعه ای  را چنین  تقریبا دین  آسمانی حکومت طرفداری می کنند  از منشأ  که  اندیشمندانی 
گزاره های و آموزه های سازوار با  که به دو قسم بایدها و شایدها  تقسیم می شود و مجموعه  گزاره ها و آموزه هایی است 
کمال و تأمین سعادت بشری، به او ابلاغ شده است« )رشاد، 1379: 10( پس  وحی و هدایت فطری عقلانی برای تمهید 
که از »هستی« ها خبر می دهد و هم حاوی آموزه ها »معرفت«ی و دستوراتی می باشد.  گزاره هایی است  دین هم دارای 
راهنمایی های خداوند  از  ارائه می دهند: »مجموعه ای  تعریف دیگری  از مردم سالاری دینی دفاع می کند  که  گرایشی 
کمال و بهترین مرزها و حدود زندگی فردی و اجتماعی یاری می دهد« )آرمین و  که انسان آزاد را در انتخاب راه  است 

دیگران، 1378: 8(.
کات زیر را دارا هستند: به لحاظ هستی شناسی و معرفت شناسی ادیان شناخته شدۀ توحیدی حداقل اشترا

1( به امری ماورایی، متعالی، آن جهانی و غیر مادی اعتقاد دارند.
گرفته است )نه علمی یا فلسفی(. 2( بیان این امر ماورایی با یک زبان »سمبولیک« صورت 

3( حول و حوش این امر ماورایی یک سلسله از دستورات )امر و نهی ها( و خوب و بدها شکل می گیرد.
که مومنان را به انجام عمل دسته جمعی تشویق می کند. 4( مراسم مناسک و سنت هایی وجود دارد 

که به علوم و مناسک دینی آشنایی دارند. 5( در هر دینی معمولًا نهادهای دینی و روحانیون وجود دارد 

2(جامعه دینی
است.  دینی  جامعه ای  اداره  شیوه   دینی  مردم سالاری  است؛  جامعه  اداره ی  شیوه ی  چیز،  هر  از  بیش  مردم سالاری 
که »ایمان  که ویژگی های یک جامعه دینی چیست. شهید مطهری، جامعه دینی را جامعه ای می داند  پس باید دید 
مومنانش بر مبنای عشق و شور و محبت استوار است، نه تمکین مطلق و اجباری مردمان« )ناصری، 1378: 432(. 
که دارای سه خصلت عمدۀ ذیل باشد و هرگاه هر  که جامعه دینی به جامعه ای اطلاق می شود  تعریف دیگر این است 

یک از آن دو مرتفع شود جامعه دینی نخواهیم داشت:
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کثریت مردم دین دار باشند. 1( همه یا ا
که دین دغدغۀ اصلی مردم جامعه باشد. به عبارت دیگر، دینداران در هر عمل خود سودای  2( نکتۀ دوم این است 

دین داشته باشند و آن را به عنوان داور بپذیرند. 
تحقق  امکان  بررسی  این جا  در  منظور  لذا  »حکومت«.  به  نه  می گردد  باز  »جامعه«  به  بودن  دینی  سوم،  نکته   )3
که خود مستلزم پرداختن به رابطه دین و دموکراسی می باشد )آرمین و دیگران،  دموکراسی در یک جامعه دینی است 
که آیا در چنین جامعه ای، دموکراسی قابل پیاده سازی است یا نه؟  1378: 237(. حال باید بپردازیم به این مطلب 
و  دین  میان  رابطه ای  چگونه  اصــولًا  که  دهیم  پاسخ  سوال  این  به  ابتدا  است  لازم  سوال  این  به  دادن  جهت  برای 

دموکراسی می تواند وجود داشته باشد؟

3( مفهوم مردم سالاری دینی
گرایش های مختلفی وجود دارد. به نظر می رسد در آن می توان  گفتمان مردم سالاری دینی  که اشاره شد در   همانگونه 
غ از تعاریف متفاوت و انواع متفاوت  ع غربی آن )فار که در آن واژه مردم سالاری و دموکراسی از نو کرد  به یک طیف اشاره 
گرایش ها را در  کاملًا با یکدیگر متفاوت شمرده می شود، این  آن( یکی شمرده می شود و در سر دیگر طیف این دو واژه 

کرد: ایران بعد از انقلاب اسلامی، می توان چنین خلاصه 
گرفتند.  گفتمان مشخص، پیرامون مفهوم »مردم سالاری دینی« شکل  گفتمانی، در ایران بعد از انقلاب سه  با رویکرد 
گردید و در نتیجه مردم سالاری  گفتمانی میان مردم سالاری و دین برقرار  گفتمان نخست، رابطه های درون  در بستر 
که نه  باور شدند  این  بر  گفتمان  کنندگان این  دینی نامی جدید برای محتوای قدیم تعریف شد به بیان دیگر تقریر 
گفتمانی است دین عین  کاملًا درون  تنها رابطه میان این دو مفهوم، هم ممکن است و هم مطلوب، بلکه این رابطه 
گفتمان های  گرایش ها و خرده  گفتمان  مردم سالاری و مردم سالاری عین دین )تاجیک،1382: 95(. در چارچوب این 
که مردم سالاری دینی به معنا، همان جمهوری  گفتمان برآنست  متعددی قابل شناسایی هستند. مطلوب یک خرده 
گرایش دوم بر ملازمه تنگاتنگ میان مردم سالاری دینی با جامعه ی دینی  ح در قانون اساسی است.  اسلامی ایران مطر

کید می ورزد. تأ
گرفته است. ولایت فقیه همان نهادی از  گفتمان سوم بر اساس قرائتی ناظر بر مشروعیت الهی ـ مدنی شکل  خرده 
که با برخورداری از قدرت سیاسی، سیاستگذاری و نظارت مقتدرانه بر جریان عمل سیاسی را عهده دار  کمیت است  حا
کثریت مردم، تصمیم گیری و عمل در بستر این سیاست ها را بر عهده دارد. بنابراین در چنین  است و دولت، از سوی ا
جامعه ای  چنین  در   .)97  :1382 )تاجیک،  می شود  متولد  متجزی  و  پاره  چند  آغاز  همان  از  سیاسی  قدرت  نظامی، 
کمیت است،  کنندۀ حق مردم در درون حا که با انتخاب مستقیم مردم تشکیل می شود و اعمال  ماهیت نهاد دولت 
از  برخوردار  یعنی  نیست،  دموکراتیک  جوامع  در  دولت ها  سایر  از  متفاوت  عمل،  بستر  جهت  از  تفاوت هایی  از  گذشته 

مشروعیت مردمی و مدنی است )عیوضی، 1389: 299-298(. 
گردید و مردم سالاری دینی  گفتمان دوم، رابطه ای بیرونی میان این دو مفهوم )مردم سالاری و دین( برقرار  در بستر 
نامی جعلی برای یک همنشینی قراردادی فرض شده از این دیدگاه »مردم سالاری« با »دین« ملازمه ی ذاتی ندارد. در 
این چارچوب نظری، عده ای رابطه دین و دموکراسی را به رابطه ای این همانی و نه نسبت تضاد و عدم، بلکه رابطه ای 
که »مردم سالاری« با »دین«  گفتمانی بر این باور است  گرایش دیگر در این فضای  عموم و خصوص من وجه دانسته اند. 
گرایش  کردن سیاست است(  کارکردی و روشی دارد )مردم سالاری روش و شیوه ای برای تحدید قدرت و عقلانی  ملازمه 

سوم ضرورت مردم سالاری را از باب مقدمه ای واجب بر معروف مورد بحث قرار می دهد )تاجیک، 1382: 99-97(.



 89

13
93

یز 
پای

م | 
سو

ره 
ما

 ش
ل |

ل او
سا

 
ی 

اس
شن

ت 
عرف

و م
ی 

اس
شن

تی 
هس

ی 
گو

ی ال
اح

طر
سی

کرا
مو

ل د
برا

ی لی
گو

ا ال
ه ب

یس
مقا

در 
ی 

دین
ی 

الار
م س

رد
م

گفتمان سوم، اصطلاح ترکیبی مردم سالاری دینی سراسر جعل است و خطا؛ پیوند میان این دو مفهوم نه  در بستر 
گرایش مسلط در  ممکن است و نه مطلوب، به بیان دیگر رابطه ی میان مردم سالاری و دین، رابطه ای امتناع است. دو 
که درون مایه و  گرایش دوم  که نقطه ی عزیمت دینی دارد و  گرایشی  گفتمانی از یکدیگر قابل تفکیک اند،  این فضای 
گرایش نخست، مبتنی بر قرائتی ناظر بر نظریه ولایت مطلقه ی انتصابی فقیه است؛ بنابراین  سویه ای غیر دینی دارد. 
مواجه  یکپارچه  و  متمرکز  و  سیاسی  قدرت  یک  با  ولایی  جامعه ی  در  فقیه،  انتصابی  ولایت  نظریه  از   مشهور   تقریر  
کمیت در مشروعیت و موجودیت خود، وامدار  که فقیه، مرکز و محور قدرت و سایر اجزای حا هستیم، بدین صورت 
که به جهت عینی و مصداقی با جامعه ی مردم سالار امکان جمع شدن را دارا  او هستند. چنین جامعه ای، ضمن این 
و  صفات  علت  به  دین  که  است  استوار  اعتقاد  این  بر  دوم  گرایش  است.  مواجه  تئوریک  و  نظری  موانع  با  می باشد، 
خصوصیات ذاتی اش استعداد بر تابیدن مناسبات تکثرگرایانه و مردم سالارانه را ندارد )تاجیک، 1382: 102-101(. با 
این توضیحات در این جا تلاش می شود تا با نگاهی اجمالی به ادبیات موجود در این زمینه و تفکیک آنها در دو محور 

مذکور درک بهتری از این مفهوم ارائه شود. لذا باید به یک نکته به عنوان فرض این پژوهش اشاره شود. 
با توجه به مواردی که بیان شد می توان دو دیدگاه در زمینۀ سازگاری مردم سالاری و دین ارائه کرد. الف( سازگاری ب( 
که مردم سالاری با هر تعریفی در نهایت نسبت فراوانی با دموکراسی  که از  آنجا  ناسازگاری. در  اینجا فرض بر آن است 
که اصولًا این  گفتمان مردم سالاری دینی، بین مردم سالاری و دین سازگاری می بیند. حداقل در اینجا به نظریاتی  دارد، 
گفتمان مردم سالاری دینی  که در اینجا مدنظر است به عنوان  دو  را جدا از  یکدیگر می یابند اشاره نمی شود. منظری 

گرفت، به طور خلاصه چنین است:   مورد توجه قرار خواهد 
که  قرائتی  )یــا  دموکراسی  با  اســت  قائل  مردمی  و  دینی  دوگانه  مشروعیت  خــود  بــرای  که  حکومتی  ترکیب  امکان 
گذار دارند  تأثیر  و  امور سیاسی نقش فعال  که مردم به طور مستقیم در  نامیده می شود( به عنوان روشی  مردم سالاری 
وجود دارد و تعهد به دین مانعی بر سر راه مردم سالاری و مباشرت و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اداری 
گرفته است )گرایش  جامعه نیست. انقلاب اسلامی و قانون اساسی ایران برآمده از آن بر این مبنا و ایده سیاسی شکل 

گفتمان دوم قرار دارد(. که در  گرایشی  گفتمان اول و سه  سوم از 

5( هستی شناسی مردم سالاری دینی
از  نظر  اسلام حکومت از  دو جهت باید مردم سالار باشد و نظام سیاسی اسلام مدعی آن است که تنها نظام ولایی دارای 
این دو ویژگی است: اول رعایت منافع مردم و دوم مشارکت مردم در حکومت. در نظام سیاسی اسلام، جهت گیری و 
کمه یا طبقه خاص. حکومت از آن  سمت و سوی قوانین و حکومت، مصالح و منافع مردم است و نه خصوص هیئت حا
کارگزاران و مسئولین خدمتگزاران مردم اند و باید تمام تلاش و همت خود را در خدمت و رفع  مردم و برای مردم است و 
کوچک ترین امتیازی را  نیازهای آنان قرار دهند و خود در عمل و پایبندی به قانون و ظوابط پیشتاز دیگران باشند و 
برای خویش و اطرافیان قرار ندهند. در نظام سیاسی اسلام، تکریم و احترام به انسان و آزادی و حقوق او و رفع نیازهای 
آزادی، برابری، مشارکت  آنها معرفی شده است.  مادی و معنویش محور است؛ و عدالت اجتماعی و قسط راه تأمین 
کوچک ترین تعارض و تنافی  که  گونه ای تعریف و تبیین شده است  مردمی، ارزش ها، حقوق افراد و طبقات مختلف به 
کنند )حاجی صادقی،  با همه نداشته بلکه هماهنگ و در ارتباط و پیوند با یکدیگر در جهت تعالی و رشد انسان عمل 

.)231 :1386
اسلام هدف اساسی و نهایی حکومت را خدمت و سعادت مردم می داند؛ آن هم نه به صورت تقلیل بلکه به وسیله 
کمیت  که با حا مشارکت دادن خود آنها و لذا اصل و مبنای خاص و ویژه ای را به عنوان مردم سالاری دینی ترسیم نموده 
کوچک ترین منافانی ندارد )معمار، 1380: 103ـ108(. علاوه بر جهت گیری مردمی، در عمل نیز باید  خدا و حق سالاری 
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گردد. اصلًا حکومت  زمینه های لازم برای مشارکت و حضور مسئولیت پذیری مردم در همه صحنه های حکومت فراهم 
دینی بدون حضور و مشارکت و حمایت مردمی شکل نگرفته و در برابر موانع و مشکلات توان استقامت پیدا نمی کند. 
گسستنی و حقیقی )نه  اساساً در اسلام، حکومت و مردم منفک از هم نمی توانند باشند، بلکه با هم ارتباط اساسی و نا
نه مردم  و  آورد  به دست  توفیقی  و  توانمندی داشته  و  اقتدار  و  ثبات  نه دولت بدون مردم می تواند  دارند؛  اعتباری( 
را  احکام و دستوراتی  قرآن  که  به همین جهت است  ننمایند؛ شاید  کرده در آن دخالت  گــذار  وا به خود  را  آن  مجازند 
کرده و با خطاب »یا ایها الذین آمنو ... « از آنها  که مجری آنها حکومت می باشد متوجه مردم دین دار و امت اسلامی 
کنند. مانند احکام حدود، دیات، پیمان ها و قراردادها، جهاد، پیکار با دشمنان و  می خواهد این احکام را اجرا و اقامه 

مانند آن.
ذاتی  تفاوتی  است  شده  بیان  دیگر  سیاسی  فلسفه های  در  آنچه  با  می کند  ارئه  سیاست  از  اسلام  که  تعریفی  و  تلقی 
قدرت  گرفتن  به دست  و  کمیت  حا هرگز   و   است  هدایت گری  سیاست  ماهیت  الهی،  دین  آخرین  در  دارد.  ماهوی  و 
البته  و  است  شده  آن  متفکل  اسلام  که  است  کلی  هدایت  از  تفکیک ناپذیری  بخش  سیاست  نــدارد.  ذاتی  مطلوبیت 
مهمترین بخش و قطب و محور سایر بخش ها نیز  می باشد. اسلام هم در فلسفه سیاست و هم در نظام سیاسی، مبانی 
که این یکی از  و اصول خاص به خود را دارد و هرگز نمی توان نظام ها و ساختارهای حکومتی دیگر  را  بر  آن انطباق داد 

بدترین چهرهای التقاط است )حاجی صادقی، 1386: 286(.
کلی نظام سیاسی اسلام باید به خدا منتهی شود. تنها آفریدگار انسان و مدبر نظام  کمیت، تشریع قوانین  علاوه بر حا
تکوین و آفرینش به دلیل احاطه بر همه ابعاد و نیازهای وی می تواند مصالح و منافع و راه هدایت و تأمین آنها را معین 
کند و به دلیل بی نیازی مطلق، در ارائه طریق و تشریع تحت تأثیر هیچ عامل درونی و بیرونی قرار نمی گیرد، لذا منحصراً 
دارای  او  قوانین  تنها  و  دارد  او  را  راهنمایی  و  انسان  برای  برنامه ریزی  و  قانون گذاری  و عملی  حق و صلاحیت علمی 
واقع نگری، جامعیت، استمرار و ثبات، انسجام و هماهنگی، مطابقت با فطرت و آفرینش انسانی، سهولت و سماجت و 

همراه با ضمانت اجرایی و شوق و انگیزه می باشد )حاجی صادقی، 1386: 287؛ عیوضی، 1389: 308(.

6( معرفت شناسی مردم سالاری دینی
که به مردم سالاری دینی معتقدند از آنها به عنوان  گرایشی  امام خمینی)ره( و شهید مطهری دو شخصیتی هستند که، 
مردم سالاری  واژه  به  مطهری  شهید  و  امــام)ره(  شود؛  اشاره  اینجا  در  نکته ای  به  باید  می کنند.  استفاده  فکری  منبع 
ایشان نزدیک است، تلاش  برداشت می شود به نظریات  از مردم سالاری  امروز  آنچه  که  آنجا  از  اما  اشاره ای نکرده اند 
می شود تا با بیان برداشت آنها از دموکراسی در جامعه دینی به فهم آنچه امروز مردم سالاری نامیده می شود نزدیک شد. 
که یک جزء آن  که دموکراسی دینی یا حکومت دموکراتیک دینی و یا هر ترکیب دیگری  که آنچه  مجدداً اشاره می شود 

دموکراسی به طور خاص و با تعریف غربی آن )و نه مردم سالاری( باشد در اینجا مدنظر نیست.

امام خمینی)ره(
کمان خود و یا برکناری آنها و  که براساس آن ارادۀ آزاد انسان ها در انتخاب حا کنیم  گر دموکراسی را روشی تعریف  ا
کثریت باشد، این مطلب با مبانی امام در  تعیین سرنوشت خود دخیل باشند و در واقع شیوۀ حکومت بر مبنای رأی ا
ج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و  تضاد نیست. ایشان در این باره می گوید: »در اسلام دموکراسی مندر
کار نباشد« )خمینی، 1369، ج 4: 234(. ایشان در جای دیگر پیرامون دموکراسی  که توطئه در  هم در اعمال، مادامی 
گفتند آرایشان معتبر است.«  کثریت هر چه  کثریت ... معتبر است، ا که آرای ا چنین می گویند: »دموکراسی این است 
که  است  اینجا ملت  آرای ملت حکومت می کند،  »اینجا  ادامه می فرمایند:  در  ایشان  )خمینی، 1369، ج 8: 247(. 
کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و  حکومت را در دست دارد و ارگان ها را ملت تعیین 
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امکان ندارد.« )خمینی، 1369، ج 14: 109(.
گردید؛ در واقع ایشان مردم را لایق، عاقل، بالغ و  در تفکر امام »شکل حکومت« با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد 
کار را انجام دادند و تعیین  ع حکومت و آزاد در انتخاب آن می دانند و در عمل نیز همین  دارای صلاحیت برای تعیین نو
که 98% مردم ایران به »جمهوری اسلامی« رأی مثبت  گذاشتند  ع نظام را در تاریخ 1358/1/12 به رفراندوم عمومی  نو
که یک تحمیلی به ملت مان بکنیم و اسلام به ما اجازه  که: »ما بنای بر این نداریم  کرده اند  کید  دادند. ایشان بارها تأ
کنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می کنیم  که دیکتاتوری  نداده است 
که ما به ملت مان یک  ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیامبر اسلام به ما حق نداده است 
کنیم« )خمینی، 1369، ج 10: 181(. ایشان هر چند مشروعیت نظام را از جانب خدا می دانند ولی  چیزی را تحمیل 
کثریت جامعه امکان ظهور می یابد و شکل حکومت نیز باید با مراجعه به آرای  که این مشروعیت با مقبولیت ا معتقدند 

عموم ملت تعیین شود.
مبنای  با  دینی  دموکراسی  »مبنای  می فرمایند:  خامنه ای  آیت الله  رهبری،  معظم  مقام  که  می باشد  راستا  همین  در 
که مبنای انتخابات ماست و برخواسته از حق و تکلیف الهی انسان  دموکراسی غربی متفاوت است. مردم سالاری دینی 
که انتخابات را در  است، صرفاً یک قرارداد نیست. همه انسان ها حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارند. این است 

کشور و نظام جمهوری اسلامی معنا می کند« )مقام معظم رهبری، 1384/3/14(. 
شهید مطهری

که از نظر فلسفه اجتماعی اسلام، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا، پذیرش حکومت مطلقه  شهید مطهری معتقد بود 
کم را در مقابل  که حا کم در مقابل مردم مسئولیت دارد. از نظر ایشان، تنها اعتقاد به خدا است  افراد نیست، بلکه حا
اجتماع مسئول می سازد. و افراد را ذی حق می سازد و استیفای حقوق را یک وظیفه لازمه شرعی معرفی می کند. ایشان 
قائل  فرق  اسلامی  دموکراسی  و  غربی  دموکراسی  میان  و  می کند  آن  با  منتقدانه  برخوردی  دموکراسی،  پذیرش  ضمن 
به وجود  چیزی  همان  بدانیم  دموکراسی  و  آزادی  منشاء  و  ریشه  تنها  را  انسان  تمایلات  گر  »ا که:  معتقدند  و  می شوند 
که امروز در مهد دموکراسی های غربی شاهد آن هستیم... « )مطهری، 1380: 102-101(، در نقطه مقابل  خواهد آمد 
آزادی  اما  است؛  انسان  آزادی  اساس  بر  اسلامی  دموکراسی  دارد.  قرار  اسلامی  دموکراسی  آزادی  و  دموکراسی  ع  نو این 
انسان در  آزادی شهوات خلاصه نمی شود. از دیدگاه اسلام آزادی و دموکراسی بر اساس آن چیزی است که تکامل انسان 
ایجاب می کند. یعنی آزادی حق انسان به هو انسان است. حق، ناشی از استعدادهای انسانیِ انسان است، نه حق 

ناشی از میل افراد و تمایلات آنها )مطهری، 1380: 104؛ عیوضی، 1389: 300-298(.
که حکومت دینی، حکومتی دموکراتیک است، زیرا مشروعیت تمامی نهادهای آن از صدر  استاد مطهری معتقد بود 
کثریت مردم است. وی ضمن رد حکومت فقها و ادارۀ مملکت توسط آنها، معرفی فقیه به  تا به ذیل، مشروط به رای ا
عنوان یک ایدئولوگ ناظر بر امور، حق نظارت و ولایت او را نه امری انتصابی و غیر دموکراتیک، بلکه بر عکس انتخابی 
که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملًا  و دموکراتیک می داند، لذا بیان می دارد: »ولایت فقیه به این معنی نیست 
که در آن مردم اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته  کشوری  کشور اسلامی یعنی  کند. نقش فقیه در یک  حکومت 
که بر اجرای  کم. وظیفه ایدئولوگ این است  و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حا
درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد« )مطهری، 1380: 85( او رهبران و دولتمردن حکومت های اسلامی را 
در برابر مردم مسئول و پاسخگو دانسته و می گوید: »رهبر برای مردم است، نه مردم برای رهبر و ..« )ناصری، 1378: 

189( ماحصل سخنان استاد مطهری در باب رابطه دین و دموکراسی را می توان به صورت ذیل برشمرد: 
1( حکومت دینی با استبداد و اختناق سازگار نیست.

کمیت دینی منافات ندارد، بلکه جزو حقوق طبیعی مردم است. کمیت مردم نه تنها با حا 2( حا
3( رهبران و دولت مردان حکومت اسلامی نزد مردم مسئول و پاسخ گو هستند.



4( فقها صرفاً نقش یک ایدئولوگ و ناظر بر اقدامات حکومت را خواهند داشت.
البته ایشان میان آزادی تفکر و آزادی عقیده فرق قائل می شوند و آزادی تفکر را عامل پیشرفت و تکامل بشر ارزیابی 
گونه نمی اندیشند. بلکه برخی عقاید به دلیل اینکه به عنوان سد و مانع رشد افکار  نموده اما در مورد آزادی عقیده این 
که از نظر ایشان دادن آزادی به چنین عقایدی خیانت به آرمان های بشری خواهد بود.  می باشند مضر نیز می باشند؛ 
که بین مردم سالاری و دین منافانی وجود ندارد. ایشان  کتاب پیرامون انقلاب اسلامی بیان می کند  استاد مطهری در 
که  این است  از  ناشی  روح دموکراسی می دانند  با  منافی  را  بودن جمهوری  اسلامی  که  آنان  اشتباه  می نویسد »منشاء 
که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و  دموکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دموکراسی قرن 18 است. 

ک و مسکن و آزادی بر انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می شود« )تحقیقی،1380: 8(. خورا

نتیجه گیری
همان گونه که بیان شد در این تحقیق، الگوهای معرفت شناسی و هستی شناسی مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی 
که ذکر آن می تواند در رسیدن به  گرفت. در مسیر پاسخگویی به فرضیه با مسائلی روبرو می شویم  در مرکز توجه قرار 
که روایت ها و  لیبرالیسم مواجه دیدیم و دانستیم  را با دو مفهوم اساسی دین و  ابتدا خود  پاسخ نهایی راه گشا باشد. 
برداشت های مختلفی از هر یک از این دو مفهوم وجود دارد. در بین اندیشمندان و متفکران مسلمان بینش یکسان و 
گونی از عرفانی، فلسفی، فرهنگی، اجتماعی،  برداشت یک پارچه ای نسبت به مفهوم دین وجود ندارد و روایت های گونا
گرفته تا فقهی و عصری از دین وجود دارند. در مورد لیبرالیسم نیز چنین است و امکان دست یابی به یک نظر  سیاسی 
که به  نهایی و یک تعریف جامع و مانع در مورد هر دو مفهوم دین و لیبرال دموکراسی وجود ندارد. در این میان، آنان 
لیبرال دموکراسی سخن می گویند، چندان نگران  از رابطه دین و  ارتباط میان این دو مفهوم می اندیشند و  چگونگی 

که عنوان می دارند. که این خود، اشکال عمده ای بر نظریاتی است  تبیین درست مفهوم دین و دموکراسی نیستند، 
در یک نتیجه گیری اجمالی با توجه به مباحث قبلی در مورد رابطه مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی  در سطح 
که در هستی شناسی و معرفت شناسی هر یک توضیح داده  که اصول و مبانی این دو به شکلی  گفت  الگویی؛ می توان 
شد، در محور هستی شناسی این دو ماهیتاً متفاوت می باشند )نمودار شماره 1(، لذا رابطه ای بین آنها نمی توان یافت. 
کمیت می باشند و به آنها یعنی مردم حق داده شده  اولًا منبع مشروعیت در دموکراسی مردم اند و مردم اصل و منشأ حا
کمیت مطلق دارند و هیچ قید و شرطی در این زمینه وجود  کار آورند؛ یعنی حق حا که بخواهند روی  است هر نظامی را 
کمیت را از آن خدا می داند و هیچ یک از افراد بشر حق ندارند به نظر خود، قانون یا نظامی را  ندارد. اما دین منشأ حا
که در دموکراسی مدنظر  کار آورند، چون تمامی قوانین و احکام باید از جانب خدا باشد. ثانیاً برابری به مفهومی  روی 
که مردم سالاری  دینی، برابری مورد نظر دموکراسی به شکل غربی را به رسمیت  است در دین پذیرفتنی نیست؛ در حالی 
نمی شناسد و در بعضی جهات با آن در تعارض آشکار می باشد. ثالثاً آزادی در دموکراسی یک حق شمرده می شود، حقی 
کند و آزادی هیچ حد و مرزی جز  آزادی دیگران  غیرقابل سلب و نه تنها دیگران بلکه خود فرد هم نمی تواند آنرا محدود 
که دین آزادی را صرفاً در چارچوب قوانین دینی مجاز می داند. اما در مقام داوری و چارچوب  ندارد. این در حالی است 
که این روش ها برخوردی با اصول و مبانی لایتغیر و بی  عملی و رفتاری، شیوه و روش های لیبرال دموکراسی تا آنجا 
چون و چرای دین نداشته باشد، قابل استفاده اند. این شباهت ها در محورهای معرفت شناختی این دو نشان داده 

شده است.
گانه قرار می گیرند.  گفتمان در دو ساحت جدا که این دو  نمودار هستی شناسی )نمودار شماره 1( بالا نشان می دهد 
گفتمان مقابل  گفتمان ها بیشتر می شود با مفاهیمی از لایه های بالاتر  هر چقدر عمق هستی شناسیِ مفاهیم هر یک از 
می شود  نزدیک  رادیکال تر  گرایش های  به  لیبرال دموکراسی  هرچه  یعنی  کند.  پیدا  کاتی  اشترا و  نسبت ها  می تواند 
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مولفه های   )1 شماره  )نــمــودار  هستی شناسی  نــمــودار  در  بلعکس.  و  می گیرد  بیشتری  فاصله  دینی  مــردم ســالاری  از 
و    a4-a3  -a2-a1 قالب  در   .. و  ولایت  امــام(،  و  )پیامبر  سنت  وحی،  خدا،  شامل  دینی  مردم سالاری  هستی شناسی 
مولفه های هستی شناسی لیبرال دموکراسی شامل فرد، عقل، آزادی، تساهل و ... b4-b3-b2-b1  نمایان می شوند. در 
گرچه مشترکاتی با هم دارند  که در نمودار معرفت شناسی )نمودار شماره 2(، مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی  حالی 
گفتمانی بیشتر می شود؛ فاصله می گیرند. البته می توان به لحاظ  اما هرچه عمق معرفت شناسانه در هر یک از مفاهیم 
کرد. مولفه های معرفت شناسی مردم سالاری دینی شامل  گفتمان ها برقرار  معرفتی این همانی هایی بین مولفه های این 
مشروعیت الهی، مقبولیت مردمی، مشارکت مردمی و .. در قالب a4-a3 -a2-a1  و مولفه های هستی شناسی لیبرال 
نمایان    b4-b3-b2-b1  ... و  سکولاریسم  اقلیت،  حقوق  تضمین  نمایندگی،  نظام  کثریت،  ا رای  شامل  دموکراسی 

می شوند.

                                                 نمودار شماره 1                                                                                       نمودار شماره2
از  از  برخی  که دین می تواند  گفت  باید  از به کارگیری مکانیزم های دموکراسی در جامعه دینی است  که سخن  آنجا 
کثریت به  گر به رأی ا که لیبرال دموکراسی در اختیار او می نهد بهره جوید، اما نه از تمامی آنها. به طور مثال ا ابزارهایی 
کثریت قائل است، مورد قبول  که دموکراسی برای رأی ا کنیم، خواهیم دید آن اصالتی را  عنوان یکی از ابزارها اشاره 
و روش های  از شیوه ها  بسیاری  و در عمل  فلسفی است  لحاظ  به  آن  بودن  قبول  قابل  اما غیر  نمی باشد؛  تفکر دینی 
که اشاره شد در محور  ع است. اما همانگونه  حکومتی با نقش موثر مردم شکل می گیرند؛ انتخابات نشان بارز این موضو
کلام نظریه انسان از  کرامت انسان و در یک  هستی شناسی و در زمینه هایی همچون آزادی، برابری، احترام به حقوق و 

دو دیدگاه مزبور تفاوت اساسی دارد.
از سویی دیگر و به بیان دیدگاه رئالیسم انتقادی و تعامل گرایی لازم می باشد در چند محور اصلی از این دوگانه انگاری ها 
رئالیسم  در  تعامل گرایی  یازیم.  گفتگو، مفاهمه مشترکی دست  امکان  به  فرآیندی، هیبریدی،  نگاه  با   و  گردیم  جدا 
این باشد  اما نکته اساسی تر به نظر می رسد  انتقادی فراسوی تفاوت ها به دنبال شناخت و فهم دیگرانِ قائل است. 
کننده ما را به این  که وقتی می گوییم مردم سالاری دینی، به خودی این دو مفروض بسیار ساده و در عین حال تعیین 
که یکی دین اجتماعی است و  اولًا به دلیل ماهیت اسلام  از دموکراسی دینی نیست، زیرا  گریزی  که  مسئله می رساند 
ع حضور فعال مسلمان  تمامی مقررات آن به اجتماع مربوط می شود و مخاطب آن ناس یا مردم است و ثانیاً به دلیل نو
که  گفت  می توان  صراحت  به  لذا  هستند.  سیاست  در  تاثیرگذار  و  فعال  حضور  خواهان  که  است  اسلامی  جوامع  در 

کرد.  مردم سالاری دینی را نمی توان از حوزه واژگان زندگی مسلمانان دور 
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